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بعضى حرف ها نگفتنى است، يعنى كه يا در كلام نمى گنجد، يا در مصلحت وقت. اين كه 
اين  بهار و تابستان و پاييز گذشت و دريچه بسته بود هم، بهانه ها و دلايلى دارد كه گفتنى 
در  روزگارى  گل اندام  محمد  كه  آمد  يادم  نبود.  خوشايند  هم  ما  براى  وقفه  اين  نيست. 
گفته  اشعارش  ديوان  سامان دادن  و  جمع آورى  در  حافظ  حضرت  تأخير  عذر  و  تساهل 
بود: « آن جناب حوالت رفع اين ترفيع بناراستى روزگار كردى و غدر اهل عصر را عذرى 
آوردى.»چه شد كه ياد محمدگل اندام افتادم؟! نمى دانم! بگذريم. اميد كه در طالع « اين 

مثنوى» ديگر «تأخير» ى نباشد.
اصفهان امّا، در اين فصل هايى كه گذشت سرشار از اتفّاق هاى ناب و حوادث اندوهبار بود 

كه از ميان همه ى آنها آنچه در خاطره ها ماند، جان گرفتن ها بود و جان دادن ها.
آنچه جان گرفت پيكر تفتيده و بى رمق زنده رود بود، بعد از ماه ها خشكى و سترونى. 
روزى كه صداى پاى آب در بستر مشتاق و عطشناك رودخانه، گوشنواز شد، ديدنى بود. 
گويى همه ى اصفهان به پيشواز آمده بود! انبوه مردمان، دست افشان و پاى كوبان قدم به قدم 

در برابر پيشروى مطمئن، موقّر و آرام آب، عقب مى نشستند. 
جنازه ى بى جان و بويناك و ترك ترك شده ى زنده رود كه در زير سى وسه پل و پل خواجو 
زير آفتاب تابستان افتاده بود، ناگهان در ميان حيرت و هلهله ى عاشقانش، زير گام هاى 
مسيحايى آب، جان مى گرفت تا اين ديار را دوباره اصفهان كند. باز هم زمين رنگ آسمان 

گرفته بود!
اما چه چاره كه در اين مدت اصفهان دو فرزند برومند  نمى خواهم ذكر مصيبت كنم، 
و بزرگش را هم از دست داد. استاد حسين مهيارى و استاد نصراالله معين. يكى يگانه ى 
روزگار در نقش و رنگ و اسليمى و آواز، و ديگرى پيشواى هميشگى خوشنويسان اصفهان، 

معين الكتاب.
حالا هم مدّتهاست كه طنين مه آلود آواز حسين مهيارى و صرير قلم نصراالله معين در 

هزارتوى گنبد فيروزه اى آسمان اين شهر نمى پيچد. خدايشان رحمت كناد!
دريچه به خانواده هاى عزيز مهيارى و معين تسليت مى گويد و مجال سخن را در صفحات 

آينده درباره ى اين عزيزان به قلم حضرات احتشامى، قوكاسيان و مسجدى مى سپارد.

مجيد زهتاب
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جراحى اقتصاد در اغما !
نقدى بر طرح هدفمند سازى يارانه ها
دكتر محسن رنانى 
 دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان

اشاره: 
بيست و سوم آذر ماه امسال دانشجويان دانشگاه اصفهان شاهد 
دانشگاه  اقتصاد  گروه  دانشيار  رنانى،  محسن  دكتر  سخنرانيهاى 
اصفهان و دكتر جمشيد پژويان رييس شوراى رقابت كشور پيرامون 
امّا  اطلاع رسـانى ضعيف،  علــى رغم  بودند.  يارانه ها  هدفمندسازى 
يك ساعت پيش از شـروع اين برنامه به علتّ ازدحام علاقمندان، 
درهاى تالار صدر دانشكده ى اقتصاد دانشگاه اصفهان بسته شد و 
كسانى كه ديرتر رسيده بودند، مجبور بودند در راهروى دانشكده در 

جريان اين سخنرانيها قرار گيرند.
در اين جلسه كه گاه به گفتگو و مناظره نزديك مى شد، دكتر رنانى 
براى نخستين بار درحضور عموم به بيان ديدگاه هاى خود درباره ى 
طرح هدفمندسازى يارانه ها پرداخت. به گمان ما گفته هاى ايشان 
كه از زاويه ى تازه اى اين موضوع را بررسى نموده مى تواند بصيرت 
عمومى نسبت به سياست هاى اقتصاديى از اين دست را افزايش دهد. 
در زير متن ويرايش شده ى سخنان دكتر رنانى را مى خوانيد. ضمناً از 
انجمن علمى دانشكده ى اقتصاد دانشگاه اصفهان نيز براى در اختيار 

قرار دادن فايل صوتى اين گفتگو سپاسگزاريم.

دكتر جمشيد پژويان مجيد صامتى   دكتر محسن رنانى   
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خرسنــدم كه خدمت اساتيـــد و 
باب  تا در  دانشجويان گرامى هستم 
يكــى از حساس ترين جـراحى هاى 
اقتصادى پس از انقلاب صحبت كنيم. 
بـه گمــان من طرح هدفمند سازى 
يارانه ها يكى از حساس ترين اصلاحات 
اقتصادى سى ساله ى پس از انقلاب است. 
سؤال اين است كه چرا اين طرح حساس است؟ 
كه  است  علت  اين  به  جراحى  اين  حساسيت 
مى خواهد زيرساخت هاى اقتصادى را اصلاح  كند. 
شايد حساسيت آن از اصلاحات ارضى رژيم گذشته 
شديدتر و جدى تر و يا حداقل در همان حد باشد. 
كرد  آزاد  زمين  از  را  كار  نيروى  ارضى،  اصلاحات 
كه  مى گيرد  شكل  وقتى  بازار  كه  مى دانيم  و 
يك  نيز  طرح  اين  شود.  آزاد  زمين  از  كار  نيروى 
از  را  قيمت ها  برخى  است  قرار  كه  است  جراحى 
كنترل دولت آزاد كند و كاركرد قيمت در اقتصاد از 
كاركرد زمين حساس تر است. بنابراين، اين جراحى 
آن  به  كه  آنچه  و  باشد  حساس  خيلى  مى تواند 
اهميت مى بخشد همين است كه اگر اين جراحى 
موفق شود گام بزرگى براى بهبود ساختارى اقتصاد 
برداشته ايم. ولى اگر شكست بخورد آنگاه خساراتى 
و  مى كشد  طول  نسل ها  جبرانش  كه  مى آفريند 
فرزندان من و شما بايد هزينه هايش را بپردازند تا 
روزگارى دوباره دولتي بيايد و همتى كند و ساختار 
اقتصاد را اصلاح كند. پس مساله ى اصلى اين است 
كه آيا شرايط كنونى ايران براى اين جراحى خطير 

مهيا است يا نه؟
چكيده ى سخنم را در دو جمله عرض مى كنم: 
بدون آن كه بخواهيم وارد بحث هاى فنى اقتصادى 
شويم مى توان گفت طرح تحول تنها تا مرحله ى 
شناخت بيمارى، خوب پيش رفته است. يعنى اين 
درست  نسبى  قيمت هاى  كنونى،  وضعيت  در  كه 
عمل نمى كنند و قيمت ها نقش علامت دهى خود 
براى تخصيص بهينه ى منابع را از دست داده اند، 
مرحله ى  تا  من  بنابراين  است.  درستى  سخـن 
شناخت بيمارى، با آنچه كه دولت مى گويد موافقم. 
از  بعد  اما آنچه كه مس اله ى اصلى ماست مراحل 
شناخت  مرحله ى  از  بعد  است.  بيمارى  شناخت 
اگر  يا شرط وجود دارد كه  بيمارى، چهار مرحله 
مناسبى  جواب  شايد  نشوند،  ديده  خوبى  به  آنها 

مطلوبى  نتيجه ى  به  و  نگيريم  از سياست هايمان 
نرسيم. 

خوب است اين نكته را براى دوستان بگويم كه 
بودم، چون مناظره  با مناظره مخالف  من  حقيقتاً 
در ايران يك كار غيراخلاقى شده است. بد نيست 
بدانيد كه امام محمد غزالى هزار سال پيش مناظره 
را تقبيح كرده و از آن توبه كرده است و گفته است 
اثبات  را  خودمان  مى كوشيم  مناظره  در  ما  كه 
كارى  مناظره  اصولاً  بنابراين  را.  نه حقيقت  كنيم 
غيراخلاقى است چون افراد به دنبال اين هستند 
كه خود را اثبات كنند نه حقيقت را و اين وضعيت 
در شرايط ايران امروز شديدتر است. بنابراين من در 
ابتدا مناظره را نپذيرفتم. تا اين كه به طور تصادفى 
چند روز پيش مصاحبه ى تلويزيونى يكى از مقامات 
دولت را كه به اصفهان سفر كرده بود مشاهده كردم 
و ديدم كه نگاه ايشان خيلى حسابدارى و مكانيكى 
است. در واقع نگاه دولت به هدفمند سازى يارانه ها 
يك نگاه دو دو تا چهارتايى است. گويى كه اقتصاد را 
يك موجود مرده مى بيند كه مى خواهد يك تكه از 
آن را ببرد و صرف جاهاى ديگرش كند. در حالى كه 
اقتصاد يك موجود زنده است. تيغ جراحى را كه به 
او زدى شروع به واكنش مى كند و اگر زنده بودن 
اقتصاد را در نظر نگيريم قطعاً در سياست هايمان 
شكست مى خوريم. ديدم كه ايشان در آن مصاحبه 
با يك محاسبه ى سرانگشتى مى گويند كه « اگر 
قيمت جهانى بنزين را در نظر بگيريم ما داريم اين 
مقدار پول اضافى را صرف بنزين مى كنيم. خوب 
اين پول ها را از مصرف كنندگان بنزين مى گيريم و 
مى دهيم به فقرا.» اما بايد توجه داشت كه اقتصاد 
صبر نمى كند تا خيلى ساده ما اين پول ها را بگيريم 
و بدهيم به فقرا. همين كه پول ها را بگيريم، يعنى 
قيمت انرژى را گران كنيم، اقتصاد به هم مى ريزد 
و ما تا بياييم اين پول ها را بدهيم به فقرا، رفتارهاى 
بازيگران اقتصادى و رفتارهاى همان فقرا عوض مى 

شود و بنابراين نتايج بازى عوض مى شود. 
انگيزه ى من شد تا گفتگو را  بنابراين آنچه كه 
تا  استفاده كنم  اين فرصت  از  بود كه  اين  بپذيرم 
نكاتى را بگويم به اين اميد كه كمى ابعاد موضوع 
روشن تر شود. به همين دليل از يكى از دانشجويان 
خواستم تا سخنان مقامات كشور را در دفاع از اين 
طرح جمع آورى كند. ديدم كه از سال 78 تا كنون 

بد نيست بدانيد كه

امام محمد غزالى

هزار سال پيش

مناظره را تقبيح كرده

و از آن توبه كرده است

و گفته است كه

ما در مناظره مى كوشيم 

خودمان را اثبات كنيم

نه حقيقت را 
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همه ى حرف هايى كه مقامات ارشد دولت در مورد طرح 
هدفمندسازى يارانه ها زده اند از همين جنس است كه 
كم  فقرا  و  مى برند  زيادى  يارانه ى  دارند  ثروتمندان 
مى برند، پس يك پولى نزد ثروتمندان هست مى گيريم 

و مى دهيم به فقرا آنگاه توزيع عادلانه مى شود.
يك اشكال اساسى در كشور ما هست و آن اين است 
قبل  از همان  اقتصاد  به  ما  كه ديدگاه سياستگذاران 
است. خاطره اى  بوده  مكانيكى  نگاه  انقلاب عمدتاً  از 
از دكتر پيرنيا، به عنوان بنيانگذار نخستين دانشكده ى 

اقتصاد در ايران، نقل مى شود كه شنيدنى است. 
مى گويند در اواخر دهه ى چهل شاه به او گفته بود 
اقتصاددانان  شما  دست  از  را  اقتصاد  وقتى  « از  كه 
گرفتيم،  اوضاع مملكت خوب شده است.» چرا؟ چون 
شاه نگاهش به اقتصاد مكانيكى بود. فكر مى كرد حالا 
با  مى تواند صرفاً  دارد  را  نفت  درآمدهاى سرشار  كه 
پاشيدن پول در اقتصاد، توسعه و رشد و تمدن بزرگ 
ايجاد كند. اما بعد از انقلاب نه تنها اين نگاه مكانيكى 
سياستگذاران ادامه پيدا كرد بلكه يك نگاه فقهى هم 
به آن افزوده شده است. سياستگذاران ما اكنون دو نگاه 
به اقتصاد دارند: يك نگاه فقهى و يك نگاه مكانيكى و 
هر دوى اين نگاه ها اين مشكل را دارند كه اقتصاد و 
جامعه را يك موجود زنده و حساس و واكنشگر و داراى 

حافظه تاريخى نمى دانند. 
خيلى ساده نگاه فقهى مى گويد فلان كار بايد بشود 
يا فلان قاعده بايد رعايت شود، صرف نظر از اين كه 
در يك جامعه پويا و پرسشگر چنين كارى شدنى و 
موثر هست يا نه؟ و بدون توجه به اين كه پيامدهاى 
مى گويد  هم  اقتصاد  به  مكانيكى  نگاه  چيست.  آن 
جاى  به  و  برمى داريم  جا  اين  از  را  پول  اين  خوب 
با آن حل مى كنيم.  را  و فلان مسأله  ديگر مى بريم 
مطابق  و  است  زنده  موجود  اقتصاد يك  در حالى كه 
حساسيت هاى يك موجود زنده بايد با آن برخورد شود. 
اقتصاد در طبقه بندى سيستم ها به لحاظ پيشرفتگى 
در رده ى هشتم سيستم ها طبقه بندى مى شود. اين 
بدين معنى است كه اقتصاد از بدن انسان كه در رده ى 
هفتم سيستم ها طبقه بندى مى شود نيز پيشرفته تر و 
حساس تر است. يعنى پاسخ هاى اقتصاد به محرك ها 
از پاسخ هاى بدن انسان به محرك ها جدى تر است. 
متشكل  خودش  كه  است  زنده  سيستم  يك  اقتصاد 
از تعداد زيادى موجود زنده است كه هر يك از آنها 
سياست ها  يا  محرك ها  به  نسبت  متفاوتى  واكنش 

نشان مى دهند. در حالى كه واكنش تمامى سلول هاى 
بدن انسان به يك محرك بيرونى، تقريباً يكسان است. 
به عنوان مثال اگر سمى به بدن تزريق شود همه ى 
با مكانيزم يكسانى به اين سم عكس العمل  سلول ها 
نشان مى دهند. ولى جامعه چون از ميليون ها موجود 
زنده تشكيل شده است، واكنش هاى متعدد متفاوت 
و گاهى غيرقابل پيش بينى به برخى محرك ها دارد. 
زنده،  موجود  يك  به عنوان  اقتصاد  با  بايد  بنابراين 

حساس و واكنش گر برخورد كرد.
موجود زنده چيست؟ موجود زنده دو ويژگى دارد: 
اول اين كه داراى حافظه است يعنى اطلاعات و رفتار 
دوم  و  مى گذارد  اثر  آينده اش  رفتار  بر  گذشته اش 
اين كه موجود زنده به محرك هاى بيرونى واكنش نشان 
مى دهد. با در نظر گرفتن اين دو وي  ژگى در مى يابيم كه 
با زدن تيغ جراحى به هر موجود زنده، او، واكنش نشان 
مى دهد و اگر ما از ادامه ى جراحى ناتوان باشيم و آن 
را نيمه كاره رها كنيم آسيب جدى ترى به بيمار وارد 
و  شروع كردن ها  اين  تجربه ى  ايران  در  ما  كرده ايم. 

رها كردن ها را زياد داريم.
پس نگرانى اصلى ما در نقد اين طرح اين است كه با 
سابقه اى كه از اين دولت داريم، احتمال بسيار بالايى 
مى دهيم كه اين طرح - كه فقط از برخى جنبه هاى 
نظرى قابل دفاع است - شروع شود اما به محض اين كه 
اين موجود زنده يعنى اقتصاد واكنش هايش آغاز شود، 
اعتراضات  يا  بنگاه ها  ورشكستگى  موج  تورم،  يعنى 
احتمالى آغاز شود، دولت اين طرح را متوقف كند. در 
اين صورت هزينه هاى سنگين اين جراحى بر اقتصاد 
ما و نسل هاى امروز و فرداى ما تحميل خواهد شد اما 

منافعش حاصل نخواهد شد.

سياستگذاران ما

اكنون دو نگاه

به اقتصاد دارند:

يك نگاه فقهى

و يك نگاه مكانيكى

و هر دوى اين

نگاه ها اين مشكل

را دارند كه

اقتصاد و جامعه را

يك موجود زنده و 

حساس و واكنشگر

و داراى حافظه ى

تاريخى نمى دانند
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دقت كنيد كه اين طرح دنباله و بخش تكميلى طرح تعديل اقتصادى 
است كه در دوره ى دولت آقاى هاشمى رفسنجانى شروع شد و در 
ميانه ى راه رها شد. بخشهايى از اصلاحات اقتصادى كه سازمان هاى 
اقتصادى جهانى براى تكميل زيرساخت هاى كشورهاى در حال توسعه 
پيشنهاد مى كنند در طرح تعديل اقتصادى در دوره ى آقاى هاشمى 
شروع شد و اكنون اين بخشهايى كه اصلاح آنها در طرح تحول مدّ نظر 
قرار گرفته است ادامه يا مكمل همان سياستهاى تعديل اقتصادى است 
اما با نام تحول اقتصادى. اما نكته اين جاست كه طرح تعديل اقتصادى 
آقاى هاشمى در با ثبات ترين دوران اقتصادى بعد از انقلاب اجرا شد و بعد 
از دو سه سال متوقف شد. در حالى كه طرح تحول اقتصادى، كه بسيار 
حساس تر از طرح تعديل اقتصادى است قرار است در بى ثبات ترين 
دوران پس از انقلاب اجرا شود. شاخص هاى بى ثباتى را بعداً خواهم 
گفت كه چيست. اين نكته ى مهمى است كه اگر اجراى طرحى با اين 
حساسيت، در يك دوره ى از نظر سياسى و اقتصادى باثبات، متوقف 
شده است، به احتمال زياد در دوره ى بى ثباتى هم متوقف خواهد شد. 
اما مسأله اينجاست كه ما با زدن تيغ جراحى به پيكر اقتصاد آن را به 
آشوب مى كشيم  اما بعد كه متوقفش كرديم پيامدهاى منفى آن تا 
سالها و گاهى تا نسلها باقى مى ماند بدون آن كه به نتايج مثبتى دست 

يافته باشيم يا ساختار اقتصاد را اصلاح كرده باشيم.
نگرانى ما از همين است. طرح هاى زيادى مانند اين را ديده ايم: طرح 
ماليات بر ارزش افزوده كه شروع شد و متوقف شد، يا طرح بنگاه هاى 
و  مركزى  بانك  و  نمى شود  دنبال  ديگر  جديت  آن  به  كه  زودبازده 
مجلس هم نسبت به نتايج آن خوش بين نيستند و ابراز ترديد كرده اند. 
يا طرح مسكن مهر كه عملاً و بى سروصدا فتيله ى آنها پايين كشيده 
شده است يا ديگر آن اهداف اوليه دنبال نمى شود. بنابراين مسأله ى ما 
اين است كه اگر چنين جراحى بزرگى آغاز شود و در ميانه ى راه اين 

جراحى متوقف شود چه خواهد شد؟ 
پيش بينى من اين است، و امروز مى خواهم همه ى حيثيت علمى 
خود را به ميان بياورم و بگويم كه اگر اين طرح اجرا شود، در همان 
شش ماه اول متوقف خواهد شد. من يك بار ديگر در گذشته چنين 
پيش بينى اى در مورد طرح «ضربتى اشتغال» داشتم و آن زمان مورد 
اعتراض هم واقع شدم، اما درست از آب درآمد. در هنگام بررسى طرح 
ضربتى اشتغال، مجلس ششم از برخى كارشناسان اقتصادى دعوت كرد 
تا در يك جلسه غيررسمى نظرشان را در مورد طرح ضربتى اشتغال 
بگويند. آن جا گفتم كه اين طرح در كمتر از شش ماه متوقف خواهد 
يارانه ها  هدفمند سازى  آن طرح يك صدم طرح  اندازه ى  البته  شد. 
مورد  نتايج  حال  اين  با  بود،  زودبازده  بنگاه هاى  بيستم طرح  يك  و 
انتظار از آن حاصل نشد. امروز هم عرض مى كنم كه معتقدم اگر طرح 
محض  به  -يعنى  ظرف شش ماه  شود  شروع  يارانه ها  هدفمندسازى 
اين كه پيامدهايش آشكار شود- مقامات را به عقب نشينى وا مى دارد 
و آن را متوقف خواهند كرد. اما خطر اين جاست كه وقتى اقتصاد از 

پيش بينى من

اين است، و امروز 

مى خواهم همه ى

حيثيت علمى خود را

به ميان بياورم

و بگويم كه اگر

اين طرح اجرا شود

در همان شش ماه اول 

متوقف خواهد شد
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رخ  قيمت ها  تغيير  و  رفت  بالا  تورم  و  كرد  كنونى اش حركت  وضع 
داد، ديگر حتى اگر اجراى طرح متوقف شود، اقتصاد به وضعيت قبلى 
بر نمى گردد. در اين صورت خسارت ها مى آيد اما نتايج مثبت احتمالى 

نخواهد آمد.
بگذاريد تا همين جا نكته اى از استيگليتز (برنده ى جايزه ى نوبل 
تعديل  سياست هاى  است  گفته  روسيه  مورد  در  كه  بياورم  اقتصاد) 
اقتصادى كه پس از فروپاشى شوروى در روسيه اجرا شد، روسيه را 
از نظر  اقتصاد نيمه ورشكسته تبديل كرد.  اقتصادى به يك  از لحاظ 
اجتماعى نيز آن را به يك كشور پر از فساد و جنايت و نا امنى تبديل 
كرد. اگر روسيه ى امروز، على رغم همه ى اين خسارت ها، دوام آورده 
است به چند دليل است: اول ساختارها و صنايعى كه از زمان شوروى 
به ارث است. دوم، حمايت هاى شديد غرب براى ايجاد ثبات در روسيه. 
چرا كه روسيه لنگر ثبات آسياى ميانه و منطقه ى اروپاى شرقى است. 
و سوم به دليل منابع عظيم نفت و گازى كه روسيه دارد. و همين جا 
عوامل  از  يكى  كه  غرب  و  ايران  اتمى  مناقشه ى  در  كه  كنم  اشاره 
افزايش قيمت نفت بوده و هست،  روسيه درآمدهاى عظيمى از صادرات 
نفت كسب كرد و به همين علت به گمان من روسيه يكى از حاميان 
تداوم يافتن مناقشه ى اتمى ايران است تا قيمت نفت بالا بماند و او 
و  اقتصاد  يك  داراى  روسيه  امروز  هرصورت  در  ببرد.  منفعت  بيشتر 
جامعه ورشكسته است كه از نظر استيگليتز حاصل سياست هاى تعديل 

اقتصادى است كه بعد از فروپاشى روسيه اجرا شد. 
شايد بپرسيد چرا اين گونه مى شود؟ پاسخ اين است كه سياست هايى 
تورم،  و  دارند  دنبال  به  بالايى  تورم هاى  تحول معمولا  نوع طرح  از 
تمام مترها و استانداردهاى جامعه را به هم مى ريزد. پول استانداردِ 
كار  استاندارد  بدون  اقتصادى  و  جامعه  هيچ  و  استانداردهاست 
نمى كند. ما همه ى كالاها را بر اساس ارزش پولى آنها مى سنجيم. 
حتى گاهى ارزش آدم ها را هم با پول مى سنجيم. وقتى تورم ايجاد 
مى شود،  ارزش پول به هم مى خورد و استانداردها به هم مى خورد و 
تمام روابط ما، از جمله روابط اخلاقى، بازتعريف خواهد شد. وقتى به 
مغازه دارى مراجعه مى كنيم و مى بينيم مغازه دار مدام كالاها را به ما 
گران تر مى دهد كم كم اعتمادمان را به او از دست مى دهيم. ما كه 
نمى توانيم مدام قيمت هاى بازار را چك كنيم پس احساس مى كنيم 
كه شايد اين فروشنده مشكل دارد و به ما گران مى دهد. زمان مى برد 
تا اين كه بفهميم همه ى جاها قيمت ها بالا رفته است. وقتى تورم 
داريم، دلمان نمى آيد كه پولمان را به دوستى قرض بدهيم، احساس 
مى كنيم تا بيايد به ما پس بدهد قدرت خريد پولمان كم شده است؛ 
ندهيم.  قرض  دوستمان  به  ولى  بخريم  سكه  مى دهيم  ترجيح  پس 
پس تورم حتى روابط و مناسبات اخلاقى را هم به هم مى ريزد. حالا 
شايد كسى بگويد اشكالى ندارد، به هر ترتيب اين طرح لازم است كه 
اجرا شود. ولى تجربه ى ديگر كشورها نشان داده است كه جوامعى 
و  اخلاقى  لحاظ  به  كرده اند  تجربه  را  بالا  تورم هاى  پى  در  پى  كه 

 

وقتى تورم داريم

دلمان نمى آيد كه 

پولمان را به دوستى 

قرض بدهيم احساس 

مى كنيم تا بيايد به ما

پس بدهد قدرت خريد 

پولمان كم شده است

پس ترجيح مى دهيم 

سكه بخريم ولى به 

دوستمان قرض ندهيم

پس تورم حتى روابط و 

مناسبات اخلاقى را هم 

به هم مى ريزد
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زيرساخت هاى اجتماعى به جوامع ورشكسته اى بدل شده اند. مى دانيم كه 
نظريه ى «سرمايه ى اجتماعى» امروز يكى از نظريه هاى پيشرفته و پر كاربرد 
در مطالعات اقتصادى است. در واقع اين نظريه مى گويد اگر برخى اقتصادها 
توانسته اند سريع رشد  يا برخى كشورهاى در حال توسعه   يافته اند  توسعه 
كنند، فقط به علت صرف پول يا سرمايه گذارى نبوده است. اين ها شرايط لازم 
بوده اند اما شرط كافى و عامل اصلى، سرمايه ى اجتماعى مردم، اخلاق مردم 
و فضاى اعتماد بين مردم بوده است. پس تورم هاى پى در پى جامعه را به 
لحاظ اخلاقى ورشكسته مى كند و زمينه هاى اخلاقى رشد را از بين مى برد. 
اكنون شوك هاى  تورم هاى پى در پى داشته ايم،  به بيست سال  نزديك  ما 
جديد تورمى براى جامعه ى ما مى تواند خطرناك باشد. بنابراين مساله ى من 
اين است كه طرح تحول قطعاً به دوره ى تازه اى از تورم و تشديد ركود در 
اقتصاد ايران مى انجامد و اكنون در شرايطى هستيم كه اقتصاد ايران تحمل 
اجراى طرح تحول، فضاى  با  و  ندارد  را  و ركودى جديد  تورمى  يك شوك 

كسب و كار از وضع كنونى نيز آشفته تر و بى ثبات تر مى شود.
بگذاريد تا تحليل خود را با استفاده از تمثيل يك بيمار ادامه دهم. بيمارى 
بيمارى هاى متعدد و حاد و مزمنى دارد. مى خواهيم  را در نظر بگيريد كه 
اين بيمار را درمان كنيم. شرايط درمان چيست؟ فرض كنيم اين بيمار بايد 
جراحى شود. براى يك جراحى موفق پنج دسته شرط لازم است. اول شناخت 
يا جراحى،  براى درمان  بيمارى، دوم پيچيدن يك نسخه ى مناسب  درست 
سوم وجود يك پزشك حاذق و داراى تجربه هاى موفق در درمان آن بيمارى، 
چهارم وجود اعتماد متقابل و همكارى بيمار با پزشك، و پنجم با ثبات بودن 
و طبيعى بودن شرايط بدنى بيمارى كه قرار است زير تيغ جراحى برود. يعنى 
بيمارى كه قرار است جراحى شود نبايد تب داشته باشد يا نبايد در تشنج يا 
اغما باشد يا نبايد فشارش پايين آمده باشد. پس پنج شرط لازم است تا يك 

جراحى موفق رخ بدهد. 
وضعيت اقتصاد ايران در حال حاضر همانند بيمارى است كه بيمارى هاى 
متعددى دارد و برخى از اين بيمارى ها حساس و خطرناك نيز هستند. اكنون، 
با توجه به پنج شرط بالا، ببينيم اصولاً شرايط اقتصاد ايران براى يك جراحى 
فرض  است  بيمارى  درست  شناخت  اول،  شرط  نه؟  يا  است  مناسب  موفق 
مى كنيم اين مرحله انجام شده و بيمارى هاى اقتصاد ايران درست تشخيص 
داده شده است. گرچه در اين مورد هم اما و اگرهاى فراوانى وجود دارد و شواهد 
حاكى از اين است كه كار مطالعاتى جدّى اى در اين زمينه نشده است اما فرض 

شرط كافى و

عامل اصلى، سرمايه ى 

اجتماعى مردم،

اخلاق مردم و

فضاى اعتماد

بين مردم

بوده است

پس تورم هاى

پى در پى جامعه را

به لحاظ اخلاقى

ورشكسته مى كند و 

زمينه هاى اخلاقى

رشد را از بين

مى برد
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مى كنيم بين اقتصاددانان توافق وجود دارد كه مسائل ساختارى اقتصاد ايران 
همين هايى هستند كه در طرح تحول ديده شده است. گرچه من معتقدم چنين 
نيست و ما مسائل زير بنايى تر و زيرساختى ترى داريم كه اول بايد آنها را حل 
كنيم و تا آنها حل نشوند كوشش هاى ما براى اصلاح نظام گمركى و نظام بانكى 
و نظام مالياتى و نظام توزيع به نتيجه ى مطلوب نخواهد رسيد. ما فعلاً وارد اين 
بحث نمى شويم و مى پذيريم كه طرح تحول اقتصادى و بخش اول آن يعنى 
طرح هدفمندسازى يارانه ها تا مرحله ى شناخت بيمارى درست پيش رفته اند. 
نسبىِ درست  قيمت هاى  فقدان  ايران  اقتصاد  يعنى مى پذيريم كه مساله ى 
است. يعنى مى پذيريم كه قيمت هاى انرژى بايد آزاد شود و قيمت هاى نسبى 

در بازار تعيين شود تا تخصيص بهينه ى منابع صورت گيرد. 
نسخه پيچى  مساله ى  كه  جراحى  دوم  شرط  آيا  است:  اين  سوال  اكنون 
درست و يافتن روش مناسب درمان است، محقق شده است؟ در اقتصاد، نوع 
يا روش درمان همان سياست هايى است كه اتخاذ مى شود. در همان گام اول 
مى پرسيم اكنون كه اقتصادى داريم با بيمارى هاى متعدد، چرا بايد درمان را از 
حساس ترين بيمارى شروع كنيم؟ آيا بهتر نيست درمان حساس ترين بيمارى 
را بگذاريم پس از درمان برخى بيمارى هاى كم اهميت تر انجام دهيم. گرچه 
ممكن است پاسخ اين باشد كه اين موثرترين بخش درمان است يعنى اگر اين 
مساله حل شود بقيه ى مسائل هم حل مى شود. ولى بايد توجه كرد كه اگر در 
نحوه ى برخورد با اين بيمارى حساس اشتباه كنيم ممكن است بيمار را بكشيم 
يا او را به تشنج و اغما ببريم. با چه استدلالى ما جراحى را از حساس ترين و 
فراگير ترين بخش اقتصاد شروع مى كنيم؟ چون مى دانيم انرژى مثل خون در 
رگ هاى اقتصاد در حال گردش است. اگر هر ماده اى در اين خون تزريق كنيد 
و هر تغييرى در آن ايجاد كنيد به همه ى اقتصاد سرايت مى كند. پس سوال 
اول اين است كه چرا ما از حساس ترين بخش بيمارى شروع مى كنيم كه اگر 

اشتباه كنيم بيمار را با پيامدهاى خطرناك و وحشتناكى روبرو مى كنيم؟!
نكته ى بعدى اين است كه اين نسخه مطابق كتابهاى درسى اقتصاد نوشته 
بحث  است.  اقتصاد  الفباى  مى گويند  درسى  كتاب هاى  آنچه  اما  است.  شده 
قيمت هاى نسبى، الفباى اقتصاد است. ولى علم اقتصاد بعد از الفبا، حرف ها و   
نظريه هاى ديگرى هم دارد. ما چرا تا آخر نمى رويم و در حد بحث الفباى اقتصاد 
متوقف مى شويم؟ اقتصاد نظريه هاى فراوان ديگرى نيز دارد. مثلا كسى به نام 
داگلاس نورث، برنده جايزه نوبل اقتصادى، چهل سال تاريخ اقتصادى كشورها 
را مطالعه كرده تا به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد را فقط به وسيله ى پول 

مى پذيريم كه مساله ى 

اقتصاد ايران فقدان 

قيمت هاى نسبىِ 

درست است

يعنى مى پذيريم كه 

قيمت هاى انرژى

بايد آزاد شود و 

قيمت هاى نسبى

در بازار تعيين شود

تا تخصيص بهينه ى 

منابع صورت گيرد
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نمى توان هدايت كرد. سرمايه،  جابه جايى پول و حتى 
اصلاح قيمت ها توسعه نمى آورد،  رشد نمى آورد،  بلكه 
كه  زيرساخت هايى  و  نهادى  نهادها،  شرايط  يكسرى 
ويژه ى هر جامعه هستند،  اگر برقرار نشود،  پول و ساير 

ابزارهاى اقتصادى جواب نمى دهند.
هم  را  آنها  كه  دارد  ديگرى هم  اقتصاد حرف هاى 
كه  مى دانيد  كنيم.  لحاظ  سياستگذاريمان  در  بايد 
تئوريك  ابزار هاى  از  آموزش،  مرحله ى  در  معمولا 
مرحله ى  در  حالى كه  در  مى كنيم  استفاده  ساده 
سياستگذارى خيلى بايد جدى تر و عميق تر با اقتصاد 
درسى  كتاب هاى  در  كه  نظريه هايى  كنيم.  برخورد 
اگر  براى سياستگذارى.  نه  براى آموزش است  هست 
در پزشكى گفته مى شود براى كاهش فشار خون فلان 
دارو مناسب است اين به اين معنى نيست كه پزشك 
به تمام كسانى كه فشار خون دارند همان دارو را بدهد. 
بلكه پزشك بايد شرايط عمومى بيمار، ساير بيمارى هاى 
او، سن او، مزاج او، حساسيت هاى او و نظاير اين ها را 
در نظر بگيرد و نسخه بنويسد. گاهى نيز براى تصميم 
در مورد نحوه ى درمان يك بيمارى تيم هاى پزشكى 
مختلفى بايد تشكيل شود و مسائل متعددى را ببينند 
تا بتوانند به جمع بندى برسند. وقتى در پزشكى براى 
درمان يك بيمارى مهم يا يك جراحى، متخصصين 
جمع بندى  تا  مى شوند  جمع  مختلف  حوزه هاى  در 
كنند كه كى و چگونه بايد جراحى صورت گيرد، قطعاً 
در درمان بيمارى هاى اقتصادى بايد تيم هاى مختلف 
فكرى كار كنند و همفكرى كنند تا به يك سياست 

مناسب دست يابند.
ساده شده ى  بيان  اقتصادى  تئورى هاى  بنابراين 
بسيار  واقعيت  آن.  دقيق  بيان  نه  هستند  واقعيت 
و  شده  ساده  بيان  تئورى ها  است.  پيچيده تر 
حدى شده ى واقعيت هستند كه عمدتاً براى آموزش و 
توسعه ى دانش تدوين مى شوند نه براى سياستگذارى. 
زنده اى  موجود  مورد  در  به ويژه  سياستگذارى  براى 
مانند اقتصاد، تئورى ها را بايد با ويژگى هاى اجتماعى 
و روانى آن جامعه تركيب كنيم و بعد تصميم بگيريم و 

سياستگذارى كنيم. سوال اين است كه آيا براى اقتصاد 
ايران اين كار انجام شده است؟ من مى خواهم بگويم 

چنين كارى انجام نشده است. 
يكى  در  رئيــــس جمهور  آقاى  كه  ديــــدم  من 
اولين  ما  گفته اند:  انرژى  مورد  در  بحث هايشان  از 
مصرف كننده ى سرانه ى انرژى در دنيا هستيم و بيش 
از همه ى كشورهاى دنيا هرز روى انرژى داريم. اين 
حرف درستى است. اما سوال اين است ما كه فهرست 
بلندى از مقامات اول را در دنيا داريم، چرا مى خواهيم 
حدود  من  كنيم!  شروع  انرژى  از  را  خودمان  اصلاح 
بيست مورد يا حوزه را يافته ام كه در آنها مقام اول 
را در دنيا داريم. چرا  فكر مى كنيم پيش از هر چيزى 
بايد از مقام اول در مصرف انرژى كناره بگيريم؟ فقط 
مثال مى زنم: در تصادفات ساليانه مقام اول را داريم. 
در مرگ و مير جاده اى ما مقام اول را داريم. در فرار 
اول  مقام  حائز  بين 91 كشور جهان سوم  در  مغزها 
است  كرده  پول حساب  بين المللى  صندوق  هستيم. 
كه ساليانه 50 ميليارد دلار سرمايه به علت مهاجرت 
نيروهاى تحصيل كرده از ايران خارج مى شود. چطور 
نفت كه هدر مى رود نگاه مى كنيم و مى گوييم نفت 
مى كنند؟  مصرف  زياد  مردم  و  رفت  هدر  مقدار  اين 
اما مغزهاى ما كه از كشور مى روند و با محاسبه ى 
صندوق بين المللى پول حدود 50 ميليارد دلار ولى با 
معيارهاى ديگر جهانى ساليانه سرمايه اى حدود 300 
ميليارد دلار به صورت نيروى انسانى از كشور مهاجرت 
اين ها سرمايه هاى  نگران كند؟!  را  ما  نبايد  مى كند، 
انسانى هستند كه ما در گذشته پول هاى فراوانى صرف 
و  و تحصيل كرده اند  بزرگ شده اند  تا  آنها كرده ايم 
آمريكا  بروند.  كشور  از  مى گذاريم  به راحتى  اكنون 
براى هر فردى دو ميليون و ششصد هزار دلار ارزيابى 
سرمايه مى كند. اگر ما ارزش هر فرد را يك ميليون 
براى  است كه  بدين معنى  بگيريم،  نظر  در  دلار هم 
هر فرد، به ارزش امروز، يك ميليون دلار سرمايه گذارى 
انجام شده تا از كودكى رشد كند و آموزش ببيند و 
نيروى  نفر  هزار  ساليانه 150  اكنون  متخصص شود. 

تئورى هاى اقتصادى

بيان ساده شده ى

واقعيت هستند

نه بيان دقيق آن

واقعيت بسيار

پيچيده تر است

تئورى ها بيان

ساده شده و

حدى شده ى

واقعيت هستند

كه عمدتاً براى

آموزش و توسعه ى

دانش تدوين

مى شوند نه براى 

سياستگذارى
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انسانى كه عمدتاً تحصيل كرده اند از كشور مى روند. 
از  ناشى  دلار خسارت  ميليارد  ساليانه 150  بنابراين 
فرار مغزهايمان را متحمل مى شويم. آيا انسان هاى ما 
از انرژى و نفت براى ما مهم تر نيستند؟ ما دهه ها نفت 
فروخته ايم و مصرف كرده ايم تا اين نيروها را بزرگ 
نيست شرايطى  بهتر  آيا  آموزش داده ايم.  و  كرده ايم 
را  كنند  مهاجرت  كشور  از  آنها  است  باعث شده  كه 

اصلاح كنيم؟ 
باز در مورد فضاى كسب و كار رتبه ى ايران 144 
است و يعنى جزء 10 كشور آخر است. در واقع ايران 
جزء ده كشورى است كه بدترين فضاى كسب و كار 
بايد  را چه كسى  دارند. خوب فضاى كسب و كار  را 
و  سياسى  بى ثباتى هاى  دولت،  رفتار  كند؟  درست 
موجب  مى كند  ايجاد  رفتارش  با  دولت  كه  ريسكى 
ناامنى فضاى كسب و كار مى شود. همچنين در ريسك 
اقتصادى رتبه اى حدود 140 داريم. وقتى جامعه پر از 
ريسك است سرمايه ها از كشور مى رود. باز در كيفيت 
سرمايه گذارى يكى از پايين ترين رتبه ها را داريم. در 
مصرف ترياك اولين كشوريم. در اعدام از لحاظ تعداد، 
رتبه ى دوم بعد از چين را داريم اما نسبت به جمعيت 
كشورمان، رتبه ى اول اعدام را داريم. و موارد فراوان 
بدى  نظر  از  اول   رتبه ى  ما  كه  دارد  وجود  ديگرى 
شرايط مختلف را داريم كه از اشاره به آنها صرف نظر 
مى كنم. ما در خيلى زمينه ها اول هستيم، حالا چرا بايد 
اصلاح خودمان را از نفت شروع كنيم كه حساس ترين 
جراحى اقتصاد است؟ ما در رانندگى سالى 25 هزار 
زلزله ى  يك  معادل  سال  هر  يعنى  مى دهيم  كشته 
بزرگ، كشته ى رانندگى مى دهيم. هر زلزله در ايران 
به طور متوسط 25 هزار كشته گرفته است. ما ساليانه 
به اندازه ى يك زلزله در كشورمان، در رانندگى كشته 
مى دهيم كه با همان روش محاسبه ى قبلى ساليانه 
معادل 25 ميليارد دلار خسارت كشته هاى رانندگى مان 

را مى دهيم (غير از خسارت به اتومبيل هايمان و غير 
از خسارت مجروحين مان).آيا بهتر نيست جراحى را از  
نظام رانندگى مان شروع كنيم؟ بنابراين ما رتبه هاى 
اول زيادى داريم كه مى توانيم جراحى هاى خود را از 

آن جا شروع كنيم.
درباره ى  ديگرى  فراوان  سوالات  گذشته  اين  از 
نسخه ى پيچيده شده براى اقتصاد ايران وجود دارد كه 
براى موفقيت  آنها روشن نيست. چه تضمينى  پاسخ 
اين نسخه در ايران وجود دارد درحالى كه در كشورهاى 
ديگر شكست خورده است؟ با كدام منطق مى خواهيم 
يك  است،  ركودى  تورم  دچار  اقتصاد  كه  زمانى  در 
سياست ديگر كه تورم ركودى را تشديد مى كند اجرا 
كنيم؟ وجود ركود در اقتصاد شبيه پايين بودن فشار 
و  است.  بيمار  بدن يك  نبض در  پايين بودن  و  خون 
بيمار  يك  بدن  در  تب  وجود  مانند  اقتصاد  در  تورم 
است. به همان دلايلى كه پزشكان انجام جراحى روى 
بيمارى كه هم تب دارد و هم فشارش پايين است را 
توصيه نمى كنند در اقتصاد نيز در هنگام تورم ركودى، 
اعمال سياست هايى كه تورم ركودى را تشديد كند، 
شده،  پيچيده  نسخه ى  همچنين  نمى شود.  توصيه 
خيلى كلى به اقتصاد ايران نگاه كرده است؛ در حالى 
كه لازم بود درباره ى بخش ها و زير بخش هاى اقتصاد 
مثال  يك  فقط  شود.  تصميم  اتخاذ  جداگانه  ايران 
بزنم تا اهميت آن را نشان دهم. بخش كشاورزى ما 
در حالى كه فقط چهار درصد انرژى كشور را مصرف 
مى كند، بيست درصد اشتغال كشور را در خود جاى 
داده است و به علت اين كه خانوار روستايى بيش از 
شهرى است، اين بيست درصد شاغلانى كه در بخش 
كشاورزى هستند حدود سى درصد جمعيت كشور را 
پوشش مى دهد. يعنى سى درصد جمعيت كشور براى 
اشتغال و كسب درآمدش تنها چهار درصد انرژى كشور 
با اين بخش  را مصرف مى كند. حالا ما مى خواهيم 

وجود ركود

در اقتصاد شبيه 

پايين بودن

فشار خون و

پايين بودن

نبض در بدن

يك بيمار است

و تورم در اقتصاد

مانند وجود تب

در بدن يك

بيمار است
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همان برخوردى را بكنيم كه مثلاً با بخش خدمات شهرى مى كنيم. اين برخورد 
درست نيست و مى تواند همين نيمه جانى كه براى بخش كشاورزى ما مانده است 
را نيز بستاند. بخش كشاورزى ما به علت سياست هاى غلط دولت هم اكنون با فشار 
شديد واردات، آسيب هاى جدى ديده است، كافى است قيمت انرژى را هم در آن 
گران كنيم تا با موج بيكارى در اين بخش مواجه شويم. اين داستان به شكل ديگرى 
براى بخش ساختمان هم تكرار مى شود. بنابراين ما نمى توانيم براى اقتصادى كه 
در طول چند دهه ى گذشته هر بخش آن را با يك سياست خاص توسعه داده ايم، 

اكنون يك سياست واحد براى قيمت انرژى آن دنبال كنيم.
و  مردم  است.يعنى  پزشك  به  بيمار  موفق،اعتماد  جراحى  يك  سوم  شرط  اما 
بازيگران اقتصادى بايد به دولت و سياست هاى او اعتماد داشته باشند و با او همكارى 
كنند وگرنه عدم همكارى آنها سياست را به شكست مى كشاند. در ايران نه بيمار 
به پزشك اعتماد دارد نه پزشك به بيمار.براى نمونه وقتى دولت مى خواست آغاز 
اجراى سهميه بندى بنزين را اعلام كند، 4 ساعت مانده به نيمه شب اعلام كرد كه 
فروش بنزين از نيمه شب كارتى مى شود. اين نشان مى دهد دولت به مردم اعتماد 
ندارد و گرنه قاعدتاً بايد از چند هفته قبل مشخص مى شد كه قرار است بنزين از 
اين مثال ها كه نشانگر بى اعتمادى دولت به مردم  از  تاريخ كارتى شود. و  فلان 
است فراوان مى توان زد. متقابلا مردم هم به دولت اعتماد ندارند. چندى پيش دبير 
كارگروه طرح تحول اقتصادى اعلام كرد كه 30 درصد اطلاعات ارائه شده توسط 
مردم در پرسش نامه هاى اطلاعات خانوار، غلط است. يعنى آن بخشى از اطلاعاتى 
 ـمثل اتومبيل ها يا املاك كه سوابق آنها را دولت داردـ  كه قابل كنترل بوده است 
بررسى كرده اند و ديده اند كه30 درصد اطلاعاتى كه مردم داده اند با واقعيت مطابقت 
ندارد.به عنوان مثال فرد خودرو داشته است،اما گفته است ندارم. و تازه اين30 درصد 
از  از اطلاعات است كه مى توانسته اند چك كنند. بسيارى  مربوط به آن بخشى 
اطلاعات ديگر را دولت نمى تواند بررسى كند كه درست است يا نه. اين نشانه ى آن 
است كه مردم به دولت اعتماد نداند، نمى دانند دولت مى خواهد با  اطلاعاتشان چه 
كند؟ آيا بر عليه آنها از آن استفاده مى كند يا نه. بنابراين اطلاعات غلط مى دهند.

متقابلاً دولت هم به مردم اعتماد ندارد و مثلا در مورد نرخ تورم،خط فقر، مانده ى 
صندوق ذخيره ى ارزى، توافقات در مذاكرات اتمى با دولت هاى خارجى و نظاير 
اين ها به مردم يا اطلاعات نمى دهد يا  اطلاعات غلط مى دهد. بنابراين براى انجام 
يك جراحى بزرگ اقتصادى وجود اعتماد متقابل بين جامعه و دولت لازم است كه 
در شرايط كنونى چنين اعتمادى وجود ندارد و همين بى اعتمادى مى تواند رفتار 

مردم را براى دولت غيرقابل پيش بينى كند و موجب شكست برنامه ها شود.

براى انجام يك

جراحى بزرگ اقتصادى 

وجود اعتماد متقابل

بين جامعه و دولت

لازم است كه در

شرايط كنونى چنين 

اعتمادى وجود ندارد

و همين بى اعتمادى 

مى تواند رفتار مردم 

را براى دولت

غيرقابل پيش بينى كند

و موجب شكست

برنامه ها شود
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اما شرط چهارم، وجود يك تيم درمان گر قوى و پزشكانى مجرب براى جراحى 
است.  واقعاً كدام تيم درمان گر قوى و مجرب و كدام تيم مشاوره ى اقتصادى قوى در 
اين كار وجود دارد؟ از اقتصاددانان بزرگ كشور چند نفر با اين طرح موافقند و يا در 
تدوين آن همكارى كرده اند؟ منظورم از اقتصاددان بزرگ كسانى است كه صاحب 
كرسى دانشگاهى باشند، تجربه ى كافى،  مقالات كافى و كتاب كافى در حوزه ى 
مسائل اقتصاد ايران داشته باشند. سوال اين است كه چند نفر با چنين ويژگى هايى 
در تيم فكرى طرح تحول اقتصادى همكارى مى كنند؟ اگر به فهرست كسانى كه 
در اين طرح همكارى مى كنند نگاه كنيم، مى بينيم جز يك نفر همگى آنها يا تازه 
چند سالى است درسشان را تمام كرده اند يا فاقد ويژگى هاى پيش گفته اند. آيا از 
جامعه ى اقتصاددانان كشور كه بيش از صدو چند نفر هستند چه كسانى در تيم 
مطالعاتى طرح تحول همكارى مى كنند؟ ممكن است برخى استادان در اصفهان يا 
ساير دانشگاه ها موافق اين سياست باشند اما سوال ما در مورد آنهايى است كه از 
نزديك با تدوين اين طرح همكارى مى كنند. فقط اين كه ما حرف هاى خوب بزنيم 
كفايت نمى كند. من تمام سايت كارگروه تحول اقتصادى را جست و جو كرده ام. 
در مورد طرح تحول تنها دو گزارش هست كه پارسال هم همين دو گزارش بود و 
هيچ تغييرى هم نكرده است. دو گزارش در حد پنجاه تا شصت صفحه. درباره ى 
هدفمندسازى يارانه ها نيز دو گزارش بيست و هفت هشت صفحه اى وجود دارد. 
يعنى قرار است يك جراحى به اين عظمت در اقتصاد ايران انجام شود اما كار فكرى 
درخورى در مورد آن انجام نشده است. شما برويد طرح توجيهى فلان كارخانه ى 
فولاد را ببينيد! در حدّ 500 صفحه فقط طرح توجيهى اوليه دارد و مثلاً دو سال 
روى آن كار شده است. اين غير از مطالعات فنى است كه براى اجراى طرح مى شود. 
اكنون براى يك چنين جراحى عظيم اقتصادى اگر كار فكرى اى انجام شده است 
چرا در اختيار مردم يا كارشناس ها نمى گذارند؟ سايت كار گروه تحول اقتصادى 
مرجع اصلى همه اين بحث هاست كه نشان مى دهد كار فكرى جدى اى انجام نشده 
است. و اگر كار جدى انجام نشده است، سوال اين است كه چرا بر چنين جراحى 
بزرگى بدون كار فكرى جدى اصرار داريم؟ كجاست ماتريس قيمت ها كه ما بدانيم 
اثر افزايش قيمت انرژى روى قيمت تك تك صنايع چيست؟ تا بتوانيم از طريق 
جدول داده - ستاده يا ساير مدل ها، پيامدهاى كلان اين سياست را برآورد كنيم. 
بنابراين كار فكرى اندكى روى اين طرح انجام شده است. ممكن است اكنون دارد 
كار فكرى انجام مى شود يا از اين به بعد بشود ولى لايحه پارسال به مجلس رفته 
است و ماه گذشته از مجلس به شوراى نگهبان رفته است و درواقع لايحه تصويب 

شده است. بايد كار فكرى قبل از نوشتن لايحه انجام مى شد. 

آيا از جامعه ى 

اقتصاددانان كشور

كه بيش از صد و چند 

نفر هستند چه كسانى 

در تيم مطالعاتى

طرح تحول

همكارى مى كنند؟ 

ممكن است برخى 

استادان در اصفهان

يا ساير دانشگاه ها 

موافق اين سياست 

باشند اما سوال ما

در مورد آنهايى

است كه از نزديك 

با تدوين اين طرح 

همكارى مى كنند
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اصولاً يك لايحه ى خوب لايحه اى است كه همراه 
اجرايى،  گزارش  برود:  مجلس  به  گزارش  شش  آن 
گزارش مالى، گزارش فنى، گزارش اقتصادى، گزارش 
لايحه  اين  براى  گزارش  كدام  اجتماعى.  و  سياسى 
تدوين شده و به مجلس رفته است؟ اما از اين مهم تر، 
تيم جراحى است كه مى خواهد اين جراحى بزرگ را 
در اقتصاد ايران انجام دهد. دولتى كه مى خواهد چنين 
جراحى عظيمى را كه آثار بين نسلى دارد انجام دهد، 
بايد قبلاً چهار تا جراحى موفق كوچك تر داشته باشد. 
كدام جراحى موفق را ما داريم؟ مبارزه با فساد موفق 
بود؟ اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده موفق بود؟ 
بنگاه هاى  طرح  است؟  بوده  موفق  مهر  مسكن  طرح 
زودبازده موفق بوده است؟ چگونه به يك تيم اجرايى 
اجرا  كه  كوچك ترى  طرح هاى  در  كه  كنيم  اعتماد 
يا  نبوده  موفق  يا  مى گويند  دشمن  و  دوست  كرده 
برخى از آنها در ميانه ى راه متوقف شده است. چگونه 
ما براى اجراى اين طرح عظيم به دولت اعتماد كنيم 
و سرنوشت كشور را به دست جراحى بدهيم كه سابقه 
و تجارب خوبى در جراحى هاى كوچك تر  ندارد؟ ما 
به پزشكى كه وسط جراحى خون را كه مى بيند، عقب 
مى گذارد، چگونه  زمين  را  تيغش  و  مى كند  نشينى 

اعتماد كنيم؟!
اما شرط پنجم انجام يك جراحى موفق اين بود كه 
بيمار بايد از شرايط باثبات و پايدار روحى و جسمى 
برخوردار باشد. علائم اقتصادى نشان مى دهد كه اقتصاد 
ايران فعلا در اغماست. هيچ بيمارى را هنگامى كه در 
اغماست جراحى نمى كنند. اول بايد بيمار را از اغما 
محرك هاى  به  اغماست  در  كه  بيمارى  كرد.  خارج 
اكنون  ايران  اقتصاد  نمى دهد.  نشان  واكنش  بيرونى 
تورم  نرخ  يا  بهره  نرخ  مانند  محرك ها  از  خيلى  به 
واكنش نشان نمى دهد. يعنى اكنون سرمايه گذارى در 
تابع نرخ بهره نيست و تغيير نرخ بهره موجب  ايران 
حتى  نمى شود.  توليدى  سرمايه گذارى هاى  تغيير 
تزريق  اقتصاد  پول به  ندارد.  واكنش  نيز  وام دادن  به 
مى شود اما اشتغال ايجاد نمى شود. بخش توليد ما نيز 
به نرخ تورم واكنش نشان نمى دهد. بخش توليد در 
همه  از  مهم تر  و  مى برد.  سر  به  كرختى شديد  يك 
اين كه نبض و فشار خون در اقتصاد ما بسيار پايين 
است. ركود شديد صنايع ما را زمين گير كرده است. 
اكنون صنعت ما، بخش توليد صنعتى ما با حدود نصف 
ظرفيت خود كار مى كند (به گفته ى رئيس كميسيون 
صنايع با 40 درصد و به گفته ى ساير مسؤولين بين 

دولتى كه مى خواهد

چنين جراحى عظيمى

را كه آثار بين نسلى

دارد انجام دهد، بايد

قبلاً چهار تا جراحى

موفق كوچك تر

داشته باشد. كدام

جراحى موفق را ما داريم؟ 

مبارزه با فساد موفق بود؟ 

اجراى قانون ماليات بر 

ارزش افزوده موفق بود؟  

طرح مسكن مهر

موفق بوده است؟

طرح بنگاه هاى زودبازده 

موفق بوده است؟
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50 تا 60 درصد ظرفيت.) بنابراين صنعت ما و اقتصاد 
ما هم در ركود است و هم واكنش هاى يك موجود 
هوشيار را ندارد. اين ها همه نشان دهنده ى اين است 
اغما  از  را  بايد آن  اول  اغماست.  ايران در  اقتصاد  كه 

بيرون آوريم، بعد جراحى كنيم.
نكته ى ديگر اين است كه علائم حياتى اين اقتصاد 
نيز شفاف نيست. درباره ى يك بيمار صرف نظر از اين 
كه تبش، نبض يا فشار خونش بالاست يا پايين يا پايدار 
است يا نه، اصلا بايد بتوانيم نبض و تب و فشارش را 
بيمار  حياتى  علائم  دائما  بايد  پزشك  يعنى  بگيريم. 
را چك كند. علائم حياتى يك اقتصاد چيست؟ نرخ 
بهره، ضريب  نرخ  ركود،  درجه ى  بيكارى،  نرخ  تورم، 
سرمايه گذارى و نظاير اين ها علائم حياتى يك اقتصاد 

هستند. راستى نرخ تورم در اقتصاد ما چند است؟ 
رئيس جمهور يك نرخى مى گويد، بانك مركزى نرخ 
ديگرى مى گويد، و مركز آمار ايران نيز نرخ خودش را 
مى گويد. اقتصاددان مستقل نيز نرخ چهارمى را اعلام 
مى كنند. الان نرخ هاى اعلام شده بين 15 تا 35 درصد 
در نوسان است. براى يك فعال اقتصادى يك درصد نرخ 
تورم هم تعيين كننده است. نرخ بيكارى چند است؟ 
تا كنون سه نرخ اعلام شده است. درجه ى ركود چقدر 

است؟ درباره ى ساير بخش ها كه هيچ اطلاعى وجود 
ندارد، درباره ى صنعت هم مثلا رئيس كمسيون صنايع 
مجلس مى گويد درجه ى ركود 60 درصد است، يعنى 
صنايع با چهل درصد ظرفيت كار مى كنند، در حالى 
كه وزير صنايع آن را تكذيب مى كند. بنابراين اصولا 
اقتصاد ما علائم حياتيش روشن نيست. در اين صورت 
غلط  حياتى  علائم  بر  ما  سياست هاى  است  ممكن 
استوار شود.  همچنين فضاى عمومى و سياسى داخلى 
و خارجى با ثبات نيست،  فضاى كسب و كار در ايران 
ناامن است و ما داراى پايين ترين درجات امنيت فضاى 
ما  به  شرايط  اين  مجموعه ى  هستيم.  كار  و  كسب 
مى گويد كه اقتصاد ايران در شرايط باثبات و پايدارى 
براى آغاز يك جراحى بزرگ قرار ندارد. بنابراين شروع 
يك جراحى بزرگ مى تواند بيمار را وارد تشنج كند و 

حتى به مرگ او بيانجامد.
اكنون پرسش اين است كه پس راه حل چيست؟! 
آيا بايد دست روى دست گذاشت تا اين بيمارها تشديد 
شود و موجب مرگ اقتصاد شود؟ اول از همه بايد به 
اطلاع پزشكان اقتصاد ايران يعنى دولت مردان كشور 
اقتصاد  مشكلات  و  بيمارى ها  از  بخشى  كه  برسانيم 
ايران ناشى از رفتارها و تصميمات خود شماست. يعنى 

شكل 1: روند نرخ تورم و شاخص قيمت انرژى در  دوره ى 1369-1388
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مجموعه ى شرايط به ما 

مى گويد كه اقتصاد ايران 

در شرايط باثبات براى 

آغاز يك جراحى بزرگ 

قرار ندارد؛ بنابراين شروع 

يك جراحى

بزرگ مى تواند بيمار را 

وارد تشنج كند و حتى

به مرگ او بيانجامد

اكنون پرسش اين است 

كه پس راه حل چيست؟ 

آيا بايد دست روى دست 

گذاشت تا اين بيمارهاى 

اقتصاد تشديد شود

و موجب مرگ

اقتصاد شود؟
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گام اول اين است كه پزشكى كه مى خواهد جراحى 
كند متوجه باشد كه خودش بخشى از عامل بيمارى 
است. يعنى دستان خودش آلوده است يا سرما خورده 
است و تب بيمار ناشى از سرما خوردگى است كه از 
بايد  پزشك  اول  بنابراين  است.  كرده  واگير  پزشك 
خودش را اصلاح كند. يعنى به سياستگذاران بگوييم 
كه رفتار شما اقتصاد را به اين وضع رسانده و بى ثبات 
كرده است. رفتارتان را كنترل كنيد. سياست هاى خود 

را كنترل كنيد.
جايى خواندم كه آقاى دكتر پژويان (رئيس شوراى 
رقابت كشور) گفته بودند كه در زمان آقاى هاشمى 
آقاى  زمان  در  شد،  انجام  اقتصادى  تعديل  برنامه ى 
اين  و  نشد،  انجام  اقتصادى اى  خاتمى هيچ سياست 
دوره قرار است طرح تحول اقتصادى انجام شود. بايد 
به  خاتمى  آقاى  دولت  خدمت  بزرگ ترين  كه  گفت 
اقتصاد اين بود كه هيچ تصميم اقتصادى بزرگى كه 
دارم  ياد  به  نگرفت.  بكشد  آشوب  به  را  ايران  اقتصاد 
كه در آغاز دوره ى اول رياست جمهورى آقاى خاتمى 
يعنى سال1376، دفتر ايشان به برخى از اقتصاددانان 
مهم ترين  ايشان  بگويند  كه  خواست  و  نوشت  نامه 
سياست اقتصادى كه بايد اجرا كنند، چه باشد؟ من 
اجرا  بايد  كه  سياستى  مهم ترين  نوشتم:  پاسخ  در 
جديدى  اقتصادى  تصميم  هيچ  كه  است  اين  كنيد 
نگيريد. چون تصميمات اقتصادى متعدد و متداخلى 
كه در گذشته براى اقتصاد ايران گرفته شده است به 
چرا كه  است.  كرده  پرآشوب  و  بى ثبات  را  آن  شدت 
هر تصميم اقتصادى جديد دولت به معنى جا به جايى 
منابع و تغيير شرايط است  و دوباره بايد بنگاه ها بدوند 
و مردم بايد بدوند تا خود را با وضعيت جديد منطبق 
كنند. گفتم بگذاريد چند سالى اقتصاد ايران به آرامش 
و ثبات برسد. بعد براى آن تصميمات جديد بگيريد. 
تداخل  از  ناشى  مسموميت  از  ايران  اقتصاد  درواقع 
دارويى رنج مى برد. تصميمات متعدد دولت و اعمال 
سياست هاى مختلف مانند تزريق داروهاى مختلف به 
بدن عمل مى كند. وقتى انواع داروها را به بدن تزريق 
دارويى مى شود.  و مسموميت  تداخل  كرديد موجب 
در چنين مواردى پزشكان توصيه مى كنند كه براى 
ايران  اقتصاد  نكند.  مصرف  دارويى  هيچ  بيمار  مدتى 
علاوه بر همه ى مشكلاتش، دچار مسموميت دارويى 

نيز هست.  
اجازه بدهيد تا در پايان سخنم نكته اى را درباره ى 

رفتار مردم ايران نسبت به تورم عرض كنم. معمولاً 
معيارى  و  شاخص  يك  تصميماتشان  براى  مردم 
انتخاب مى كنند. در اقتصادهاى به سامان، كه مردم 
به اطلاعاتى كه دولتمردانشان مى دهند اعتماد دارند، 
است.  تورم  نرخ  مردم،  تصميمات  براى  اصلى  معيار 
مردم به شاخص قيمت ها و نرخ تورم نگاه مى كنند و 
تصميم مى گيرند. اما وقتى كه اعتماد مردم نسبت به 
شاخص هاى عمومى كه دولت اعلام مى كند رخت بر 
مى بندد، و مردم نمى توانند به اطلاعاتى كه دائماً و 
گاه به صورت متناقض و متفاوت بمبارانشان مى كند 
شاخص سازى  به  دست  خودشان  كنند،  اعتماد 
مى زنند. در حال حاضر قيمت بنزين در ايران به يك 
شاخص عمومى يا «قيمت معيار» تبديل شده است. 
يعنى ديگر بنزين كالاى معمولى نيست، بلكه كالاى 
معيار است. يعنى مردم ذهنيتشان را، انتظاراتشان را، 
و رفتارشان را بر اساس كالاى معيار تنظيم مى كنند. 
تورمى  نرخ  كه  ندارند  كارى  مردم  يعنى  يعنى چه؟ 
اين  به  كارى  و  است.  مى كند چند  اعلام  دولت  كه 
ندارند كه بنزين مثلا ده درصد هزينه هاى آنها را به 
خود اختصاص مى دهد و بنابراين قيمت بنزين كه دو 
برابر شده است تنها ده درصد هزينه هاى آنها دو برابر 
براى مردم  آنها. چون  نه كل هزينه هاى  است  شده 
بنزين يك كالاى معيار شده است وقتى قيمت آن دو 
قيمت ها  دارند كه همه ى  انتظار  آنها  برابر مى شود 
دو برابر شود. بنابراين افراد در رفتارشان جورى عمل 
مى كنند كه گويى همه ى قيمت ها دو برابر خواهد 
انتظارى  افزايش  بنابراين همه سعى مى كنند  شد و 
قيمت ها را به ديگرى منتقل كنند. يعنى مردم كارى 
ندارند كه تورم 20 درصد است يا 15 درصد است بلكه 
به قيمت بنزين به عنوان كالاى معيار نگاه مى كنند و 
تمام رفتاهايشان را با آن شكل مى دهند. پس بنزين 
كالاى  به  دست زدن  و  است  معيار  كالاى  ايران  در 
معيار خيلى حساس است و خيلى تحولات پيش بينى 

نشده را به دنبال دارد.
اين نكته را از روى آمار و نمودار نيز مى توان نشان داد. 
در شكل (يك) نمودار نرخ تورم و نرخ رشد شاخص 
قميت انرژى در كشور نشان داده شده است. شاخص 
قيمت انرژى از ترازنامه ى انرژى كشور و نرخ تورم از 
گزارش هاى بانك مركزى استخراج شده است. شما در 
اين شكل چند منحنى مى بينيد؟ تا سال 1383 فقط 
يك منحنى پيداست و از اين سال به بعد دو منحنى 
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مى بينيم. اما درواقع در طول سال هاى1370 تا 1383 
نيز ما دو منحنى داريم. يكى منحنى نرخ تورم كلى 
كشور و ديگرى منحنى رشد شاخص قيمت انرژى در 
كشور. ولى تغيير  نرخ تورم آنچنان با تغيير شاخص 
قيمت انرژى هماهنگ است كه موجب شده است دو 
منحنى بر هم منطبق شوند. يعنى در اين دوره نرخ 
تورم در ايران دقيقا برابر نرخ افزايش قيمت انرژى بوده 
است. افزايش قيمت انرژى شامل قيمت برق، بنزين، 
گاز و ساير انرژى هاست. يعنى به علت اين كه قيمت 
انرژى، و به طور خاص قيمت بنزين در ايران به عنوان 
قيمت معيار عمل مى كند، مى بينيم نرخ تورم در ايران 
دقيقا مطابق با تغييرات قيمت انرژى حركت مى كند. 
سه  اگر  است.  ايران  در  روانى  رفتار  يك  نشانگر  اين 
دوره ى هاشمى، خاتمى و احمدى نژاد را نگاه كنيم، 
بوده  سال هايى  در  تورم  نرخ هاى  بالاترين  مى بينيم 
كه قيمت بنزين جهش كرده است. البته در دوره ى 

دولت نهم افزايش قيمت بنزين نداشته ايم و افزايش 
نرخ تورم به خاطر سياست هاى ديگر بوده است. يعنى 
اگر افزايش قيمت بنزين داشتيم، قطعاً تورم بالاترى 

نيز مى داشتيم. 
اين نكته را بايد افزود كه يك دولت فقط حق دارد 
يك بار تورم ايجاد كند. يك دولت حق ندارد هر چه 
دلش مى خواهد تورم ايجاد كند. دولت آقاى هاشمى 
يك بار تورم شديد ايجاد كرد. دولت آقاى خاتمى هم 
يك دوره ى تورمى را تجربه كرد و البته بسيار كمتر از 
تورم دولت قبلى اش. دولت آقاى احمدى نژاد هم يك 
بار تورم ايجاد كرده است و سهميه تورمش را استفاده 

كرده است ديگر نبايد تورم ايجاد كند. 
اما اين سوال همچنان باقى ماند كه خوب چه بايد 
كرد؟  اصلاح  بايد  را كى  غلط  اين ساختارهاى  كرد؟ 
پاسخ روشن من اين است كه اكنون اقتصاد ايران در 
شرايط تورم ركودى قرار دارد. يك سياست جديد كه 
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نتيجه اش تورم ركودى است را نبايد وقتى كه اقتصاد 
در تورم ركودى است اجرا كرد. نخست بايد اقتصاد را 
به شرايط رونق ببريم و سپس سياستمان را اجرا كنيم. 
اما توجه كنيم كه علت ركود در اقتصاد ايران هم عمدتاً 
و  سياسى  بى ثباتى  موجب  كه  است  مسؤولان  رفتار 
ناامنى فضاى كسب و كار شده است. در گام اول بايد 
حركت  براى  را  راه  و  داد  كاهش  را  بى ثباتى ها  اين 
اقتصاد ايران به سوى رونق باز كرد. آنگاه در دوره ى 
ندارد.  مانعى  تورم زاست  كه  سياستى  اجراى  رونق، 
توجه كنيم كه در تورم برخى از مردم زيان مى كنند، 
اما برخى سود مى برند. در ركود همه زيان مى برند و 
در تورم ركودى همه زيان مى كنند اما برخى بيشتر. 
ما در شرايط تورم ركودى هستيم. نه بخش توليد ما و 
نه بخش مصرف ما تحمل يك تورم ركودى جديد را 
ندارد. اكنون سوال مى شود كه اقتصاد را چگونه به رونق 
ببريم؟ ما بيست سال است داريم در اين خاك پول و 
بذر   از  چرا  نمى دهد؟  چرا جواب  مى پاشيم،  سرمايه 
اين پول هايى كه پاشيده ايم اشتغالى درو نشده است، 
توليدى درو نشده است، رفاهى در نيامده. نپرسيديم 
اصولا  را اصلاح كنيم كه  بايد شرايطى  چرا؟ نخست 
اقتصادى مى شود.  فعاليت هاى  و تحرك  مانع شروع 
مى خواهيم  يارانه ها  هدفمند سازى  سياست  با  ما 
تخصيص منابع را بهينه كنيم اما مى گوييم اول شرايط 
فعاليت پر رونق بنگاه هاى اقتصادى را مهيّا كنيم، بعد 
را  منابع تان  تخصيص  است  لازم  حالا  خوب  بگوييم 
بهينه كنيد. پس صبر كنيد و اقتصاد را به رونق ببريد 
اگر توانستيد اين كار را بكنيد بعد بگوييد خوب حالا 

وقت جراحى است. 
اما چگونه اقتصاد را به رونق ببريم. اقتصاد ما اكنون 
در بن بست قرار دارد. يعنى هم در ركود داخلى گرفتار 
است و هم در حالت بستگى جهانى قرار دارد يعنى 

رابطه اش با نظام اقتصاد جهانى قطع است. اول از همه 
ايجاد كنيم. يعنى هم  اين دو حوزه  بايد تحركى در 
توليد داخلى را تحرك دهيم و هم به سوى باز كردن 
اقتصاد حركت كنيم. البته اين كار زمان بر است اما 
بايد شروع كنيم. اكنون ببينيم اصولاً چرا اقتصاد ما 
در ركود است؟ پاسخ اين است: چون تقاضاى داخلى 
كالاهاى  تا  ندارند  پول  مردم  يعنى  نمى كند.  كفايت 
توليدى كارخانه هاى داخل را بخرند،  پس كارخانه ها 
كل  مثلاً  نمى كنند.  توليد  كامل  ظرفيت  با  هم 
كشور  در  لوازم خانگى  توليد كننده ى  كارخانه هاى 
ما به اندازه ى يك كارخانه ى لوازم خانگى مانند دوو 
يا سامسونگ، يخچال و فريزر توليد نمى كنند. چون 
مردم ما نمى توانند بخرند. در چنين شرايطى اقتصاد ما 
بايد بتواند توليداتش را ببرد و در بازار جهانى بفروشد. 
يعنى اين فروبستگى اقتصادى ما با گشايش به سمت 
بازار جهانى قابل اصلاح است. ممكن است بگويند كه تا 
اين تحول ساختارى رخ ندهد؟ ما نمى توانيم به سمت 
بازار جهانى برويم. عرض من اين است كه بايد در گام 
اول با ساير روش ها اقتصادمان را از ركود خارج كنيم. 

چگونه؟
براى اينكه اقتصاد از ركود خارج شود به سه چيز نياز 
داريم: 1. سرمايه، 2. تثبيت فضاى كسب كار، 3. كاهش 
هزينه ى مبادله. سرمايه را دولت نبايد تأمين كند ولى 
تثبيت و بهبود فضاى كسب و كار و كاهش هزينه ى 
دولت هاست.  سنتى  و  تاريخى  وظايف  از  مبادله 
نبايد  هزينه ى مبادله چيست؟ هزينه هايى است كه 
حرفى  مسؤول  يك  مرتبه  يك  مثلا  هست.  و  باشد 
درباره ى بورس مى زند و بورس سقوط مى كند. اين 
هزينه ى مبادله است، ريسك نيست. ريسك طبيعى 
بازار اين است كه شركت ها در فرايند توليد و فروش 
خود سود و زيان كنند، شاخص هاى سهام بالا و پايين 
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برود و عده اى سود و برخى زيان كنند. اما وقتى يك 
سقوط  موجب  و  مى زند  حرفى  كشور  ارشد  مسؤول 
مى شود،  بورس  در  سهام  قيمت  شاخص  عمومى 
هزينه ى  مى شود  وارد  سهامداران  به  كه  خسارتى 
مبادله است. يا وقتى كه يك مرتبه به علت سخنرانى 
يكى از مقامات، رابطه ى ما با يك كشور ديگر به هم 
مى ريزد، آن صادر كننده اى كه كالاهايش در گمرك 
داده مى شود،  برگشت  يا  توقيف مى شود  آن كشور 
هزينه ى  مى كند  كه  زيانى  و  مى بيند  كه  خسارتى 
مبادله است. وقتى يك دولت دائماً از سياست هايش 
عدول مى كند، قوانين را اجرا نمى كند، يا خوب اجرا 
وقتى  و  مى كند  تحميل  مبادله  هزينه ى  نمى كند، 
يكديگر  به  نمى گذارند،  احترام  قراردادها  به  مردم 

هزينه ى مبادله تحميل مى كنند.
پس سه مشكل داريم: كمبود سرمايه داريم. فضاى 
كسب و كار ما نامناسب است. هزينه ى مبادله بالاست. 
اين سه مشكل، توليد ما را زمين گير كرده است. ما اول 
بايد اين سه را حل كنيم. چگونه حل كنيم؟ در مورد 
كمبود سرمايه، يك قلم از آن اين است كه ما دائماً نفت 
مى فروشيم با درآمد آن نيروهاى انسانى خوب تربيت 
مى كنيم بعد آنها به خارج مى روند. چرا مى روند؟ آيا 
حقوقشان  كه  است  اين  خاطر  به  اينها  همه ى  واقعاً 
اين  به  اين ها  از  زيادى  است؟ بخش  پايين  ايران  در 
علت مى روند كه فضاى سياسى كشور بى ثبات است، 
قانون حرمتى ندارد و اميدى به آينده ى خود ندارند. 
مى توانيم نرخ مهاجرت را ببينيم كه چقدر نرخ مهاجرت 
نيروهاى متخصص در سال هاى اخير افزايش پيدا كرده 
است. بخشى از نياز ما نياز به سرمايه ى انسانى است. 
مگر دانشگاه هاى ما سالى چند فارغ التحصيل ايجاد 
آنها مى روند؟ پس  نفر  مى كنند كه سالى 150 هزار 
بايد فضا را باثبات كنيم، اعتماد ايجاد كنيم، حرمت 

اين  در  كار كردن  و  ماندن  تا  كنيم  حفظ  را  قوانين 
كشور براى دانش آموختگان ما معنى دار شود. همين 
وضعيت، يعنى بى ثباتى ها و نا امنى ها و هزينه هاى 
قبلاً وزير  نيز مى شود.  فرار سرمايه ها  مبادله موجب 
اطلاعات دولت هشتم اعلام كرده بود كه سرمايه هاى 
ايرانيان خارج از كشور 700 ميليارد دلار است. در دولت 
نهم يكى از اعضاى دولت چندى پيش گفت سرمايه 
ايرانيان خارج 2000 ميليارد دلار است و اخيراً نيز يكى 
از مسؤولين كشور آن را 1300 ميليارد دلار اعلام كرده 
است. در سه سال گذشته سرمايه گذارى هاى ايرانيان 
سرمايه ها  اين  است.  بوده  دلار  دبى 400 ميليارد  در 
ما  سرمايه هاى  اينها  مگر  است؟  رفته  دبى  به  چرا 
نيست؟ بنابراين ما سرمايه داريم بايد كارى كنيم به 
كشور بيايد. پس بايد اولا فضاى كسب و كار را تثبيت 
كنيم، اينقدر بى ثباتى ايجاد نكنيم، تنش هاى خارجى 
را مديريت كنيم و كاهش دهيم، فضاى داخلى را به 
سمت اميد و نشاط و اعتماد ببريم و جامعه را به سمت 
يك وفاق عمومى سوق دهيم. گاهى مسؤولين ما حرف 
مى ريزد.  مبادله  هزينه ى  دهانشان  از  مى زنند  كه 
يك حقوقدانى كه عضو برجسته ى دولت هم هست 
بسيجى ها در دوران  است كه  هفته ى گذشته گفته 
خصوصى سازى بايد كارخانه ها را فتح كنند. چگونه يك 
حقوقدان عضو دولت به خود اجازه مى دهد اين گونه 
صحبت كند. نمى شود هم بگوييد خصوصى سازى لازم 
بگوييد  و هم  كنيد  بگوييد سرمايه گذارى  است، هم 
بايد كارخانه ها را فتح كرد. اگر قرار است براى اقتصاد 
ايران كارى كنيم اول بايد حرف زدن هايمان را كنترل 
كنيم. هزينه ى مبادله ايجاد نكنيم تا فضاى كشور و 
فضاى اقتصاد آرام شود. بعد هم بايد فضاى كسب و كار 

را با كاهش تنش هاى سياسى خارجى تثبيت كنيم.
اما يك كار مهم ديگرى نيز بايد انجام شود تا هم 

سه مشكل داريم

كمبود سرمايه داريم 

فضاى كسب و كار 

نامناسب است

هزينه ى مبادله بالاست 

اين سه مشكل

توليد ما را زمين گير

كرده است.

ما اول بايد

اين سه را حل كنيم
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و هم سرمايه هاى  برگردد  اقتصادى مان  سرمايه هاى 
از يك  اگر بخواهد  انقلابى  نكند. هر  فرار  انسانى مان 
جايى جهش اقتصادى را شروع كند بايد عفو عمومى 
نظام  و  پيروز شده  انقلاب  است كه  بدهد. سى سال 
تثبيت شده است و هنوز عفو عمومى نداده ايم. به قول 
يكى از اقتصادانان مى گفت كه كشور ما به هواپيمايى 
مى ماند كه خلبان آن در آغاز پرواز گفته است كمربندها 
را ببنديد ولى سى سال است كه هنوز نگفته كمربندها 
را باز كنيد. بالاخره بايد اين كار بشود. اين همه ايرانى 
عرصه هاى  و  مختلف  از حوزه هاى  دوره  به  دوره  كه 
و مى شوند،  ايران حذف شده اند  در  فعاليت  مختلف 
به  بايد  آنها  اقتصادى  و  فكرى  سرمايه هاى  و  اين ها 
بازى اقتصادى برگردد. اين ها عمدتاً هم جزء نخبگان 
و  فكرى  سرمايه هاى  تنها  نه  طريق  اين  از  بوده اند. 
اقتصادى فعال مى شوند بلكه فضاى اميد و نشاط به 
جامعه بر مى گردد. منظورم از عفو عمومى اين است 
كه تمام كسانى كه ايرانى هستند ولى شاكى خصوصى 
ندارند و به جهتى از حقوق اجتماعى محروم شده اند، 
مشكلى برايشان ايجاد كرده ايم، محدوديت هايى براى 
تحصيل، استخدام سرمايه گذارى و فعاليت اجتماعى 
يا اقتصادى يا سياسى آنها ايجاد كرده ايم، به آنها انگ 
زده ايم و طردشان كرديم و امثال آن، اينها همه عفو 
را  كشور  اين ها  تا  شود  محدوديت ها حذف  و  شوند 
و آينده آن را از خودشان بدانند و به بازى اقتصادى 
برگردند و فكرشان و سرمايه هايشان را وارد بازى كنند. 
البته اگر كسى جرمى مرتكب شده است و يا شاكى 
خصوصى دارد طبيعى است كه طبق قوانين كشور بايد 
رسيدگى شود. اما بخش بزرگى از جمعيت كشور ما با 
انواع انگ ها و محدوديت ها و تضييقات روبه رو است 

كه اين محدوديت ها بايد حذف شود. 
اما مى دانيم كه اين سه مورد كه گفتم يعنى كاهش 
هزينه ى مبادله، بهبود فضاى كسب و كار كه در جاى 
نيز  و  دارد  خارجى  تنش هاى  كاهش  به  نياز  خود 
اين ها هيچ كدام راه حل هايى نيستند  عفو عمومى، 
كه مسؤولين قواى سه گانه ى ما بتوانند انجام دهند. 
بنابراين اقتصاد ما در گره اى مانده كه بايد گشوده شود 
و اين گره فقط به دست مقام معظّم رهبرى قابل گشودن 
است. يعنى اكنون اقتصاد ما راه حل اقتصادى ندارد، 
راه حل سياسى دارد، و راه حل اجتماعى دارد. و اين 
جايى است كه بايد مقامات ارشد كشور به طور جدى 

تصميم گيرى كنند تا بتوانند اقتصاد را از اين فروبستگى 
در بياورند. براى مثال براى پيوستن به سازمان تجارت 
جهانى ما چهارده سال پيش مخفيانه تقاضايى داده ايم، 
اعلام  و  گرفتند  را  ما  نامه ى  تا  كشيد  طول  ده سال 
كردند نامه ى شما ثبت شد شما به عنوان عضو ناظر 
مى توانيد فقط در جلسات شركت كنيد و گوش كنيد. 
دراين مدت 21 بار براى همين مساله ى كوچك كه 
تقاضاى ما را بپذيرند يا نه راى گيرى شد و آمريكا وتو 
مى كرد. دو سال پيش كه آمريكا وتو نكرد ما جشن 
گرفتيم كه ما عضو سازمان تجارت جهانى شده ايم. نه، 
ما عضو نشده ايم، آنها فقط تقاضاى ما را گرفته اند و 
پذيرفته اند كه ما برويم و در جلسات بنشينيم و نگاه 
كنيم، يعنى  عضو ناظر باشيم. ما بايد بعد از آن بلافاصله 
گزارش رژيم تجارى خود را مى داديم، چهارسال ونيم 
است گزارش رژيم تجارى تهيه شده است و تازه يك 
ماه پيش ارسال شده است. بعد از اين مرحله ما هفت 
براى  مذاكرات  اين  داريم.  راى گيرى  و  مذاكره  دوره 
كشورهاى مختلف به طور متوسط 7  ساله طى شده 
است. اين دوره براى چين 15 سال طول كشيد. با وضع 
كنونى سياست خارجى ايران و تنش هايى كه داريم 
و با بى ثباتى هاى داخلى اين دوره براى ايران شايد 
سى سال طول بكشد. اين ها مسائلى است كه بايد حل 
ايران به سوى ثبات و چشم اندازهاى  شود تا اقتصاد 
روشن برود. بدون عضويت در سازمان تجارت جهانى، 
ما در بن بست مى ماند و چشم انداز روشنى  اقتصاد 
تنش هاى خارجى  بايد  ما  نيز  براى عضويت  و  ندارد 
را حل كنيم و با كشورهايى مانند آمريكا براى حل و 
فصل دعاوى اقتصادى مذاكره كنيم. اين مسائل هيچ 
كدام در مسؤوليت و در اختيار رؤساى قواى سه گانه و 
حتى مجلس نيست. اينها چيزهايى است كه مقامات 
ارشد كشور و مقام معظم رهبرى بايد تصميم گيرى 
كنند و اقتصاد را از اين فروبستگى آزاد كنند. ايشان 
بايد به مقاماتى و به فرماندهانى و  به سياسيونى كه 
حرف هايى مى زنند كه براى كشور هزينه ى مبادله 
بزنند  نهيب  مى كند،  ايجاد  بى ثباتى  مى كند،  ايجاد 
كه چرا اينقدر حرف مى زنيد. و به همين ترتيب بايد 
تنش هاى خارجى مديريت و حل و فصل شود. بدون 
اقتصاد  خروج  براى  چشم اندازى  هيچ  تغييرات  اين 
از ركود وجود ندارد و هيچ اميدى به موفقيت  ايران 

سياست هاى اصلاح ساختار اقتصادى نمى رود. 

كاهش هزينه ى مبادله  

بهبود فضاى كسب و

كار كه در جاى خود

نياز به كاهش تنش هاى 

خارجى دارد و نيز عفو 

عمومى، اين ها هيچ كدام

راه حل هايى نيستند

كه مسؤولين قواى 

سه گانه ى ما بتوانند

انجام دهند. بنابراين

اقتصاد ما در گره اى

مانده كه بايد

گشوده شود و اين گره

فقط به دست

مقام معظّم رهبرى

قابل گشودن است

يعنى اكنون اقتصاد ما

راه حل اقتصادى ندارد

راه حل سياسى دارد

و راه حل اجتماعى دارد
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آسيب شناسي و تحليل
منابع درآمدي شهرداري ها 
مطالعه ى موردي شهر اصفهان

دكتر نعمت االله اكبري، ناهيد توسلي
دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان / كارشناس ارشد توسعه و برنامه ريزي

عكس از احسان خسروى

چكيده 
رشد روزافزون جمعيت شهرها در كشورهاي رو به توسعه، 

اساسي  مشكلات  از  يكي  مالي  منابع  محدوديت  با  همراه 

شهرداري براي تأمين خدمات مورد نياز و تأسيسات زيربنايي 

شهري است.

در كشور ايران از سال 1362 با اعلام سياست خودكفايي 

شهرداري ها  به  دولت  كمك هاي  به سرعت  شهرداري ها، 

كاهش يافت. ليكن عدم پيش بيني منابع درآمدي جايگزين و 

پايدار، مديران شهري را بر آن داشت تا در تأمين هزينه ى ارائه 

خدمات به شهروندان به شيوه هاي جديد كسب درآمد اقدام 

نمايند، بدون اينكه به تبعات اين روش ها توجه كافي شود.

شهرداري ها  درآمدي  منابع  است  شده  مقاله سعي  اين  در 

زماني  دوره ى  چهار  در  درآمدي  تركيب  در  يك  هر  سهم  و 

انقلاب)،  از  قبــل  شانــزده سالـــه  (دوره ى   1342 -1357

زمان  تا  و  انقلاب  از  پس  چهار ساله  (دوره ى   1358 -1361

اعلام خودكفايي درآمدي شهرداري ها)، 1377-1362 (دوره ى 

كار  به  آغاز  تا  شهرداري ها  خودكفايي  زمان  از  شانزده ساله 

 1378-1384 زماني  دوره ى  و  شهرها)  اسلامي  شوراهاي 

اسلامي  شوراهاي  فعاليت  آغاز  از  پس  هفت ساله  (دوره ى 

شهرها) شناسايي و تعيين گردد.

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ساختار درآمدي شهرداري 

بوده  دولتي  كمك هاي  بر  متكي  بيشتر  اول  دوره ى  دو  در 

خودكفايي  سياست  اعلام  از  پس  بعد  دوره ى  دو  در  ولي 

ساختماني  عوارض  پايه ى  بر  درآمدي  ساختار  شهرداري ها، 

بوده و از توليد كنندگان ساختمان دريافت مي گردد.

كليد واژه: شهرداري، عوارض شهرداري، درآمد مستمر
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مقدمه
امروزه شهرداري ها به عنوان يكي از انواع دولت هاي 

محلي، در اداره ى شهرها و عرضه ى كالا و خدمات 

عمومي محلي، نقش مهم و برجسته اي بر عهده دارند. 

متن  از  برخاسته  و  محلي  نهاد  بعنوان  شهرداري 

خدماتي،  امور  اداره ى  اصلي  متولي  و  منطقه  مردم 

عمراني و نوسازي شهري ناچار است در قبال ايفاي 

وظايف قانوني خود، به دليل عدم وابستگي به دولت 

و بودجه ى عمومي به طرق مختلف بر پايه ى قانون، 

عوايدي را كسب و به مصرف امور مورد نظر برساند.

طي چند دهه ى اخير، با توسعه ى سريع شهرها و 

رشد بي رويه ى جمعيت و بزرگ شدن محدوده هاي 

شهري، ابعاد و حجم وظايف شهرداري ها چندين برابر 

شده است. تا جايي كه منابع درآمدي فعلي، پاسخگوي 

هزينه هاي رو به تزايد شهرداري ها در سال هاي آتي 

نخواهد بود. از آنجا كه اداره شهرها و اعمال مديريت 

شهري كارا مستلزم در اختيار داشتن منابع درآمدي 

مستمر، مطمئن و بدون تبعات سوء است، مي بايست 

به عنوان مهمترين مسائل اداره ى شهرها مورد توجه 

قرار گيرد.

شناخت  اثر  بر  شهرداري ها  خصوص،  اين  در 

و  محلي  شرايط  يا  و  خود  اختيارات  و  مسؤوليت ها 

امكانات موجود، و به منظور اداره ى شهر به هر طريق 

ولي  نموده اند،  مختلفي  درآمدهاي  كسب  در  سعي 

توجه و تحليل كافي و يا مطالعه ى لازم در جهت ايجاد 

درآمدهاي مطمئن و مؤثر كمتر انجام پذيرفته است.

شهر اصفهان يكي از كلان شهرهاي كشور مي باشد 

كه شهرداري آن در طبقه بندي وزارت كشور كه بر 

صورت  شهر  مشخصه ى  و  درآمد  جمعيت،  اساس 

شهرداري  دارد.  قرار   12 درجه  در  است،  گرفته 

اصفهان داراي 75 كد درآمدي است كه از اين تعداد 

مي باشد.  غير فعال  بقيه  و  فعال  50 كد  حدود  تنها 

ولي  است.  بسيار  درآمدي  دربين كدهاي  پراكندگي 

عوارض  را  درآمد شهرداري  عمده ى  حاضر  حال  در 

غير مستمري چون عوارض بر افزايش تراكم، عوارض 

بر تفكيك اراضي، عوارض بر پروانه هاي ساختماني و 

عوارض تخلفات ساختماني تشكيل مي دهد. يعني در 

حدود 80 درصد از كل درآمدهاي شهرداري از محل 

مي شود. تأمين  شهر  در  جديد  سازهاي  و  ساخت 

بالا رفتن  باعث  طرفي،  از  طريق  اين  از  مالي  تأمين 

سطح قيمت ها مي شود و از طرف ديگر اتكاي درآمد 

به ساخت و سازهاي شهري موجب نداشتن برنامه ى 

صحيح، هدفمند و هماهنگ با ساير برنامه هاي عمراني 

و توسعه ى شهري شده و امر برنامه ريزي بلندمدت و 

سياست گذاري را با مشكل مواجه كرده است. تركيب 

درآمدي شهرداري اصفهان در حال حاضر هزينه هاي 

دارد.  غير مستقيم  به صورت  بر شهروندان  را  زيادي 

همچنين اين تركيب، هنگام بروز نوسانات اقتصادي، 

شهرداري   و  مي دهد  كاهش  را  عمراني  فعاليت هاي 

توجه  با  لذا  مي سازد.  مواجه  منابع  كمبود  با  را 

عوارض  طريق  از  مالي  تأمين  منفي  پيامدهاي  به 

غير مستمر مانند عوارض بر افزايش تراكم، شناسايي 

دارد.  ضرورت  درآمدي  تأمين  مناسب  راهكارهاي 

تنوع و تعدد منابع مالي مي تواند از نظر تأمين مالي، 

ظرفيت بالا، مستمر و پايداري براي شهرداري داشته 

باشد و از نظر اقتصادي نيز مطلوب باشد.

بررسي مطالعات انجام شده پيرامون موضوع
عنوان  تحت  مقاله اي  در  مقدم  معزي  حسين 

شهرداري ها»  درآمدي  منابع  تأمين  « شيوه هاي 

را  شهرداري ها  نقش  حكومت،  وظايف  با  ارتباط  در 

مطرح مي كند. وي وظايف اصلي حكومت را تنظيم 

اقتصاد،  كلان  سطح  در  مالي  و  پولي  متغيرهاي 

كالاي  توليد  و  منابع  تخصيص  درآمد،  مجدد  توزيع 

به عنوان  شهرداري ها  از  وي  مي كند.  بيان  عمومي 

اصلي  ابزارهاي  از  و  محلي  دولت هاي  انواع  از  يكي 

حكومت در انجام وظيفه ى تخصيص منابع و كالاهاي 

عمومي به شيوه اي كارآمد نام مي برد. به اعتقاد وي 

كه  آمده اند  بوجود  اين  براي  محلي  حكومت هاي 

وظيفه ى تخصيص منابع و توليد كالاهاي عمومي را 

به نحوي كارآمدتر ايفا نمايند. از آنجا كه دولت هاي 

محلي در قياس با دولت مركزي، مي توانند سليقه هاي 

طي چند دهه ى اخير

با توسعه ى سريع شهرها 

و رشد بي رويه ى جمعيت و 

بزرگ شدن

محدوده هاي شهري

ابعاد و حجم وظايف 

شهرداري ها

چندين برابر شده است

تا جايي كه

منابع درآمدي فعلي، 

پاسخگوي هزينه هاي

رو به تزايد شهرداري ها

در سال هاي آتي

نخواهد بود
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متفاوت مردم مناطق مختلف را به نحو مناسب تري 

پاسخ دهند؛ تخصيص منابع توسط دولت هاي محلي 

كارآمدتر است.

ايشان در خصوص روش هاي تأمين مالي، مسائل 

زير را مطرح مي كنند:

چه  داراي  بايد  درآمد  كسب  شيوه  يك   .1

قبول  قابل  به عنوان شيوه اي  تا  باشد  خصوصياتي 

شناخته شود؟

2. كدام يك از شيوه هاي كسب درآمد از ويژگي هاي 

ضروري فوق الذكر برخوردارند؟

از هر روش چيست و  استفاده  3. محدوديت هاي 

تركيب بهينه ى منابع مختلف چگونه مي باشد؟

احمد كارگر در مقاله اي تحت عنوان « منابع تأمين 

بررسي  به  راهبردها»  و  مالي شهرداري ها؛ چالش ها 

آن  تغييرات  روند  و  شهرداري ها  مصارف  و  منابع 

درآمد  تغييرات  روند  بررسي  در  وي  است.  پرداخته 

يكي از مهمترين مسائل در اداره ى شهرها را تأمين 

منابع درآمدي كافي و اعمال مديريت شهري كارا و 

را  شهرداري  فعاليت هاي  اهم  وي  مي داند.  مستمر 

سازگار  و  متنوع  منابع  از  مختلف  درآمدهاي  كسب 

در  وي  مي داند.  موجود  امكانات  و  محلي  شرايط  با 

درآمدي  منابع  رشد  نرخ  تغييرات  بررسي  ادامه ى 

در  درآمد  رشد  نرخ  ماكسيمم  به  تاريخ  طول  در 

سال هاي  در  رشد  نرخ  مينيمم  و   1371 -72 سال 

در  وي  ديدگاه  از  است.  داشته  اشاره   1372-78

با  مرتبط  درآمدي  منابع  عمده ترين  اخير  سال هاي 

بخش مسكن و عوارض دريافتي از ساخت و سازهاي 

اين بخش بوده كه 68 درصد از كل درآمد شهرداري 

براي  راهكار  ارائه ى  در  وي  است.  مي شده  شامل  را 

افزايش درآمد شهرداري، عوارض نوسازي را گونه ى 

بر  علاوه  كه  دانسته  شهري  عوارض  منحصر به فرد 

امتيازات و ويژگي هاي حقوقي و اجرايي متكامل خود 

و  نقش  مقننه،  قوه ى  توسط  آن  تصويب مستقيم  و 

به گونه اي  شهر  شوراي  و  مجريه  قوه  بدنه ى  تأثير 

مؤثر و ملموس پيش بيني شده است. 

قادري و احمدي در مقاله اي تحت عنوان « ارزيابي 

تقاضا  افزايش  به  شهرداري ها»  عوارض  برنامه ريزي 

براي خدمات از يك طرف و افزايش هزينه ى توليد 

ديدگاه  از  مي كند.  اشاره  ديگر  طرف  از  خدمات  و 

ناچار  اين روند  وي شهرداري ها براي پاسخگويي به 

به انتخاب يكي از سه استراتژي 1. كاهش برخي از 

بهره وري  افزايش   .2 موجود  خدمات  و  سرويس ها 

افزايش  يا  و  مالياتي  منابع جديد  يافتن  سازماني 3. 

انتخاب  منابع موجود هستند. محدوديت  از  استفاده 

انتخاب  به  ناگزير  را  شهرداري ها  اول،  استراتژي  دو 

در وضع  استراتژي سوم مي كند. شهرداري ها عمدتاً 

بخش  منابع  از  استفاده  عمده،  هدف  سه  عوارض 

خصوصي به بخش دولتي، توزيع هزينه هاي عمومي 

افقي و عمودي و رشد و توسعه ى  با رعايت عدالت 

اقتصادي را دنبال مي كند.

خود  پايان نامه ى  در   (1380) قلعه دار  حسام 

در  شهرداري ها  درآمدي  « مقايسه ى  عنوان  تحت 

كالبدي آن»  تأثيرات  بررسي  و  ايران  كلان شهرهاي 

ابتدا به شناسايي و تعيين منابع درآمدي شهرداري ها 

و سهم هريك از آنها در تركيب درآمدي پرداخته و 

سپس با نظرسنجي از كارشناسان شهري ارتباط اين 

منابع را با تحولات كالبدي شهرها مورد مطالعه قرار 

داده است. نتيجه ى تحقيق نشان مي دهد كه ساختار 

پايه ى  بر  بيشتر  كشور  كلان شهرهاي  درآمدي 

توليد كنندگان دريافت  از  بوده و  عوارض ساختماني 

مي گردد محقق پيشنهاد مي كند كه اگر وضع ماليات 

بر اراضي و املاك بر مبناي درصدي از ارزش واقعي 

آنها همواره با اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي 

در خصوص پرداخت به موقع عوارض و ماليات صورت 

گيرد، مي تواند موجب افزايش توانمندي هاي مديريت 

شهري و توسعه پايدار گردد.

اصفهاني (1383) در  اكبري و رضا نصر  نعمت االله 

« عوارض  عنوان  تحت  خود  مقاله ى 

نوسازي و عمران شهري، 

درآمــدي  منبع 

بــراي  كارا 

تأميــن 

مالي 

در حال حاضر عمده ى 

درآمد شهرداري را 

عوارض غير مستمري 

چون عوارض بر

افزايش تراكم،

عوارض بر تفكيك اراضي،

عوارض بر پروانه هاي 

ساختماني و

عوارض تخلفات 

ساختماني تشكيل مي دهد

يعني در حدود 80 درصد 

از كل درآمدهاي 

شهرداري از محل 

ساخت و سازهاي جديد 

در شهر تأمين مي شود
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هزينه شهرداري» به بررسي عوارض نوسازي و عمران 

تأمين  براي  بالقوه ى شهر  توان  و محاسبه ى  شهري 

اين  در  است.  پرداخته  شهرداري  هزينه هاي  مالي 

تحقيق تركيب موجود درآمد شهرداري و بررسي مسائل 

و معضلات ناشي از اين تركيب درآمدي و محاسبه ى 

توان بالقوه ى اخذ عوارض نوسازي براي تأمين مالي 

شهرداري مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين در 

اين تحقيق به مشكلات موجود و ريشه يابي علل به 

اجرا در نيامدن صحيح قانون نوسازي اشاره شده كه 

مهمترين دليل به اجرا درنيامدن قانون نوسازي، عدم 

كارشناسي صحيح و به موقع مطابق قانون در تغيير 

مبناي محاسبه ى عوارض نوسازي بيان شده است. 

مقاله اي  در   ،(1383) صابريان  و  خور  تفاح 

مالي  تأمين  در  دولت  سهم  و  «نقش  عنوان  تحت 

و  رقابتي  قابل  غير  ويژگي  ذكر  با  شهرداري ها » 

حمايت هاي  به  عمومي  كالاهاي  تفكيك ناپذيري 

كه  سازمان هايي  به عنوان  شهرداري ها  از  دولتي 

متولي ارائه ى كالاها و خدمات عمومي هستند تأكيد 

و  متمركز  سيستم هاي  بيان  ضمن  وي  مي نمايد. 

غير متمركز، نقش  دولت در تأمين مالي شهرداري ها 

ضروري  را  متمركز  غير  سيستم هاي  عنوان  به 

مى داند. 

تعريف شهرداري  
شهرداري سازماني است كه در محدوده ى شهر براي 

رفع آن دسته از نيازهاي عمراني و رفاهي مردم شهر 

كه جنبه محلي دارد و نيز براي ايجاد و اداره ى پاره اي 

نيازهاي مردم همان  به  تأسيسات شهري كه مربوط 

محل است تشكيل مي گردد. به عبارتي شهرداري از 

جمله تأسيسات محلي غير متمركز مي باشد. هدف از 

مشاركت  با  امور  كه  است  اين  شهرداري ها  تأسيس 

مردم محل اداره شود. 

وظايف شهرداري ها
شهرداري يعني سازمان يا اداره اي كه شهر را اداره 

مي كند. به نظر مي رسد، شهرداري ها در اوايل تشكيل 

در كشور به معناي واقعي خود نزديك تر بوده اند و به 

مرور زمان و با جدا كردن وظايف و اختيارات، و عدم 

با زمان از معناي  تغييرات اساسي در قوانين مطابق 

واقعي خود دورتر و دورتر شده اند.

ايران  اهم وظايف شهرداري ها در  به طور خلاصه 

به شرح زير است:

ايجاد  شهري،  درون  نقل  و  حمل  امور  تنظيم 

خيابان ها و معابر، تنظيف و نگهداري معابر در سطح 

شهر، ايجاد و نگهداري فضاي سبز، مراقبت در امور 

جمع آوري  و  تكدي  از  جلوگيري  شهر،  بهداشت 

بهداشتي  فرهنگي،  مؤسسات  تأسيس  متكديان، 

باغ وحش،  درمانگاه،  پرورشگاه،  مانند  تعاوني  و 

مواليد  ثبت  متوفيات،  و  گورستان ها  امور  نمايشگاه، 

حريق،  و  سيل  مقابل  در  شهرها  حفاظت  ازدواج،  و 

امور صنفي و پيشه وري، ايجاد ميادين ميوه و تره بار، 

نظارت بر قيمت و مرغوبيت مواد غذايي، جلوگيري از 

ايجاد مكان هاي مخالف اصول بهداشت و سد معبر، 

تفريحات  ساخت،  پروانه  صدور  و  ساختمان سازي 

عمومي و....

هزينه ى شهرداري ها
هزينه هاي  بخش  دو  به  شهرداري ها  هزينه ى 

وابسته  مؤسسات  و  سازمان ها  هزينه هاي  و  عمومي 

وظيفه  شامل  عمومي  هزينه هاي  مي شود.  تقسيم 

خدمات اداري، خدمات شهري و عمران شهري است. 

و هزينه هاي خدمات اداري و خدمات شهري از محل 

اعتبارات جاري و هزينه هاي عمران شهري از محل 

اعتبارات عمراني تأمين مالي مي گردد. 

به  اخير  دهه ى  در  شهرداري ها  هزينه هاي 

ما قبل آن، رشد  به سال هاي  دلايل مختلف نسبت 

افزايش  عوامل  جمله  از  است.  داشته  چشم گيري 

فعاليت هاي  گستره ى  افزايش  نهاد،  اين  هزينه هاي 

كه  مي باشد  عمراني  فعاليت هاي  توسعه  و  خدماتي 

ريال  ميلياردها  صرف  مستلزم  طرح ها  اين  اجراي 

اعتبار مي باشد.

براي  درآمدي  منابع  به  مربوط  قوانين  از  بسياري 

سال هاي  به  مربوط  شهرداري،  هزينه هاي  پوشش 

گذشته بوده و به صورت يك رقم ريالي مقطوع بيان 
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آن  مطابق سازي  امكان  ديگر  عبارت  به  است.  شده 

باعث  امر  اين  ندارد، كه  روز وجود  تورمي  با شرايط 

هزينه هاي  پاسخگوي  نتوانند  منابع  اين  است  شده 

اين نهاد باشند.

بررسي منابع درآمدي  شهرداري ها
تأمين  شهرها،  اداره ى  مسائل  مهمترين  از  يكي 

اعمال  و  شهرها  اداره ى  براي  مكفي  درآمدي  منابع 

اين  در  مي باشد.  مستمر  و  كارا  شهري  مديريت 

خصوص، شهرداري ها بر اثر شناخت خود و يا شرايط 

شهر  اداره ى  منظور  به  و  موجود،  امكانات  و  محلي 

مختلفي  درآمدهاي  كسب  در  سعي  طريقي  هر  به 

نموده اند.

طول  در  شهرداري ها  درآمدي  منابع  كلي  به طور 

بوده  مختلف  وزن هاي  داراي  متفاوت  دوره هاى 

از  قبل  سال هاي  در  دولتي  كمك هاي  سهم  است. 

1362، سير صعودي داشته است. ولي بر اساس طرح 

مصوب  بودجه ى  قانون  در  شهرداري ها  خودكفايي 

يك  طي  شهرداري ها  گرديد  مقرر   ،1362 سال 

برنامه ريزي سه ساله به خودكفايي برسند. از آن پس 

را  نزولي  سير  دولت  ناحيه ى  از  كمك ها  اين  سهم 

آغاز كرده است. خودكفايي شهرداري ها و حركت در 

جهت كاهش وابستگي آنها به منابع اعتباري دولتي، 

از سياست ها و خط مشي هاي اساسي در برنامه هاي 

اول، دوم و سوم كشور بوده است. همزمان با كاهش 

كمك هاي دولت به شهرداري ها و اعمال سياست هاي 

جهت  شهرداري ها  محلي،  سازمان هاي  خودكفايي 

مختلفي  شيوه هاي  به  شهري  هزينه هاي  تأمين 

متوسل شدند. مهمترين و عمومي ترين اين شيوه ها 

وضع عوارض جديد يا گسترش عوارض موجود بوده 

است. در سال هاي اخير، بيشترين منبع درآمدي قابل 

اتكاي شهرداري هاي كشور جهت هزينه هاي شهري 

عمدتاً بر عوارض ساختمان ها، فروش تراكم و تغيير 

كاربري اراضي بوده است.

مالي  منابع  و  درآمدها   1379 سال  از  قبل  تا 

بود  شده  تقسيم  طبقه   9 به  كشور  شهرداري هاي 

سال  از  بعد  مي شد.  منبع  چند  شامل  طبقه  هر  كه 

شهرداري  درآمدهاي  از  جديدي  طبقه بندي   1379

به وجود آمد كه درآمدها و منابع مالي شهرداري ها 

را به 7 طبقه تقسيم بندي نمود. اكنون شهرداري ها 

بودجه ى خود را در اين قالب تنظيم مي كنند.

منابع درآمدي شهرداري ها به دو گروه درآمدهاي 

عمومي و درآمدهاي مؤسسات و سازمان هاي وابسته 

تقسيم مي كنند.

عمومي  عوارض  از  ناشي  درآمدهاي   :1000 كد 

(درآمدهاي مستمر).

كد2000: درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.

مؤسسات  درآمدهاي  و  خدمات  بهاي  كد3000: 

انتفاعي شهرداري.

اموال  و  وجوه  از  حاصل  درآمدهاي  كد4000: 

شهرداري.

كد5000: كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي 

دولتي.

كد 6000: اعانات، هدايا، و دارايي ها. 

كد7000: ساير منابع تأمين اعتبار.

سهميه ى شهرداري از پرداخت هاي وزارت 
كشور

اين منبع درآمدي يكي از منابع متناسب با توسعه ى 

پايدار و توزيع بهينه ى خدمات در سطح شهر مي باشد. 

در واقع دولت با پرداخت هاي متناسب با سطح اقتصادي 

و منابع درآمدي هر شهر مي تواند سياست هاي كلان 

اقتصادي را در جهت از بين بردن تفاوت هاي منطقه اي 

با  است  بديهي  سازد.  اقتصادي محقق  رونق  ايجاد  و 

حمايت هاي مستقيم دولتي مي توان به توزيع بهينه ى 

خدمات و اجراي برنامه هاي توسعه ى شهري پرداخت. 

توسعه ى  و  فقرزدايي  و  اشتغال  ايجاد  سياست هاي 

دستيابي  قابل  به ندرت  دولتي  حمايت  بدون  شهرها 

هستند.

عوارض توأم با ماليات وصولي در محل
صورت  به  اين كه  دليل  به  درآمدي  منبع  اين 

مي گردد  دريافت  مصرف كنندگان  از  غير مستقيم 

آن  دريافت  نمي باشد،  مشاهده  قابل  عموم  براي  و 

در  كمتر  تنش  باعث  و  تر  راحت  شهرداري ها  براي 
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از  از طرف ديگر چون  پرداخت كنندگان مي شود. 

قابليت  از  مي گردد  دريافت  آب  و  گاز  نفتي،  مواد 

پيش بيني بالايي برخوردار است. كسب درآمد بالا 

و فعال بودن اين منبع درآمدي باعث صرفه جويي 

در مصرف مواد سوختي و آب مي گردد كه بهبود 

محيط زيست را در پي خواهد داشت.

عوارض بر ساختمان ها و اراضي
عوارض بر پروانه هاي ساختماني و عوارض تراكم 

ازكل  را  سهم  بيشترين  پيش آمدگي  و  بالكن  بر 

درآمد اين كد درآمدي به خود اختصاص داده است. 

از ميان اين سه منبع نيز عوارض تراكم، بيشترين 

سهم را دارد. عوارض تراكم نيز از لحاظ اثرات تورمي 

شديدي كه بر روي قيمت اراضي مورد نياز خدمات 

شهري به جا مي گذارد، نامناسب مي باشد.

عـوارض  شامـــل  درآمـدي  منابــع  بقيه ى 

عــوارض  و  اشجــار  قطـع  پاركينگ - عوارض 

شهرها  استحفاظي  حريم  از  وصولي  درآمدهاي 

در  و  دارند  را  درآمد  از  ناچيزي  سهم  كه  مي شود 

نتيجه، آلودگي شديد هوا - تخريب محيط زيست و 

حاشيه نشيني و... را در پي خواهد داشت.

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 
از آنجايي كه اين طبقه ى درآمدي بــه درآمدهاي 

عوارض  و  گذاري  شماره  اولين  عوارض  از  حاصل 

امتياز  حق  سيكلت،  موتور  و  اتومبيل  ساليانه ى 

تاكسي و ميني بوس و اتوبوس، عوارض نقل و انتقال 

و معاينه ى اتومبيل، حق ثبت نام آزمايش رانندگي، 

عوارض گذرنامه، عــوارض مسافران هوايي داخلي و... 

تقسيم مي گردد، باعث تخريب شديد محيط زيست و 

آلودگي هوا و صوت و فشار شديد تراكم اتومبيل بر 

معابر شهر همچنين تحميل هزينه هاي زير ساختي 

قبيل  از  شهر  نياز  مورد  خدمات  تأمين  در  گزاف 

قطار  و  پايانه ها  بزرگراه ها،  طبقاتي،  پاركينگ هاي 

شهري در كلانشهرها مي شود بنابراين بايستي درآمد 

اين طريق،  از  تا  اختصاص دهند،  به خود  را  بالايي 

خدمات زير ساختي مورد نياز حمل و نقل و ارتباطات 

اين  از  تأمين گردد. كسب درآمد جزيي  در شهرها 

وسايط  شديدتر  تراكم  بروز  موجب  درآمدي  منبع 

نقليه بر روي معابر و پاركينگ هاي موجود و در نتيجه 

ناتوانى شهرداري ها بـراي تأمين فضاهاي خــدماتي 

موجود،  خيابان هاي  تعريض  قبيل  از  نياز  مورد 

احداث  عدم  شرياني،  خيابان هاي  توسعه  عدم 

پاركينگ هاي طبقاتي و... خواهد شد.

و  فروش  كسب،  پروانه هاي  بر  عوارض 
تفريحات

اين طبقه از درآمدهاي شهرداري شامل عوارض بر 

سينما و نمايش، عوارض بر اماكن عمومي، عوارض 

پروانه،  صدور  حق  و  پيشه  و  كسب  پروانه ى  بر 

عوارض دستگاه هاي قاليبافي و عوارض بر صادرات 

و  توسعه  با  مستقيم  ارتباط  كه  مـي شود  و...  كالا 

رشد اقتصادي و نقش عملكرد شهرها دارد. و يكي 

از منابع مهم درآمدي مي باشد. اين منبع چنانچه 

موجب  دهد،  اختصاص  به خود  را  مناسبي  درآمد 

شكل گيري فضاهاي شهري و مراكز تجاري فعال و 

پويا در شهرها مي گردد. در اين صورت شكل گيري 

مجتمع هاي مسكوني متناسب (در حد 4 طبقه) در 

نواحي مركزي شهر مي تواند باعث توسعه ى پايدار 

در شهرها شود و تعادلي بين كار، مسكن، رفت و 

آمد و اوقات فراغت ايجاد مي نمايد.

و  شهرداري  فروش  از  حاصل  درآمدهاي 
وصولي در مقابل خدمات

شهرداري ها  نهُ گانه ى  درآمدهاي  از  طبقه  اين 

كه  است  درآمدي  كدهاي  مناسب ترين  از  يكي 

فروش  منقول،  و  غير منقول  اموال  فروش  شامل 

از  حاصل  درآمد  لكه گيري،  و  آسفالت  حق  زباله، 

فروش محصولات محلي، درآمد حاصل از كرايه ى 

ماشين آلات، عوايد حاصل از پاركينگ و پاركومترها، 

كه  مي باشد  و...  نقشه  فروش  و  كارشناسي  حق 

براي  مناسبي  مالي  منبع  فعال بودن،  صورت  در 

به  و  مي باشد  شهرها  كالبدي  و  موزون  توسعه ى 

مختلف  زمينه هــاي  در  شهري  پايدار  توسعه ى 

زيست محيطــي، كالبــدي و اجتماعي مي انجامد. 

بالعكس پايين بودن سهم درآمد شهرداري ها از اين 

منبع درآمدي حكايت از عدم توجه مديريت شهري 

به بهداشت (بازيافت و فروش زباله)، تأمين خدمات 

پاركينگ شهر، آسفالت معابر و... دارد و به نوبه ى 

دنبال  به  را  شهر  كالبد  تخريب  و  فرسودگي  خود 

خواهد داشت.

شهرداري ها به عنوان 

سازمان هاي محلي

زماني قادر به

اداره ى صحيح

امور شهري و كسب 

درآمد هاي كافي

خواهند بود كه بتوانند

مبتني بر شيوه ى

عمل خود

و عملكرد مثبت

در جهت

جلب اعتماد مردم

حركت نمايند
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درآمد تأسيسات شهرداري و جرايم تخلفات 
اين منبع درآمدي شامل دو قسمت عمده است. يكي 

درآمد حاصل از خدمات و تأسيسات شهرداري است 

اتوبوسراني، كشتارگاه، غسالخانه، پارك ها  كه شامل 

است  و...  معدن  تأسيسات  آسفالت،  كارخانه ها،  و 

كه عمدتاً به دليل هزينه هاي زيادي كه به مديريت 

شهري وارد مي نمايند، مشمول يارانه مي شوند و در 

حقيقت عمده ى درآمد فعال اين منبع درآمدي حاصل 

از اجراي ماده 100 قانون شهرداري ها مي باشد. از 

آنجايي كه كوچك ترين حركت ها مربوط به احداث 

شهرداري  مأموران  ديد  از  جزئي  تعميرات  حتي  بنا 

مخفي نمي باشد، هيچ دليلي براي كسب درآمد زياد 

مديران  ديدگاه  كه  اين  مگر  نمي باشد.  منبع  اين  از 

شهري از تخلفات ساختماني جنبه ى درآمدي باشد 

ساختار  موجب  منبع  اين  از  فراوان  درآمد  كسب  و 

كالبدي شهرها، افزايش حاشيه نشيني، بر هم خوردن 

سيماي شهر و... مي شود.

درآمد حاصل از وجوه اموال شهرداري
اين منبع درآمدي نيز متناسب و سازگار با توسعه ى 

كالبدي شهرها كه از محل مال الاجاره ساختمان ها 

تأسيسات  به  ورود  حق  شهرداري،  تأسيسات  و 

سپرده هاي  وجوه  از  حاصل  درآمدهاي  شهرداري، 

در  سرمايـه گذاري  از  حاصل  درآمــد  و  شهرداري 

ساير مؤسسات كسب مـي گردد. كسب درآمــد بالا 

از اين منبع حكايت از استفاده ى بهينه از سرمايه ها 

تأسيسات  مناسب  نگهداي  و  شهرداري  تأسيسات  و 

نتيجه توسعه و بهبود تأسيسات  شهرداري دارد. در 

شهرداري و بهبود سيماي كالبدي تأسيسات فضاهاي 

شهري را در پي خواهد داشت.

كمك هاي بلا عوض، هدايا، وام و استفاده از 
موجودي هاي دوره ى قبل 

توانمندسازي شهرداري ها  در  كارا  بسيار  منابع  از 

منظور  به  دولتي  عوض  بلا  كمك هاي  توسط 

تجهيــز  و  توسعــه  محيط زيست،  مناسب ســازي 

و  ميراث  حفظ  شهرها،  عمران  شهري،  تأسيسات 

همچنين در مواقع اضطراري و خريد اتوبوس از طريق 

وزارت كشور پرداخت مي گردد. كمك هاي بلاعوض 

از ساير مؤسسات و يا هداياي دريافتي از شهروندان و 

همچنين مازاد درآمد بر هزينه ى دوره هاي قبل نيز 

جزو اين منبع درآمدي مي باشد. 

منابع درآمدي و مشاركت شهروندان 
مهمترين منبع جديدي كه در روال علمي و امروزي 

مديريت شهري به ياري مشكلات مي آيد، بسيج منابع 

مردمي از طريق مشاركت شهروندان است، و نيل به 

اين امر نيازمند نقش مشاركت طلب مديران شهري 

است. شهرداري ها به عنوان سازمان هاي محلي، زماني 

قادر به اداره ى صحيح امور شهري و كسب درآمد هاي 

كافي خواهند بود كه بتوانند مبتني بر شيوه ى عمل 

مردم  اعتماد  جلب  جهت  در  مثبت  عملكرد  و  خود 

حركت نمايند. 

همكاري و مشاركت متقابل شهروندان و شهرداري 

مي تواند باعث صرفه جويي و كاهش هزينه هاي شهري 

به  از هزينه هاي شهري شهرداري ها  بسياري  گردد. 

نگهداري  و  حفظ  در  شهروندان  مراعات  عدم  دليل 

اماكن عمومي، نظافت شهري و عدم آشنايي به حقوق 

شهروندي و زيست محيطي مي باشد. 

براي  راه  سريع ترين  مي تواند  مردمي  مشاركت 

شهري  هزينه هاي  تأمين  و  شهر  مطلوب  اداره ى 

مصاديق  از  باشد.  هزينه ها  اين  توجه  قابل  كاهش  و 

زمان  در  عوارض  پرداخت  شهروندان،  مشاركت  بارز 

معين مي باشد، به نحوي كه پرداخت عوارض توسط 

و  شهرداري ها  بين  متقابل  اعتماد  پي  در  شهروندان 

پرداخت كنندگان قانوني هزينه هاي شهري مي باشند. 

لذا اداره ى شهري و تأمين هزينه هاي آن بايد به 

گونه اي باشد كه منجر به نارضايتي عمومي نگردد و 

مردم شهرداري را به عنوان سازماني محلي و متعلق 

با  مختلف  زمينه هاي  در  و  كنند  احساس  خود  به 

تشكيلات شهرداري همكاري نمايند.

منابع درآمدي شهرداري هاي جهان
معمولاً به منظور تحليل منابع درآمدي شهرداري ها 

در جهان، منابع در آمدي را به 4 دسته ماليات هاي 

محلي، بهاء خدمات و عوارض، نقل و انتقالات دولتي 

حكومتي  نظام  نوع  مي نمايند.  تقسيم  استقراض  و 

كشورها بيانگر نوع اتكاى شهرداري ها به هر يك از 

اداره ى شهري

و تأمين هزينه هاي آن 

بايد به گونه اي باشد كه 

منجر به

نارضايتي عمومي نگردد 

و مردم

شهرداري را

به عنوان سازماني 

محلي و متعلق به خود 

احساس كنند و

در زمينه هاي مختلف 

با تشكيلات شهرداري 

همكاري نمايند
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منابع در آمدي فوق است، در كشورهايي كه داراي 

اتكاى  ميزان  بوده اند  سوسياليستي  نظام  سابقه ى 

رقم  دولتي  انتقالات  و  نقل  به  شهرداري ها  درآمد 

سوي  از  مي دهد.  تشكيل  را  بودجه  از  توجه  قابل 

ديگر كمترين اتكاء به منبع درآمدي نقل و انتقالات 

دولتي و بيشترين اتكاء به ماليات هاي محلي و بهاي 

خدمات و عوارض در كشورهايى مي باشد كه داراي 

نظام حكومتي غيرمتمركز مي باشند و حاكميت هاي 

محلي در نظام سلسله مراتب حكومتي اين كشورها 

جايگاه ويژه اي دارند. 

بررسي منابع درآمدي شهرداري اصفهان در 
دوره ى زماني 1342-1384

اصفهان طي  درآمد شهرداري  رديف هاي مختلف 

تحولات  و  نوسانات  داراي   1342-84 سال هاي 

زماني  دوره ى  دليل  به همين  است.  بوده  گوناگوني 

مختلف  زماني  دوره ى  چهار  به  بررسي  جهت  فوق 

تقسيم شده است. تقسيم بندي مذكور به چهار دوره، 

مبتني بر تحولات و يا تغييرات خاص در هر مقطع 

از:  عبارتند  مذكور  دوره ى  چهار  مي باشد.  زماني 

دوره ى زماني 57-1342 (دوره ى شانزده ى ساله ى 

(دوره ى   1358-61 زماني  دوره ى  انقلاب)،  از  قبل 

چهارساله ى پس از انقلاب و تا زمان اعلام خودكفايي 

 1362 -77 زماني  دوره ى  شهرداري ها)،  درآمدي 

خودكفايي  زمان  از  شانزده ساله ى  (دوره ى 

شهرداري ها تا آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهرها)، 

دوره ى زماني 84-1378 (دوره ى هفت ساله ى پس 

از آغاز فعاليت شوراهاي اسلامي شهرها).

در سال 1342 درآمد شهرداري اصفهان از طريق 

37 رديف درآمدي كسب شده است كه به مرور و با 

رديف هاي   1342-84 سال هاي  طي  زمان  گذشت 

ديگري نيز به منابع درآمدي شهرداري اضافه شده و 

در اين ميان برخي از رديف ها نيز حذف گرديده اند. 

درآمدهاي  مهمترين  وضعيت  بررسي  الف: 

شهرداري از سال هاي 1342-1357 

همان طـور كـه نمـودار شمــاره 1 نشـان مـي دهد 

دوران  در  را  واقعي  درآمدهاي  از  سهم  بيشترين 

پيش از انقلاب اسلامي عوارض جايگزين دروازه اي و 

عوارض توأم بر درآمد داشته اند كه پس از آنها عوارض 
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نمودار 1: سهم مهمترين كدهاي درآمدي سال هاي 1342-1357

نمودار 2: سهم مهمترين كدهاي درآمدي سال هاي 1358-1361
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كارخانه ها، كمك هاي بلاعوض عمراني، عوارض سينما 

و نمايش، عوارض مواد نفتي و... مرتبه هاي ديگر را بر 

خود اختصاص داده اند. نكته ى حائز اهميت اين است 

كه سهم عوارض حذف پاركينگ و زيربنا بسيار ناچيز 

و عوارض مازاد بر تراكم و نوسازي به  ترتيب 1/27 و 

1/63 درصد از ميانگين سهم كل درآمدهاي شهرداري 

را در دوره ي زماني مذكور به خود اختصاص داده اند. 

كه   داشته،  وجود  درآمدي  كد   41 دوره  اين  طي 

صدم  يك  از  دوران  اين  طي  در  آنها  سهم  ميانگين 

درصد بيشتر بوده است. كه در اين ميان تنها 15  كد 

از  80/68 درصد  تنهايي  به  زير  نمودار  در  موجود 

خود  به   1342-57 سال هاي  طي  در  را  سهم  كل 

است  اين  اهميت  حائز  نكته ى  داده است.  اختصاص 

كه در اين ميان عوارض مازاد بر تراكم سهمي برابر با 

1/27 درصد داشته و نقش عوارض حذف پاركينگ و 

زيربنا بسيار ناچيز (در حد صفر) بوده است. 

درآمدهاي  مهمترين  وضعيت  بررسي  ب) 

شهرداري از سال هاي 1358-1361 

سال هاي  طي  در  اصفهان  شهرداري  درآمد 

در  درآمدي  كدهاي  مهمترين  اساس  بر   1358 -61

نمودار شماره 2 آمده است. 

دوره   اين  در  اصفهان  شهرداري  درآمد  مطالعه ى 

نشان مي دهد در طي سال هاي 61-1358 بيشترين 

كمك هاي  به  مربوط  شهرداري  درآمدهاي  از  سهم 

در  آن  ساليانه ى  ميانگين  كه  بوده  عمراني  بلاعوض 

حدود 48 درصد مي باشد. پس از آن عوارض جايگزين 

دروازه اي، عوارض نوسازي بيشترين درآمد را در اين 

دوره شامل مي شود. عوارض پروانه ى ساختماني در 

اين دوره 10 درصد از كل درآمدها را به خود اختصاص 

داده است. از ميان 8 كد موجود در نمودار 2 مجموعاً 

80/51 درصد از كل درآمدها در طي اين دوره به آنها 

تعلق يافته است. 

 

درآمـدهاي  مهم تـرين  وضعيت  بررسـي  ج) 

شهرداري از سال هاي 1362-1377

خــودكفايي  زمان  از  شانزده سالـه  دوره ى  اين 

تا آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهرها  شهرداري ها 

است. در اين دوره طرح خودكفايي شهرداري ها مطرح 

شد و مقرر گرديد شهرداري ها طي يك برنامه ريزي 
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اين دوره   بنابراين در  به خودكفايي برسند.  سه ساله 

سهم كمك هاي دولتي سير نزولي خود را آغاز كرد. 

به شهرداري ها  دولت  كاهش كمك هاي  با  همزمان 

سازمـان هاي  خــودكفايي  سياست هاي  اعمـال  و 

تأمين هزينه هاي شهري  محلي، شهرداري ها جهت 

مهمترين  شدند.  متوسل  مختلفي  شيوه هاي  به 

يا  جديد  عوارض  وضع  شيوه ها  اين  عمومي ترين  و 

دوره،  اين  در  است.  بوده  موجود  عوارض  گسترش 

شهرداري هاي  اتكاي  قابل  درآمدي  منبع  بيشترين 

عوارض  بر  عمدتاً  شهري  هزينه هاي  جهت  كشور 

اراضي  كاربري  تغيير  و  تراكم  فروش  ساختمان ها، 

بوده است.

سهم  بيشترين  مي شود  مشاهده  همان طور كه 

درآمدي را در اين دوره عوارضي چون مازاد تراكم و 

پروانه هاي ساختماني داشته اند كه مجموع ميانگين 

سهم آنها طي اين دوره در حدود 35 درصد مي باشد.  

از كل  تنها 3 درصد  دولتي  اين دوره كمك هاي  در 

در  اين  و  مي دهد  تشكيل  را  شهرداري  درآمدهاي 

حالي است كه در دوره قبل 48 درصد از كل درآمدها 

را تشكيل داده است. بنابراين كاهش كمك هاي دولت 

بر  اتكاي شهرداري ها به عوارض  اين دوره باعث  در 

ساخت و ساز در شهر شد.

د: بررسي وضعيت مهمترين  درآمدهاي واقعي 

شهرداري از سال هاي 1378-1384

در سال هاي اخير پس از خودكفايي شهرداري ها 

براي  درآمدي  جديد  منابع  جايگزين نشدن  و 

بوجود  شهرداري ها  براي  زيادي  مشكلات  آنها، 

عوارض  به  شهرداري ها  درآمد  كه  به گونه اي  آمد، 

شد.  متكي  شهري  ساخت و  ساز 

داشته  صعودي  روند   1380 سال  از  درآمدها  اين 

است. اين درآمدها به علت ماهيت خود داراي نوسان 

شديد است و ركود و رونق بخش مسكن، به افزايش 

و كاهش اين درآمدها منجر مي شود. نوسانات در اين 

عوارض سبب شده است كه اغلب كارشناسان، عوارض 

اتكاء در درآمدهاي شهرداري  را غير قابل  ساختمان 

بدانند و به مديران شهرداري توصيه نمايند به دنبال 

بي نيازي و عدم اتكاء به اين درآمدها باشند.

همان طور كه نمودار 4 نشان مي دهد طي سال هاي 

1384-1378 عمده ترين بخش درآمدهاي شهرداري 

ساز  و  ساخت  به  مربوط  گوناگوني  عوارض  منبع  از 

درصد  ديگر حدود 80  عبارت  به  است.  بوده  شهري 

از كل درآمد اين دوره در شهرداري اصفهان از همين 

منبع كسب شده است.  از اين مجموعه 50/38  درصد 

از طريق فروش تراكم، 14/97 درصد از طريق عوارض 

طريق  از  10/66 درصد  ساختماني،  پروانه هاي  بر 

تخلفات ساختماني به دست آمده است. اين گروه از 

منابع به دنبال سياست هايي بوده است كه در راستاي 

اتخاذ  ملي  سطح  در  شهرداري ها  مالي  خودكفايي 

نيمه ى  شده است. عوارض ساخت و ساز شهري در 

ايجاد درآمد  را در  بالاترين سهم  دوم دهه ى 1370 

شهرداري پيدا نموده است. عوارض نوسازي با سهمي 

برابر 1/12، سهم ناچيزي از درآمدهاي شهرداري را در 

اين دوره به خود اختصاص داده است.

بررسي راهكارهاي افزايش درآمد شهرداري
روز  قيمت هاي  با  منطبق  نوسازي  عوارض  اخذ   .1

مسكن

عوارض  فرد  به  منحصر  گونه ى  نوسازي،  عوارض 

وي ژگي هاي  و  امتيازات  بر  علاوه  كه  است  شهري 

مستقيم  تصويب  و  خود  متكامل  اجرايي  و  حقوقي 

در سال هاي اخير

پس از خودكفايي 

شهرداري ها

و جايگزين نشدن

منابع جديد درآمدي

براي آنها،

مشكلات زيادي

براي شهرداري ها

بوجود آمد

به گونه اي كه

درآمد شهرداري ها

به عوارض

ساخت و ساز شهري

متكي شد.

اين درآمدها

از سال 1380 

روند صعودي داشته است
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آن توسط قوه ى مقننه، نقش و تأثير بدنه ى قوه ى 

مجريه و شوراي شهر به گونه اي كاملاً موثر و ملموس 

پيش بيني شده است. لذا با اندك اصلاحات و تغييرات، 

ميزان  كاهش  يا  و  افزايش  با  مي توانند  مراجع  اين 

عوارض نوسازي منطبق با مقتضيات زماني و مكاني، 

موجبات تأمين نيازمندي هاي شهري را از طريق اخذ 

عوارض نوسازي فراهم نمايند.

مشكل اخذ اين عوارض، ميزان ناچيز آن به علت 

مقطوع بودن نرخ مصوب آن است. مراجع ذي صلاح 

اراضي،  قيمت  نسبت  و  قيمت  تعيين  معيار  بايد 

ساختمان ها و مستحدثات را به گونه اي واقع گرايانه 

تعيين كنند تا علاوه بر اجراي عدالت، منابع مالي مورد 

نياز براي نوسازي و عمران شهرها و اجراي طرح هاي 

مصوب و عـام المــنفعــه ى شهـــري نيـــز تأمين 

 گــردد. شهـــــرداري هــا و شوراهـاي اسلامـــي 

عــوارض  ميزان  عادلانه بودن  براي  بايد  شهـــرها 

نـوسـازي، شنــاخت دقــيــق از قيمت هاي عرفـي 

كاهش هــاي محسوس  و  افزايش  املاك،  واقعـي  و 

در قيمت اين املاك در جهت تعيين قيمت و ارزيابي، 

مصداق  عنوان  به  عوارض  نوع  اين  تا  باشند  داشته 

بارز « عوارض بر دارايي و ثروت» به صورت معقول و 

منطقي وضع گردند.

با  مقايسه  نوسازي در  وي ژه ى عوارض  امتيازات  از 

در  عموميت  به   مي توان  عوارض شهري  ديگر  انواع 

اوراق  تنظيم  و  علي الرأس  تشخيص  امكان  شمول، 

لحاظ  مالكان،  همكاري  عــدم  صورت  در  مميزي 

وجود  و  حسابي  خوش  جايزه ى  و  تأخير  جريمه ى 

ضمانت اجرايي در وصول عوارض نوسازي اشاره كرد.

شهري  خدمات  از  منتفع  مراكز  از  عوارض  اخذ   .2

مستقر در شهرها

مستقر  بزرگ  مراكز  از  بسياري  از  بايد  شهرداري 

مراكز  اين  بهره مندي  سبب  به  بزرگ  شهرهاي  در 

البته  نمايد.  دريافت  عوارض  شهري،  خدمات  از 

در كنار اخذ عوارض از اين مراكز، بايد از انعكاس افزايش 

قيمت، در نتيجه هزينه هاي تحميلي اين طرح به سوي 

مصرف كننده نهايي جلوگيري كرد كه اين مهم تنها 

از طريق شناخت و مطالعه ى دقيق و كارشناسانه ى 

سيستم اقتصادي موجود و اتخاذ ابزارهاي مناسب در 

جهت نيل به اين هدف ميسر است.

ترمينال هاي مسافربري، بانك ها، راه آهن، فرودگاه 

فراواني  بهره مندي  كه  هستند  مراكزي  جمله  از 

و  ايستگاه ها  احداث  مي برند.  شهري  خدمات  از 

پارك سوارهاي مربوط به سيستم حمل و نقل عمومي 

در كنار اين مراكز، اتخاذ تدابير مناسب جهت كنترل 

ترافيك در محدوده اين مراكز، نصب تجهيزات رفاهي 

از  و...  زيرگذر  و  روگذر  پل هاي  هوايي،  پل  قبيل  از 

جمله بهره مندي هايي هستند كه شهرداري بايد در 

قبال ارائه ى اين خدمات، عوارض دريافت كند.

3. دريافت بهاي خدمات شهري 

شهرداري مي تواند در قبال ارائه ى خدمات شهري 

غير دولتي  و  دولتي  نهادهاي  شهروندان،  از  مطلوب 

به نسبت بهره مندي از آنها خدمات شهري، عوارض 

اين  ويژگـي هاي  جملـــه  از  نمايــــد.  دريافت 

ارائه ى  قبال  در  شهرداري  كه  است  آن  عـــوارض 

و  دولتي  ارگان هاي  يا  و  شهروندان  به  خدمات 

عبارتي  به  مـي كند.  دريافت  عوارض  و...  غير دولتي 

دريافت قانوني بهاي خدمات شهري در محل ارائه ى 

خدمات مي باشد.

مصرف  محل  كه  است  آن  نوع  اين  ديگر  ويژگي 

است.  مشخص  آن  پرداخت كنندگان  براي  عوارض 

يعني مؤديان عوارض را بهاى خدمات شهري مي دانند 

پرداخت مي كنند  عوارض  ازاي چه خدمتي،  در  كه 

مي گردد.  صرف  راهي  چه  در  عوارض  اين  اينكه  و 

به  عمومي  اعتماد  آمدن  وجود  به  باعث  ويژگي  اين 

شهرداري و تسهيل در امر تأمين اعتبار پروژه ها در 

آينده است.

شوراهاي اسلامي شهرها 

بايد براي عادلانه بودن 

ميزان عوارض نوسازي، 

شناخت دقيـق از 

قيمت هاي عرفي

و واقعي املاك،

افزايش و كاهش هاي 

محسوس در قيمت

اين املاك در جهت 

تعيين قيمت و ارزيابي، 

داشته باشند

تا اين نوع عوارض 

به عنوان مصداق بارز 

« عوارض بر دارايي

و ثروت» به صورت 

معقول و منطقي

وضع گردند
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نتيجه گيري و پيشنهادات
را  واقعي  درآمدهاي  از  سهم  بيشترين   .1

عوارض  اسلامي  انقلاب  از  پيش  دوران  در 

درآمد  بر  توأم  عوارض  و  دروازه اي  جايگزين 

نوسازي،  تراكم،  مازاد  عوارض  داشته اند. 

حذف پاركينگ و زير بنا سهم ناچيزي از كل 

انقلاب به  از  را در قبل  درآمدهاي شهرداري 

خود اختصاص داده اند. 

2. در سال هاي اخير منبع عمده ى درآمد 

عوارض  دريافت  و  از محل مسكن  شهرداري 

از اين بخش مي باشد. تركيب درآمدي حاضر 

به صورت  بر شهروندان  را  هزينه هاي زيادي 

غير مستقيم وارد مي سازد.

3. عوارض نوسازي يكي از عوارض مستمر و 

پايدار است كه مبناي مناسبي براي شهرداري 

يك  در  بايد  شهرداري ها  لذا  باشد.  مي تواند 

برنامه ى مدون سهم و اتكاي منابع درآمدي را 

به عوارض ساختماني كاهش دهند و به سمت 

اين نوع عوارض بروند.

4. شهرداري ها مي توانند براي تأمين مالي 

و افزايش درآمد، مأخذ دريافت عوارض را به 

جانب فعاليت هايي كــه جنبـه ى مصــرفي 

دارند، معطوف نمايند. وضع عوارض بر مصرف 

و  مي گردد  دريافت  مستقيم  غير  صورت  به 

تنش كمتري براي پرداخت كنندگان دارد.

5. شهرداري ها با شناسايي خدمات ارائه شده 

به  شهروندان و با شناسايي استفاده كنندگان 

ارائه ى  قبال  در  مي تواند  ارائه شده،  خدمات 

خدمات شهري مطلوب از شهروندان به نسبت 

بهره منـدي آنها از خدمـات شهـري، عوارض 

دريافت نمايند.

6. با توجه به هزينه هايي كه دستگاه هاي 

دولتــي به شهـــرداري تحميل مــي كنند، 

شهرداري ها بايد معافيت اين دستگاه ها را از 

پرداخت عوارض لغو كنند.

فراهم نمودن  با  مي توانند  7. شهرداري ها 

شرايط و بستر مناسب از طريق وضع قوانين 

بخش  و  مردمي  مشاركت  از  مقررات،  و 

نياز  مورد  خدمات  تأمين  جهت  خصوصي 

شهر استفاده نمايند.

شهرداري ها

مي توانند براي

تأمين مالي و

افزايش درآمد

مأخذ دريافت

عوارض را به جانب 

فعاليت هايي كه

جنبه ى مصرفي دارند 

معطوف نمايند

وضع عوارض بر مصرف

به صورت غير مستقيم

دريافت مي گردد

و تنش كمتري

براي پرداخت كنندگان

دارد
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شعـاع كـوتاه اعتمـاد در 
روابـط اجتمـاعى؛
ضرورت بازنگرى در سياست هاى

فرهنگى و اجتماعى

دكتر وحيد قاسمى 

عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان

مقدمه
هر چه صداقت و راستگويى در گفتار و در عمل در ميان 
گروهى از مردم بيشتر باشد، سطح اعتماد آنان به يكديگر 
در تعامل هاى اجتماعى افزايش مى يابد. اين ساده ترين 
اصلى است كه در ريشه يابى اعتماد اجتماعى مى توان به 
آن اشاره كرد. اعتماد اجتماعى در فضاى تعاملى ميان افراد 
و گروه هاى انسانى ريشه در عوامل متعددى در سطح خرد 
و كلان دارد كه از تجربه ى هر فرد انسانى در برخورد با 
ديگران تا تجارب تاريخى ملت ها را در بر مى گيرد. اعتماد 
اجتماعى در دست جامعه شناس همچون نبض بيمار در 
دست پزشك است. اگر قرار است بر اساس يك شاخص 
نظام  يك  بيمارى  يا  سلامت  سطح  ارزيابى  به  كليدى 
سطح  اندازه گيرى  سراغ  به  بايد  بزنيد،  دست  اجتماعى 

اعتماد اجتماعى در آن نظام اجتماعى برويد. 
اعتماد اجتماعى بعنوان يكى از مهمترين عوامل فرعى 
سازنده ى سرمايه ى اجتماعى شناخته مى شود. به عبارت 
ديگر بالا يا پايين بودن سطح اعتماد اجتماعى، نشانه اى 

اطلاعات ارائه شده برگرفته از پژوهشى است كه درباره ى 
استان  شهرى  مركز   20 در  اجتماعى  سرمايه ى  بخش 
كامران  اسماعيلى،  رضا  قاسمى،  وحيد  توسط  اصفهان 
رسيده  انجام  به  سال 1385  در  نورى  مهدى  و  ربيعى 
است. در مجموع نزديك به 5000 نفر از گروه هاى مختلف 

جنسى، سنى و شغلى مورد محاسبه قرار گرفته اند.
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از بالا يا پايين بودن سطح سرمايه ى اجتماعى است. 
از سرمايه ى اجتماعى است  اعتماد اجتماعى بخشى 
كه با ساير مؤلفه هاى سازنده ى آن همبسته و تا حد 
زيادى در موقعيت علت، در يك رابطه ى علىّ معلولى 
قرار دارد. اعتماد اجتماعى و وضعيت آن در يك نظام 
اجتماعى تابع عوامل متعددى است كه بسيارى از آن ها 
در تجارب تاريخى ملت ها نهفته است. اعتماد اجتماعى 
از جمله متغيرهايى است كه برنامه ريزى براى بهبود 
نبوده و  امكان پذير  به سادگى  آن در نظام اجتماعى 
هر چند در اثر برخى عوامل و پديده هاى اجتماعى يا 
سياسى ممكن است به ظاهر در كوتاه مدت كاهش يا 
افزايش يابد، اما پس از فروكش كردن پديده هايى كه 
داراى اثر كوتاه مدت بر اعتماد اجتماعى بوده اند، اين 

متغير به وضعيت قبلى خود بازگشت مى كند.
شعاع اعتماد نشان مى دهد كه در كنش هاى متقابل 
اجتماعى هر فرد تا چه اندازه به كسانى كه به او نزديك يا 
دورند اعتماد دارد. چنين مفهومى در كنش هاى متقابل 
اجتماعى ميان گروه ها و يا ميان ملت ها و دولت ها نيز 
بر حسب  مى تواند  نيز  دورى  يا  نزديكى  دارد.  كاربرد 
عوامل جغرافيايى و بر حسب ميزان شناختى كه از طرف 

مقابل در كنش متقابل اجتماعى داريم، تعريف شود.
اجتماعى،  و  فرهنگى  برنامه ريز  يك  به عنوان 
را  افرادى  مردم،  اغلب  مى شويد  متوجه  هنگامى كه 
مى كنند  ارزيابى  اعتماد  غير قابل  نمى شناسند  كه 
شويد  مطمئن  مى توانيد  اعتماد)  شعاع  (كوتاه بودن 
كه در تدارك فضايى از تعامل اجتماعى كه منجر به 
حركت جامعه به سمت جلو شود ناموفق بوده ايد. در 
چنين وضعيتى بدون آنكه بخواهيد از واقعيت بيمارى 

تا سياست هاى  بگريزيد، تلاش كنيد  اجتماعى  نظام 
اعتماد زداى خود را در عرصه ى فرهنگ و جامعه بازنگرى 
كرده و تغيير دهيد. توجه داشته باشيد كه سطح اعتماد 
اجتماعى يكى از كليدى ترين متغيرهاى اجتماعى در 
تعيين سطح متغيرهايى نظير مشاركت هاى اجتماعى 
مدنى اختيارى و داوطلبانه، نرخ جرايم و كجروى ها، 
مشروعيت و مشاركت سياسى، سطح دين دارى و در 

كلان ترين سطح توسعه ى اجتماعى است.

ابعاد اعتماد اجتماعى
اعتماد اجتماعى خود متشكل از مؤلفه هاى متعددى 
به  اعتماد  يا   تعميم يافته  اعتماد  مى توان  كه  است 
غريبه ها، اعتماد غير رسمى و اعتماد رسمى يا نهادى را 

بعنوان سه مؤلفه ى اصلى آن تعريف كرد.
يك  در  كه  دارد  وجود  انتظار  اين  عادى  به طور 
نظام كلان اجتماعى صرف نظر از نوع آن - اقتصادى، 
سنتى، سياسى و ايدئولوژيك و فرهنگى- سطح اعتماد 
غير رسمى و به طور ساده تر اعتماد به افرادى كه اغلب 
روابط متقابل اجتماعى ما با آنهاست نظير اعضاى خانواده، 
خويشاوندان دوستان و آشنايان و يا همسايگان بيشتر 
و در مقابل اعتماد تعميم يافته و به عبارتى اعتماد به 
افرادى كه اصولاً شناختى از آنها نداشته يا اين شناخت 
بسيار اندك و صورى است در سطح پايين ترى بر روى 
مقياس اين متغير قرار گيرد. همچنين اين انتظار وجود 
دارد كه در يك نظام سنتى سطح اعتماد غير رسمى 
در مقايسه با ساير نظام هاى كلان اجتماعى، حداكثر و 
اعتماد تعميم يافته حداقل باشد و در برابر در نظام هاى 
كلان فرهنگى در عين اينكه همچنان اعتماد غير رسمى 
در تراز بالايى قرار دارد - هر چند حوزه ى آن محدودتر 
است- اعتماد تعميم يافته نيز به طور قابل ملاحظه اى 
در مقايسه با نظام هاى سنتى افزايش يافته به نحوى 
تا  مى شوند  دانسته  اعتماد  قابل  بيشتر  غريبه ها  كه 

غير قابل اعتماد.
در حالى كه اعتماد اجتماعى، قلب سرمايه ى اجتماعى 
به طور كلى است، اعتماد اجتماعى تعميم يافته محورى 
سازه هاى  ساير  اجتماعى،  مدرن  نظام  در  كه  است 
سرمايه ى اجتماعى پيرامون آن به يكديگر پيوند خورده 
و به جنبش در مى آيند، شكل گيرى گروه هاى داوطلبانه، 
اهداف جمعى، دنيوى و عام المنفعه در حالى كه با ضعف 
سرمايه ى اجتماعى روبرو باشيم شكل نمى گيرد و يا 
ناسالم و  روابط  به دليل  اغلب  در صورت شكل گيرى 
غير شفاف اجتماعى ناشى از پايين بودن اعتماد اجتماعى، 

موجودى با طول عمر بسيار كوتاه خواهد بود.
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اعتماد به آشنايان
دوستان،  خويشان،  خانواده،  پنج گروه  ميان  در 
همكاران و همكلاسى ها و همسايگان به طور طبيعى 
بيشترين اعتماد ميان اعضاى خانواده مشاهده مى شود 
به نحوى كه اعتماد به اين گروه بر روى يك مقياس 
پنج درجه اى بر روى نقطه ى 4/6 قرار دارد. پس از آن 
خويشان 3/5، دوستان 3/3، همكاران و همكلاسى ها 
3/1 و همسايه ها 2/8، قرار گرفته اند. چنين وضعيتى 
مى تواند تا حد زيادى طبيعى تفسير شود، به اين معنا 
كه هر چه آشنايى ما نسبت به ديگران كاهش مى يابد، 
شدت  اما  مى شود،  كاسته  آنها  به  اعتماد  از  طبيعتاً 
تفسيرى  داراى  كه  طبيعى  امرى  نه  كاهشى  چنين 

مرضى است.
دقيقاً تفاوت بين يك نظام داراى تعاملات اجتماعى 
سالم در مقايسه با يك نظام بيمار با ملاك و سنجه ى 
نظير  كسانى  به  اعتماد  در  بايد  را  اجتماعى  اعتماد 
همكار، همكلاسى يا همسايه جستجو كرد. شهروندان 
در زندگى خود داراى چه تجاربى هستند كه هنگامى 
به  مى آيد  ميان  به  همسايه  و  همكار  از  كه صحبت 
سقوط  دامنه ها  به  قله  نزديك  نقطه اى  از  يكباره 
مى كنند. مطمئناً بخش قابل توجهى از اين تجارب، چه 
به صورت مستقيم و بويژه بطور غير مستقيم بر اساس 
اطلاعات كسب شده هدفمند و تصادفى از رسانه هاى 
مختلف جمعى و غير جمعى، تجاربى بوده اند كه وقتى 
در معرض قضاوت و داورى درباره ى اعتماد به همكاران 
تمايل كاملاً آشكارى در  قرار گرفته اند  و همسايه ها 

حركتى نزولى از خود نشان داده اند.
در نمودار 1 توزيع ابعاد اعتماد غير رسمى بر اساس 
حداقل،  مركزى  تمايل  و  پراكندگى  شاخص هاى 
يكديگر  يا  سوم  چارك  و  ميانه  اول،  چارك  حداكثر 
نتايج  از  نمودار مجموعه اى  اين  در  مقايسه شده اند. 
25درصد  نقطه ى  مى خورند.  به چشم  توجه  قابل 
نقطه ى  از  بزرگ تر  يا  برابر  خانواده  به  اعتماد  براى 
75درصد براى اعتماد به ساير گروه هايى است كه در 
چارچوب اعتماد غير رسمى قرار مى گيرند. همچنين 
ميانه ى اعتماد به اعضاى خانواده برابر يا بزرگ تر از 
مقدار حداكثر براى ساير گروه ها است. كمترين اعتماد 
مشاهده شده در ميان اعضاى خانواده در نمونه اى به 
بزرگى نزديك به 5000 نفر، بر روى مقياس 5 درجه اى 
نزديك به مقدار 4 بوده است كه بيانگر جايگاه بسيار 
بالاى خانواده به عنوان مجموعه است كه در تعاملات 

اجتماعى مى توان به آن اعتماد بسيار بالايى داشت.
بر اساس نمودار ترسيم شده در حالى كه ديدگاه هاى 

ارائه شده درباره ى خانواده از ثبات و همشكلى بالايى 
مى توان  را  بالايى  بسيار  بى ثباتى  است  برخوردار 
يا همسايه در  به همكار، همكلاسى  اعتماد  درباره ى 
داراى  گروه  دو  اين  كرد.  مشاهده  اجتماعى  تعاملات 
دو ويژگى مشترك و داراى تفاوت جزئى يا كلى با سه 
گروه ديگرند، اولاً فرد در انتخاب آنها تقريباً هيچ نقشى 
نداشته و يا اين كه نقش بسيار اندكى و تا حد زيادى 
تصادفى داشته است. دوم اينكه شناخت فرد از اين دو 
گروه در مقايسه با سه گروه ديگر در مجموع اندك، 
مبهم و غير دقيق است. چنين ابهاماتى مى تواند يكى 
از دلايل مهمى باشد كه پاسخگويان را به اين سمت 
سوق داده است تا به گزينه ى ميانى و محافظه كارانه ى 
حد وسط روى آورند و توزيعى يكسان و همشكل براى 

اعتماد به دو گروه مذكور را منجر شوند.
و  همكار  همسايه،  به دست آمده،  توزيع  اساس  بر 
همكلاسى فردى است كه ممكن است گاهى بتوان به 
آنان اعتماد زيادى داشت، اما در مقابل گاه نيز مى توان 
اين ها كسانى  در مجموع  بود.  بى اعتماد  او  به  كاملاً 
هستند كه در تعاملات اجتماعى با آنها بايد احتياط 
و  داشت  كاملى  يا  بالا  اعتماد  آنها  به  نمى توان  كرد. 
اين موضوع وقتى با همسايه سر و كار داريم تا حدى 

شديدتر است.

اعتماد به غريبه ها
يا  تعميم يافته  اجتماعى  اعتماد  موقعيت  بررسى 
اعتماد به غريبه هايى كه شناختى از آنها نداريم، ولى 
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بر حسب ضرورت هاى اجتماعى و يا تصادف با آنها در تعاملى 
مشترك قرار مى گيريم بيانگر اين واقعيت است كه اگر جامعه 
يا كلان مواجه  اجتماعى در سطح خرد  با ضعف سرمايه ى  را 
اعتماد  بايد در ضعف  را  از نشانه هاى مهم آن  مى بينيم، يكى 
در  يافته جستجو كرد. همان طور كه ذكر شد مى توان  تعميم 
روابط علىّ معلولى بين ابعاد مختلف سرمايه ى اجتماعى، اعتماد 
اجتماعى تعميم يافته را در جايگاه علت قرار داد كه ساير ابعاد 
بر آن، لذا وضعيت  تأثير گذار  تا  تابع آن هستند  تا حد زيادى 
اعتماد به غريبه ها يك نشانه، كه خود علتى بر ضعف سرمايه ى 

اجتماعى نيز تلقى مى شود.
نماى توزيع براى متغير اعتماد به غريبه ها بر روى يك مقياس 
6 درجه اى (از كاملاً تا اصلاً) بر روى گزينه ى اصلاً قرار دارد. 
غريبه ها  به  كه  كرده اند  اظهار  پاسخگويان  از  نيمى  از  بيش 
«اصلاً» اعتمادى ندارند كه يك وضعيت بسيار نامطلوب را نشان 
از هر 5 نفر پاسخگو، 4 نفر آنان هيچ اعتمادى  مى دهد. تقريباً 
به غريبه ها نداشته يا ميزان اين اعتماد كم يا خيلى كم است. 
ميانگين مؤلفه ى اعتماد به غريبه ها برابر 1/86 از حداكثر مقدار 

6 بوده است.
اما چنين قضاوت صريح و آشكارى از چه نتايجى سرچشمه 
از  وضعيتى  چنين  (نمودار2)  « اصلاً»  توزيع  نماى  مى گيرد؟ 
سويى نااميد كننده و از سوى ديگر نگران كننده به نظر مى رسد. 
همواره با اين سؤال مواجهيم كه به چه دليل بايد از چنين سطح 
پايين  اعتماد  باشيم؟  برخوردار  غريبه ها  به  اعتماد  از  پايينى 
نشانه ى آن است كه افراد از بيان و رفتار كسانى كه نمى شناسند 
(در موقعيت هاى خاص) اغلب داراى تفسيرى هستند كه آنها را 

صادقانه قلمداد نمى كنند.
تا  اجتماعى  روابط  در  رياكارانه  رفتار  و  صادقانه  غير  گفتار 
اصلاً  برسند كه  اين  به  تا 80  درصد مردم  باشد  بايد  چه حد 
حداكثر  اعتماد  اين  يا  كرد  اعتماد  غريبه ها  به  نمى توان 
مى تواند خيلى كم يا كم باشد، نه متوسط، زياد يا خيلى زياد؟ 
به  ديدگاه هاى مختلف  از  به چنين سؤالى مى توان  پاسخ  در 
توضيح پرداخت. ممكن است با ترديد در چنين آمار و ارقامى 
اگر  است.  متفاوت  واقعيت  با  مردم  نظر  اصولاً  كه  كرد  عنوان 
ديدگاه مردم آن است كه نمى توان به ديگرى اعتماد كرد، اين 
لزوماً به معناى آن نيست كه در واقع مردم غير قابل اعتمادند، 
چنين تفسيرى مى تواند به احتمال بسيار پايينى صحيح باشد، 
و  ديگر  عبارت  به  ندارد.  صحت  بالايى  بسيار  احتمال  به  اما 
به  مى توان  عمومى  افكار  سنجش  بر  حاكم  اصول  اساس  بر 
چنين قضاوت عامى دست زد كه اگر يك اكثريت 80 درصدى 
به  اما  ندارد،  واقعيت  لزوماً  باور  اين  داشتند  باور  موضوعى  به 
احتمال زياد واقعيت دارد. اصولاً در مطالعات اجتماعى كمتر به 
واقعيت محض دست مى يابيم بلكه تنها با احتمال بالا مى توان 

به قضاوت هاى نزديك به واقعيت است دست يافت.
با توجه به اينكه در حال حاضر نمى توان نظام اجتماعيى را 

نمودار 2: توزيع نمونه اى بر مبناى سطح اعتماد به غريبه ها
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نمودار 1: مقايسه ى توزيع اعتماد غير رسمى در ابعاد پنج گانه
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اجتماعى شدن، عدم صداقت در  فرآيند  يافت كه در 
رفتار و گفتار را به كودكان و نوجوانانش آموزش دهد و 
با توجه به اينكه اعتماد اجتماعى مستقيماً تابع صداقت 
اجتماعى است تفاوت در سطوح اعتماد اجتماعى در 
جوامع مختلف را در يك سطح كلان مى توان در دو 

قضاوت زير جستجو كرد:
- برخى از نظام هاى اجتماعى در عرض انتقال ارزش 
اجتماعى صداقت رفتارى، در ايجاد هنجارهايى موفق 
بوده اند كه چنين ارزش اجتماعى نظرى به واقعيت 
در عمل تبديل شده است و لذا اعتماد اجتماعى در 

آنها بالاست.
- ساير نظام هاى اجتماعى هر چند ارزش اجتماعى 
صداقت رفتارى را به لحاظ نظرى در فرآيند جامعه پذيرى 
به نسل جديد منتقل كرده اند، اما در ايجاد يك نظام 
به  منجر  بتواند  كه  اجتماعى  هنجارهاى  يا  جمعى 
واقعيت بخشى صداقت رفتارى شود ناموفق بوده اند. 
چنين عدم توفيقى يا توفيق اندك منجر به رفتارهاى 

غيرصادقانه و كاهش اعتماد اجتماعى مى شود.
گونه  يا  تيپ  دو  مى توان  بحث  محور  اساس  بر 
زير  صورت  به  را  ذكرشده  اجتماعى  نظام هاى  از 

نامگذارى كرد:
- نظام هاى اجتماعـى اعتمادزا.
- نظام هاى اجتماعى اعتمادزدا.

نظام  دو  هر  كه  دارد  ضرورت  نكته  اين  به  توجه 
به لحاظ نظرى در رابطه با ارزش اجتماعى صداقت 
ساير  توليد  در  تفاوت  دليل  به  اما  يكسان،  رفتارى 
هنجارهاى اجتماعى متفاوتند. پيچيدگى پديده هاى 
اجتماعى به لحاظ محيط پيرامونى هر پديده يا متغير 
تراكم  را  آن  مى توان  شناختى  روش  لحاظ  به  (كه 
عدم  و  خواند)  يكديگر  بر  متغيرها  واريانس  فزاينده 
توانايى در كنترل آزمايشى متغيرها، تبيين پديده ها 
را با مشكل مواجه مى سازد. با اين حال كنترل آمارى 
مى تواند تا حدى حل كننده ى چنين مشكلى باشد. 
بايد حلقه هاى واسطى را يافت كه نظر و عمل را در 
بنابراين اعتماد اجتماعى  رابطه با صداقت رفتارى و 

به يكديگر متصل مى كنند.
اين حلقه هاى واسط در نظام هاى اجتماعى مختلف 
يا  فرهنگى  اقتصادى،  سياسى،  موقعيت  به  توجه  با 
قضايى آنها متفاوتند. حلقه ى واسط مى تواند در يك 
موقعيت  به عبارتى  باشد.  اقتصادى  رفاه  سطح كلان 
خاص  فرهنگى  چارچوب  يك  اقتصادى  مناسب 
مى تواند به اعتماد بالاى اجتماعى و شرايط نامناسب 
اقتصادى در همان چارچوب فرهنگى به اعتماد پايين 
در  كه  مى رسد  نظر  به  چنين  بيانجامد.  اجتماعى 

جامعه ى ايرانى اين حلقه ى اتصال «تحمل و مداراى 
فرهنگى» است. از مهمترين پيامدهاى عملى تحمل 
و مداراى فرهنگى صداقت رفتارى است كه مى تواند 
نامقدس  يا  مقدس  غير مذهبى،  يا  مذهبى  رفتارى 
مبتنى بر ايدئولوژى حاكم يا متفاوت با آن باشد، ولى 
است.  بالاترى صادقانه  بسيار  احتمال  به  در هر حال 
داراى  كه  است  متغيرى  فرهنگى،  مداراى  و  تحمل 
كنترل  شرط  به  اجتماعى  اعتماد  با  خطى  رابطه ى 
ساير متغيرهاست. به نظر مى رسد آنچه در جامعه ى 
ايرانى عموميت يافته است به جاى تحمل و مداراى 
حداقلى  فرهنگى  مداراى  و  تحمل  يك  حداكثرى 
است. وضعيت مداراى حداقلى شيوه هاى رفتارى را 
دستيابى  براى  افراد  كه  داد  خواهد  به سمتى سوق 

در  اجتماعى  مبادلات  در  ارزش  با  منابع  به 
برابر يادگيرى نظرى اجتماعى خود در مراحل 
اوليه ى جامعه پذيرى مقاومت كرده و به منظور 
دستيابى به اين منابع (كه براى انجام مبادلات 
اجتماعى ضرورى اند و بدون آنها زندگى سخت 
و دشوار يا غير ممكن مى شود) و خلاف جهت 

آن حركت كنند.
سياسى،  فرهنگى،  شرايط  و  عوامل  اثر  بر 
اقتصادى و... نسبت به يكديگر ممكن است بيان 
و رفتارهاى صادقانه يا غير صادقانه داشته باشند. 
پايين بودن اعتماد تعميم يافته نشانه اى از اين 
غريبه ها  رفتار  و  گفتار  كه  است  مردم  ارزيابى 
در موقعيت هاى خاصى كه نياز به تفسير پيدا 
مى كند از طرف آنان اغلب تفسيرى غير صادقانه 
پيدا مى كنند. چنين قضاوتى داراى كدام منشأ 
است؟ با توجه به اصل نزديك به واقعيت بودن 
قضاوت اكثريت، و بالا بودن درصد و پايين بودن 
ميانگين محاسبه شده براى اعتماد تعميم يافته 
مى توان به برخى نتايج اوليه دست يافت و بر 

اساس آن به دنبال يافتن منبع و ريشه ى بى اعتمادى 
اجتماعى بود. 

فرآيند  طى  در  افراد  كه  آنچه  ترديد  بدون   .1
اساس  (بر  لحاظ نظرى مى آموزند  به  اجتماعى شدن 
و  راديويى  برنامه هاى  درسى،  كتاب هاى  محتواى 
تلويزيونى، گفتار پدر و مادر و...) مبتنى بر انجام گفتار و 

رفتار صادقانه و پرهيز از دروغ گويى و رياكارى است.
2. عموميت بى اعتمادى به افرادى كه نمى شناسيم 
(همان افرادى كه در بند اول ذكر آنها رفت) بيانگر آن 
است كه پديده يك پديده ى جمعى است و نمى توان 
روانى  و  ويژگى هاى شخصيتى  از  ناشى  اساساً  را  آن 

افراد دانست.

آنچه

در جامعه ى ايرانى 

عموميت يافته است

به جاى تحمل

و مداراى حداكثرى

يك تحمل

و مداراى فرهنگى 

حداقلى است
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گفتار  بر  مبتنى  اجتماعى  نظرى  يادگيرى هاى   .3
اعتماد  تقويت كننده ى  كه  است  صادقانه اى  رفتار  و 
بيانگر  پايين  تعميم يافته ى  اعتماد  است.  اجتماعى 
در  را  و گفتار صادقانه ى خود  رفتار  از  مردم  ارزيابى 
موقعيت هايى مى بيند كه در عمل نمى تواند مبتنى 
بر آنچه همواره آموزش ديده است عمل كند. چنين 

وضعيتى منبع كلى براى بى اعتمادى اجتماعى است.

اعتماد بر سازمان ها
مختلف  خــدمـات  ارائه كننــده ى  سازمـان هـاى 
فرهنگى-  اجتماعى، اقتصادى، خدماتى، قضايى و يا 
سياسى بخش مهمى از نظام كلان اجتماعى و هر كدام 
با شهروندان  تعامل  به عنوان يك شخص حقوقى در 
هستند. با توجه به كميت و كيفيت ارائه ى خدمات 
توسط اين سازمان ها و مبتنى بر تجاربى كه شهروندان 
به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط متقابل با آنها 
كسب مى كنند به تدريج نگرشى در آنان شكل مى گيرد 
و تقويت مى شود كه اغلب مى توان آن را كم و بيش 
منفى يا كم و بيش مثبت دانست. در اين مطالعه سطح 
بررسى،  مورد  آمارى  جامعه ى  در  شهروندان  اعتماد 
مورد  اجتماعى  خرده نظام  يا  17 سازمان  به  نسبت 
قرار گرفته است كه مى توان  اندازه گيرى  و  سنجش 

آنها را در 5 گروه كلى به شرح زير گروه بندى كرد:

سازمان ها و انجمن هاى حمايتى
- بيمه.

- انجمن هاى خيريه.
- كميته ى امداد.

رسانه هاى جمعى
- صدا و سيما.

- روزنامه ها و مطبوعات.

سازمان ها و نهادهاى مالى و اقتصادى
- قرض الحسنه ها.

- بانك ها.
- بازار.

سازمان هاى ارائه كننده ى خدمات شهرى
- شهردارى.

- شركت گاز.
- آب و برق.
- مخابرات.

ساير سازمان ها
- آموزش و پرورش.

- نيروى انتظامى و پليس.
- مراكز بهداشتى و درمانى.

- دادگسترى.
به  اعتماد  سطح  اندازه گيرى  اينكه  به  توجه  با 
مقياس  يك  روى  بر  مختلف  اجتماعى  سازمان هاى 
ميانگين  اساس  بر  است.  انجام رسيده  به  5 درجه اى 
به دست آمده براى هر سازمان مى توان آنها را در يكى 

از گروه هاى چهارگانه به شرح زير طبقه بندى كرد:
يك  از  حاكى  مجموع  در  شده  انجام  طبقه بندى 
پرورش، صدا  و  آموزش  است.  رضايت بخش  وضعيت 
ميانگين هايى  دارابودن  با  انتظامى  نيروى  و  سيما  و 
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ميان  در  وضعيت  بهترين  از   3/45 تا   3/35 بين 
16سازمان مورد بررسى برخوردارند. اين در حالى است 
كه شهردارى ها، بانك ها، مجلس و بازار و بازاريان با 
دارا بودن ميانگين هايى بين 2/64 تا 2/88 در بدترين 
موقعيت قرار دارند. همان طور كه در نمودار 3-2 نمايش 
داده شده است. تقريباً مى توان نتيجه گرفت كه چارك 
بهترين  داراى  سازمان  سه  براى  اعتماد  سطح  اول 
براى چهار سازمان  اعتماد  با ميانه ى سطح  موقعيت 

داراى بدترين موقعيت در يك تراز قرار دارند.
سطح اعتماد به آموزش و پرورش و صدا و سيما به 
عنــوان دو سازمانى كه در فرآيند جامعه پذيرى در كنار 
خانواده (كه خود داراى سطح اعتماد بالايى است) نقش 
كليدى بازى مى كنند، به لحاظ سازه سرمايه ى اجتماعى 
موقعيتى بسيار مطلوب ارزيابى مى شود. مى توان گفت 
اجتماعى  و  فرهنگى  سياست گذارى هاى  چنانچه 
تصميم گيرى هاى  لحاظ  به  كه  نهادهايى  طرف  از 
استراتژيك در سطح بالاترى نسبت به دو سازمان فوق 
قرار دارند (نظير شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مجلس 
شوراى اسلامى) به سمت سياست هايى رو مى كنند كه 
به لحاظ اجتماعى مى تواند منجر به افزايش سرمايه ى 
اجتماعى شوند. با موقعيت تعريف شده براى آموزش و 
پرورش، صدا و سيما و همچنين نهاد خانواده مى توان به 
موفقيت در امر نهادينه كردن هنجارهاى زيربنايى (اعم 
از ارزش ها و رفتارهاى ضرورى براى افزايش سرمايه ى 
اجتماعى نظير مشاركت و همكارى، راست گفتارى و 
اجتماعى،  و وساطت  به حمايت  ميل  راست كردارى، 
مداراى فرهنگى، اجتماعى و سياسى و مانند آن حداقل 

به لحاظ نظرى اطمينان داشت.
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موقعيت  و  سازمان ها  به  اعتماد  5 درجه اى  مقياس  شكل2: 

مختلف سازمان ها بر روى آن
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و  بهترين  براى  نهادى  اعتماد  توزيع  مقايسه ى   2-3 نمودار 

بدترين موقعيت ها
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نيروى  موقعيت  مختلف،  سازمان هاى  ميان  در 
و   5 از   3/35 اعتماد  ميانگين  با  پليس  و  انتظامى 
قرار گرفتن در رتبه ى سوم اعتماد نهادى بسيار جالب 
توجه است. در حالى كه مطالعات نيمه ى دوم دهه ى 
هفتاد عمدتاً نشان دهنده ى پايگاه نه چندان مطلوب 
اين نيرو در بين افكار عمومى بود ارتقاى اين پايگاه در 
نيمه ى دهه ى هشتاد و قرار گرفتن نيروى انتظامى در 
بين سازمان هايى با بالاترين اعتماد اجتماعى، آشكارا 
نيروى  و  پليس  كه  است  قضاوت  اين  تأييد كننده ى 
و  در كميت  به گونه اى  اخير  انتظامى طى سال هاى 
است  يافته  ارتقا  به شهروندان  كيفيت خدمت رسانى 
كه آنان اثر چنين تغييرى را در زندگى روزمره ى خود 

احساس كرده اند.

آينده ى اعتماد
آينده ى اعتماد به عنوان جزيى از فضاى مفهومى 
سرمايه ى اجتماعى بيانگر برآورد يا پيش بينى روابط 
متقابل اجتماعى توأم به اعتماد در آينده است و به طور 
كلى نشان مى دهد كه افكار عمومى روند تغييرات در 
متغير اعتماد اجتماعى را مثبت ارزيابى مى كند يا منفى. 
ارزيابى مثبت افكار عمومى از اين متغير در مجموع 
تقويت كننده ى سرمايه ى اجتماعى و بيانگر نوعى اميد 
بيشتر به آينده در بهبود روابط بين افراد در گروه هاى 
اجتماعى است در حالى كه ارزيابى منفى متغير آينده 
اعتماد توسط افكار عمومى تضعيف كننده ى سرمايه ى 
اجتماعى و بيانگر نوعى يأس اجتماعى نسبت به روند 

و كيفيت روابط و تعاملات اجتماعى است.
ميانگين به دست آمده براى آينده ى اعتماد حاكى از 
وضعيتى نامطلوب است. مردم بيشتر بر اين باورند كه با 
گذشت زمان سطح اعتماد اجتماعى در روابط ميان آنان 
كاسته مى شود. مقدار ميانگين برابر 2/36 از 5 به طور 
معنادارى از حد وسط مقياس تعريف شده كوچك تر 
وضعيت  دامنه ى  در  چهارگانه  گروه بندى  يك  در  و 
نامطلوب قرار گرفته است. امكانات به دست آمده نشان 
مى دهند كه مردم در زندگى روزمره ى خود نشانه هاى 
اندكى از بهتر شدن وضعيت اعتماد اجتماعى در جامعه 
مى بينند و در برابر بيشتر شاهد علايمى هستند كه آنان 

را به ارزيابى منفى از آينده اعتماد سوق داده است.

سخن پايانى 
شعاع كوتاه اعتماد در كنش هاى متقابل اجتماعى 
ميان افراد، حاكى از عدم توفيق قابل توجه در تدارك 
اجتماعى  اعتماد  زاينده ى  كه  است  اجتماعى  نظام 
در  كه  نظرى  آموزش هاى  تمام  وجود  با  است. 
كلاس هاى درس به كودكان خود درباره ى صداقت 
مى دهيم  ارائه  خصيصه هايى  ساير  و  راستگويى  و 
اما  اجتماعى هستند،  اعتمادى  فزاينده ى  قاعدتاً  كه 
تعريف  به گونه اى  را  خود  اجتماعى  نظام  عمل  در 
كمتر  عمل  در  آموزش ديده  افراد  اين  كه  كرده ايم 
خود را در عينيت بخشى به آموخته هاى خود توانمند 

مى بينند.
با  انسانى  افراد  نيست  كافى  كه  است  آن  واقعيت 
باشيم  اميدوار  آن  اساس  بر  و  كنيم  تربيت  اخلاقى 
كه جامعه اى سعادتمند داشته باشيم، بلكه ضرورت 
دارد نظام اجتماعى خود را به گونه اى تعريف كنيم 
در  فردى،  لحاظ  به  اخلاق  با  انسان هاى  اين  كه 
بر  رفتارهايى  به  ناچار  خود  اجتماعى  كنش هاى 
خلاف آموخته هاى دوران كودكى و نوجوانى خود و 
در كلاس هاى درس نشوند. براى نيل به چنين هدفى 
مطمئناً نياز كمترى به آموزش هاى بيشتر اخلاقى در 
دوره هاى بالاتر تحصيلى داريم، بلكه بيشتر نيازمند 
تقويت متغيرهايى هستيم كه در عمل انسان ها را به 
رفتارهاى صادقانه و به دور از رياكارى هدايت مى كند. 
چنين متغيرهايى در خرده نظام هاى مختلف خانواده، 

آموزش، اقتصاد، سياست و دين نهفته اند.
با وجود تعدد متغيرهايى كه انسان ها را به رفتارهاى 
صادقانه سوق مى دهد تأكيد اصلى نويسنده بر متغير 
تساهل و مداراى فرهنگى است. چنين سياستى در 
و  سياسى  مديريتى،  و  سازمانى  مختلف  عرصه هاى 
اجتماعى داراى معنا و مفهوم ويژه است و نبايد آن را 
صرفاً به معناى فضاى بازتر براى رفتارهاى فردى در 
محيط خارج از خانه تعبير كرد. در حالى كه مخالفان 
ارزش هاى  تضعيف  از  عمدتاً  سياستى  چنين  با 
سياست هاى  ادامه ى  نگرانند،  آن  از  ناشى  فرهنگى 
مبتنى بر ناديده گرفتن مداراى فرهنگى، به تضعيف 
هر چه بيشتر اعتماد اجتماعى و رنجورتر كردن نظام 

بيمار اجتماعى خواهد انجاميد.

شعاع اعتماد

نشان مى دهد كه

در كنش هاى

متقابل اجتماعى هر فرد

تا چه اندازه

به كسانى كه

به او نزديك يا دورند 

اعتماد دارد.

چنين مفهومى

در كنش هاى

متقابل اجتماعى

ميان گروه ها

و يا ميان ملت ها

و دولت ها نيز

كاربرد دارد
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كبـوترخانـه، تجلى گه هنـر، 
فرهنـگ و خـلاقيت ايـرانى

مرتضى فاضلى ورزنه 

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايى

چكيده
نظام  در  كبوترخانه ها  اين،  از  پيش  روزگارى 
كشاورزى سنتى ايران كاربرد بسيار پر اهميتى داشتند 
فرهنگ  از  برآمده  فناورى  يك  به عنوان  نيز  امروز  و 
ايرانى قابل بررسى هستند. كبوترخانه ها از اين منظر 
آب انبارها،  بادگيرها،  همچون  كه  هستند  قابل توجه 
ايران  زادبومى  بناهاى  جزء  كاروانسراها،  و  قنات ها 
محسوب مى شوند. اين گونه بناها با توجه به ارتباطى 
كه با سبك زندگى مردم و دانش بومى آنان دارند، در 
دنياى امروزى بسيار اهميت دارند. همچنين با توجه به 
زيبايى بنا، از لحاظ گردشگرى، كبوترخانه ها اهميت 
ويژه اى دارند كه شايد تاكنون هرگز در مقاصد مورد 
بازديد قرار نگرفته اند.كبوترخانه ها در ايران بيشتر در 

استان اصفهان ديده مى شوند.
آن چه در اين نوشتار مورد توجه است صرفاً معرفى 
نوع  بيان  هدف  عمدتاً  بلكه  نيست.  كبوترخانه ها 
معمارى كبوترخانه ها، قابليت ها، ظرفيت ها و اهميت 

آنها مى باشد.
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مقدمه
از اوايل قرن جارى شمسى كه ارتباطات و مراودات 
ايران با دول خارجى و بويژه كشورهاى اروپايى و  ... رو 
به افزايش نهاد، از آنجايى كه اين ممالك از فناورى هاى 
پيشرفته و ماشينى در بيشتر زمينه ها برخوردار بودند، 
و  به شكل سنت  آنچه كه  ناكارآمدى  تفكر  به تدريج 
اذهان  در  است،  رسيده  ارث  به  گذشتگان  از  تجربه 
مردم بويژه دولتمردان و سياستمداران تبديل به نگرش 
غالب شد. اين نگرش، موجب گرديد كه به تدريج توده 
بومى  روش هاى  از  پاسدارى  و  حفظ  در  نيز  جامعه 
خويش جانب بى تفاوتى را در پيش بگيرند، بويژه آن 
كه تحولات اجتماعى و اقتصادى نيز بر سرعت و شتاب 
گريز از ميراث گذشته و روى آوردن به فن آورى هاى 
بخش  كه  مى آيد  به نظر  ميان  اين  در  افزود.  نوين 
بخش  به  نسبت  آن  ذاتى  انزواى  دليل  به  كشاورزى 
صنعت كه عمدتاً متأثر از استقرار آن در محيط هاى 
دور از شهر مى باشد، كمتر از بخشى همچون صنعت، 
گرفتار اين معضل بوده است و به عبارتى مدرنيزاسيون 
رويكردهاى  با  آن  سنتى  روش هاى  جايگزينى  و  آن 
هنوز  به طورى كه  است.  گرفته  صورت  كندتر  نوين 
هم مى توان آثارى از اين سنت ها را در كشاورزى و 
دامدارى مشاهده نمود. اين در حالى است كه در يكى 
دو دهه ى اخير با شناخت هرچه بيشتر عوارض مرتبط 
بر فناورى هاى نوين، روى آوردن مجدد به روش هاى 

تبعات  اين گونه  از  عارى  قرن ها  طول  در  كه  سنتى 
بارزترين  از  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بوده اند، 
جنبه هاى كشاورزى سنتى ايران كه آميخته با فرهنگ 
كشاورزى اين مرز و بوم است، بايد به كبوترخانه اشاره 
در  آنها  از  ويرانى  و  متروك  برج هاى  اينك  كه  شود 

بعضى مناطق باقى مانده است.
پيشينه و پراكندگى كبوترخانه 

كه  هستند  كهن  ساختمان هايي  كبوترخانه ها 
براي  و  شده اند  ساخته  استوانه،  شكل  به  معمولاً 
گردآوري كود كبوترها و ديگر پرندگان جهت مصارف 
كشاورزي ساخته مي شده  است. ساخت چنين بناهايي 
بوده است.  معمول  آنها  پيرامون  و  يزد  و  اصفهان  در 
كبوترخانه هاي كوچك و بزرگ ايران به حسب اندازه 
ميان هزار تا 40 هزار كبوتر را در خود جاي مي دهند. 

(فاضلى، 1385، ص77)
دكتر معين از كبوترخانه به عنوان محلى كه كبوتر 
در آن آشيان مى سازد و نيز برج هايى كه در بعضى 
نواحى مى ساختند، ياد مى كند. بديهى است كه مراد 
است.  دوم  معنى  همان  نوشتار  اين  در  كبوترخانه  از 
دكتر فرهادى نيز به نقل از شادروان دهخدا معانى برج 
حمام، برج كبوتر، كفترخان، كبوتر خان و كبوترخانه را 
ذكر كرده است. (معين،1371، جلد سوم، ص 2892)

برج هاى  يا  و  كبوتر خانه  ساخت  از  فرهادى  دكتر 
كبوتر به عنوان يكى از هزاران تجربه در حال فراموشى 
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كشاورزى سنتى  ايران ياد مى كند كه به تعداد بسيار 
و با معمارى شگفت آور براى استفاده از كود با ارزش 
 ،1372 (فرهادى،  است.  مى شده  ساخته  كبوتران 
كودسازى  كارخانه هاى  اين  پيشينه ى  وى  ص 14) 
قرن چهارم هجرى مى داند.  دوم  نيمه ى  از  لااقل  را 
ايران  در  را  كبوترخانه  قدمت  محموديان  همچنين 
700 سال مى داند و در تأييد ادعاى خود به معامله ى 
پيش  سال  حدود 700  در  اصفهان  در  كبوترخانه ها 
به  بنا  اشاره مى كند. (محموديان، 1376، ص 199) 
گفته ى ژان شاردن، جهانگرد فرانسوى، كه در زمان 
هزار   3 تعداد  است،  مى زيسته  ايران  در  شاه  عباس 
كبوترخانه فقط در اطراف اصفهان وجود داشته است. 
(فرهادى، 1369، ص12) به نظر مى آيد كه گستردگى 
چشمگير كبوترخانه ها در حواشى اصفهان عمدتاً متأثر 
از اين فرمان شاه عباس باشد كه فقط پيروان مذهب 
رسمى كشور مى توانند كبوترخانه بسازند. (فرهادى، 
عنوان  به  اصفهان  كه  آنجايى  از  و   (11 ص   ،1377
است،  بوده  شيعه  حكومت  كانون  ايران،  پايتخت  
بديهى خواهد بود تعداد شيعيان و به تبع آن كثرت 
از ساير نقاط  اين شهر و اطراف آن  كبوترخانه ها در 

كشور بيشتر باشد.

مشخصات كبوترخانه ها
و  طراحى  در  شده  گرفته  به كار  ظرافت هاى  از 
ساخت برج هاى كبوتر را، مى توان در تنوع موجود در 
آن ها مشاهده نمود. در اين زمينه محموديان (1379، 
صص 202-201) قايل به 6 نوع كبوترخانه بر اساس 
قرار گرفتن لانه ها در  نحوه ى  و  شكل ظاهرى، پلان 
آن ها  عناوين  كه  است  كبوترخانه ها  داخلى  بدنه ى 
استوانه اى  چند   -2 ساده  استوانه اى   -1 از:  عبارتند 
3-  چند استوانه اى پيشرفته 4- استوانه اى با تغييراتى 
در بدنه ى داخلى و خارجى 5- برج هاى هزار جريب 

6- برج هاى كبوتر با تغيير پلان از دايره به مربع.
بر اساس گزارش ديوان 3، كارشناس خاك هيات 
برج  ارتفاع   ،1955 سال  در  فائو  سازمان  از  اعزامى 
 10 تا   5 از  آن  قطر  متر،   20 تا   10 از  كبوترخانه 
دارد.  لانه وجود  هزار  تا 5  بزرگ  برج  در يك  و  متر 

هانرى رنه آلمانى هم كه در زمان شاه صفى در ايران 
به سر مى برده، مدعى است كه در يك كبوترخانه تا 
14 هزار كبوتر به راحتى مى توانسته اند زندگى كنند. 

(محموديان، 1379، ص 199)
 700 بر  بالغ  گزارش  در  است كه  حالى  در  اين 
صفحه اى « اولين سرشمارى كشاورزى ايران» كه در 
توسط  از سال 1356)  قبل  (چهار سال  سال 1352 
مركز آمار ايران انجام شده بود. شمارش برج هاى كبوتر 
اصلاً در مقوله اى مجزا مورد توجه نبود و در سرتاسر 
كبوترخانه ها  تعداد  به  اشاره اى  هيچ گونه  گزارش 
با توجه به اين كه در سال 1356 تعداد  نشده است. 
297 برج كبوتر فعال فقط در اطراف اصفهان وجود 
داشته است. مى توان انتظار داشت كه در سال 1352 
تعداد كبوترخانه ها در سراسر ايران رقم قابل توجهى 
بوده باشد. عدم توجه به مقوله اى كه ريشه ى حداقل 
شمار  سال ها  آن  در  و  دارد  كشور  در  چند صد ساله 
زيادى از آن ها فعال بوده اند، تا حد زيادى عجيب به نظر 
مى آيد. غفلت از اين مهم را مى توان متأثر از دو فرضيه 
دانست. نخست آن كه اولياى امور سرشمارى كشاورزى 
در آن سال از وجود كبوترخانه اطلاع داشته اند ولى آن 
را به عنوان نمودى از يك فعاليت كشاورزى و يا مربوط 
به كشاورزى قلمداد نكرده بودند؛ كه در اين صورت بايد 
ايشان را بى اطلاع از كاركرد كبوترخانه قلمداد كرد و 
دوم آن كه اصلاً اطلاعى از وجود كبوترخانه به منزله ى 
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مظهرى از كشاورزى سنتى ايران كه نقش قابل توجهى 
در فرآيند كوددهى و تغذيه ى گياهى داشته و مى تواند 
داشته باشد، نداشتند. باتوجه به اين كه در سال 1352 
هنوز كبوترخانه ها نفسى و رمقى داشتند، آن را به هيچ 
انگاشتند،  قابل انتظار خواهد بود كه در سه سرشمارى 
1372و   ،1367 ( سال هاى  بعدى  كشاورزى  عمومى 

1382) نيز نامى از برج هاى كبوتر به ميان نيايد.

معماري داخلي كبوترخانه ها
از  بسياري  مانند  ايراني،  كبوترخانه هاي  متأسفانه 
در  اين  و  است  مانده  ناشناخته  ايران  هنري  مظاهر 
حالي است كه اين برج هاي زيباي كبوتران، به عنوان 
زيرساخت تأسيسات كشاورزي، تمامي سراي ايران را 
تا كوير  اروميه گرفته  از كناره هاي شرقي درياچه ى 
يزد و ميبد و برخي روستاهاي نطنز و كاشان و نيز از 
جنوب خراسان و طبس گرفته تا گوشه و كنار شهرها و 
آبادي هاي اين سرزمين (كبوترخانه) حضوري پيوسته 
داشته است. تنها در حوالي اصفهان بيش از سه هزار 

برج زيباي كبوتر وجود داشته است.
معماري داخلي كبوترخانه ها استثنايي است؛ عظمت 

اين بناها هم به سبب گستردگي و شكوه و هم به سبب 
مانند  بناها  اين  و  برانگيز است  اعجاب  فرم،  تنوع در 
ساير آثار معماري ايراني هم از عملكرد وافر و هم از 

فرم زيبايي پيروي كرده است.
معماران ايراني به دليل نگاه عالمانه به اقليم و علم 
زيست شناسي، عجايبي حيرت برانگيز و ماندگار را در 

اين سياره ى خاكي، بوجود آورده اند.
انگلبرت كمپفر آلمانى در زمان شاه سليمان صفوى 
كبوترخانه هاى اصفهان را به اين ترتيب شرح مى دهد: 
از خشت خام  «كبوترخانه ها را به شكل برج قلعه و 
براى  متعدد  سوراخ هاى  داراى  آن  سقف  ساخته اند. 
در  ساخته اند.  آن  براى  نيز  كنگره اى  و  كبوترهاست 
داخل آن ها هزارها لانه ى رديف هم ديده مى شود كه 

كبوتران در آن ها قرار مى گيرند.»
همه ى  برابر  در  نظامي  دژ  مانند  كبوترخانه ها 
دشمنان كبوتر كه كم هم نيستند، مقاوم و نفوذ ناپذير 
بوده است. ساختار معماري كبوترخانه به گونه اي بوده،  
عقاب،  مانند  شكارچي  پرندگان  برابر  در  تنها  نه  كه 
جغد و.... فكر و انديشه گرديده، بلكه هرگز پرندگان 
چرا  است؛  نبوده  راهي  برج ها  درون  نيز  را  مهاجم 
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كه نحوه ساخت اين كبوترخانه به گونه اي بوده كه 
تأمين  را  كبوتران  آسايش  و  آرامش  با  همراه  امنيت 
كبوتر،  برجهاي  اين  اجراي  در  است. دقت  مي كرده 
پرندگان  ورود  اشتباه  درصد  كه  است  بوده  به حدي 
مزاحم را به صفر مي رسانيده؛ چرا كه اگر حتي يك 
مورد پرنده يا حيوان مهاجمي به درون اين كبوترخانه 
امنيت  احساس  كبوتري  هيچ  هرگز  يافت،  مي  راه 
نمي نمود و كبوترخانه خالي از حضور كبوتران مي شد. 
بود،  امن و مفرح  فضاي داخلي كبوترخانه آن چنان 
كه گاهي محل تجمع حدود 25 هزار كبوتر مي شد. 
آشيانه ها آن چنان زيبا و منظم با زواياى يك شكل 
تابستان  در  بود،كه  شده  ساخته  كاهگل  مصالح  از  و 
بسيار خنك و به گونه اي بوده است كه باد در فضاي 
آن جاري (بادگير) بوده و برعكس در زمستان گرم و از 
وزش بادهاي سرد محلي در امان بوده است. همه اين 
تمهيدات منجر به خلق اين شاهكارهاي معماري يعني 

كبوترخانه هاي ايراني شده است.
برج ها  داخل  به  كبوتران  ورودي  سوراخ هاي  قطر 
كبوتران  تنها  كه  است،  شده  ساخته  به اندازه اي 
قادر  مهاجم  پرندگان  و  شوند  آن  وارد  مي توانستند، 

به ورود به داخل آن نبودند. ديگر از تجهيزات دفاعي 
مقابل  در  كه  بوده  تمهيداتي  ايراني  كبوترخانه هاي 
ورود گربه و روباه و تا حدي آدميزاد و نيز مار و موش 
دشمن  مستقيماً  گرچه  موش  است.  مي شده  اعمال 
برج ها  زير پي ها،  كانال سازي در  با  اما  نبوده،  كبوتر 
را خالي و سوراخ مي كرده و راهي را براي ورود ساير 
حيوانات شكارچي و از زير زمين براي نفوذ مارها فراهم 

مي ساخته است. (فاضلى، 1385، ص77 و 78)
انگليسي، در سفرنامه ى خود خصوصيات  ريچاردز 
كبوترخانه ها را تشريح كرده و نحوه ى استفاده از آنها 

را بدين صورت بيان نموده است:
يكي از برجسته ترين و شگفت انگيزترين چيزها در 
حول و حوش اصفهان برج هاي گرد و بلندي است كه 
قسمت فوقاني آن داراي طرح هاي زيبا و دل انگيزي 
مي باشد. اينها شبيه برج هاي گرد قصور قرون وسطي 
در انگلستان است. با اين تفاوت كه در بالاي آنها اغلب 
دو يا سه برج يا مناره مشابه ديده مي شود كه به ترتيب 
كه  آنجا  تا  و  مي گردد  كوچك تر  ديگري  از  يك  هر 

اندازه ي مرتفع ترين آنها به 60 تا70 پا  مي رسد.
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كبوترخانه ها و اقتصاد 
بوده  چنان  ايران  اقتصاد  در  كبوترخانه  اهميت 
است كه غازان خان مغول در كنار ساير اقداماتي كه 
براي احياي كشاورزي ايران انجام داد، فرمان هايي 
و  كبوتران  نگهداري  و  بازسازي  و  حفظ  براي 
از  كه  است  بي انصافي  و  كرد  صادر  كبوترخانه ها 
اين همه دانش و تحصيل اين آثار بي بهره باشيم 
انجام ندهيم و  و هيچ كاري در خور عظمت آنها 
و  فرهنگي  مواريث  اين  فرو ريختن  شاهد  روز  هر 
هنري باشيم. متأسفانه عملكرد پرسود اين بناهاي 
با ارزش كه در كار كشاورزي بنيادي حياتي دارد، بر 

جامعه ى ما پنهان مانده است.
احياى  به  لازم  توجه  كه  مى رسد  نظر  به 
براى  تعريف و واگذارى نقش لازم  كبوترخانه ها و 
آن ها در فرآيند توسعه ى كشاورزى بتواند مزايا و 

مواهب زير در پى داشته باشند: 
اگر  كشاورزى:  فرهنگ  ميراث  حفظ   -
و  مقوله هاى سنتى  به  از حد  بيش  پرداختن  چه 
غافل ماندن از فن آورى هاى نوين مى تواند به نوعى 
گردد.  تعبير  واپس گرايى  و  ذهنى  عقب ماندگى 
اندازه مى تواند  به همان  نيز  از گذشته  بريدن  اما 
حداقل  چرا كه  باشد.  مصيبت بار  و  خطرناك 
مى تواند  گذشته  ميراث  حفظ  بر  مرتبط  امتياز 
توسعه ى  براى  مبنايى  و  پايه  اختيار داشتن  در 
فعاليت ها در آينده باشد كه ما چه تجاربى از قبل 
در اختيار داريم تا آن را به نحو مناسبى در مسير 

بهبود وضعيت خود به كارگيريم. 
تفاوت هاى ممالك توسعه يافته  از  امروزه يكى 
ارج نهادن  در  بايد  را  سوم  جهان  كشورهاى  با 
ايشان به تجربيات و اندوخته هايشان و ناسپاسى 

و قدرنشناسى ما نسبت به ميراث فنى و تكنيكى 
را  آن  تجلى  كه  بدانيم  زمينه ها  جميع  در  خود 
مى توان در گستره ى وسيع مستند سازى در هر 
زمينه اى در آن ممالك و بى توجهى ما در خصوص 
مشاهده  گذشتگان  آثار  و  وقايع  ضبط  و  ثبت 
نماييم، توجه به حفظ ميراث غنى كشاورزى در 
رهنمون  بالاتر  افق  يك  به  را  ما  بوم  و  مرز  اين 
مى كند و آن اين كه ما در ايران اهتمام لازم را در 
مورد جمع آورى و نگهدارى آن ها داشته باشيم و 
اين ادوات را در معرض نگاه سايرين قرار دهيم. 
بنابراين توجه به روش هاى سنتى مى تواند نمود 
به  امر  متوليّان  و  مسئولان  توجه  از  نشانه اى  و 
تجربيات اخذ شده در طى ده ها و صدها سال در 

اين كشور باشد. 
در  استفاده  جهت  كود  توليد  و  تهيه   -
ايراني،  كشاورزى: معماري زيباي كبوترخانه هاي 
همراه با عملكرد اقتصادي آن يعني كارخانه ساخت 
مرغوب ترين كود شناخته شده در جهان بر كسي 
پوشيده نيست. با عنايت به ارزش قابل توجه كود 
هر چه  آشكار شدن  و  كبوتر  كود  بويژه  و  طيور 
بيشتر عوارض و نارسايى هاى مترتب بر استفاده از 
كودهاى شيميايى توجه به كبوترخانه ها مى تواند 
منبعى با ارزش جهت توليد كود كبوتر در كشور 

تلقى شود. 
تغذيه  جهت  كبوتر  كود  از  بهره گيرى   -
ماهى، طيور و ساير دام ها: حتى در صورتى كه 
توليد  و  گياهى  تغذيه ى  در  كبوتر  كود  از  نتوان 
انرژى استفاده نمود، مى توان از آن به عنوان يك 
ماهيان  و  دام ها  تغذيه ى ساير  در  ماده ى مكمل 

استفاده نمود. 
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نقش ارتباطات غير كلامى
در قصه گويى 
سها صرافّ 

كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى

مقدمه 
بسيارى  و  نوازش  فرياد،  اشك،  لبخند،  نگاه،  با  انسان ها  ما 
رفتارهاى غير كلامى ديگر بخش عمده اى از پيام هاى خود را به 

ديگران منتقـل مى كنيم. شنـاخت اين رفتـارها و استفـاده
صحيح و بجا از آنها مى تواند رفتارهاى ارتباطى ما را بهبود بخشد 
و به ارتباط بهتر و موثرتر ما با ديگران كمك نمايد. آگاهى نسبت 
به اين رفتارها مى تواند براى همه ى انسان ها لازم و مفيد باشد، 
اما بعضى از افراد بيش از ديگران، از شناخت و استفاده صحيح اين 
رفتارها سود مى برند. اين افراد كسانى هستند كه بيش از ديگران 
با افراد جامعه در ارتباطند و گاه حرفه ى اصلى آنها برقرارى ارتباط  
و رساندن پيام به ديگران است. براى مثال اصحاب رسانه ها بويژه 
رسانه هاى ديدارى و شنيدارى، وكلا، اساتيد، آموزگاران، مشاوران 
و بسيارى از افراد ديگر كه فعاليت هاى حرفه اى خود را بر پايه ى 
ارتباط با ديگران برنامه ريزى مى كنند، از جمله ى اين افرادند. در 

بين اين افراد مى توان به قصه گو ها نيز اشاره كرد. 
قصه گويى چه به مفهوم حرفه اى آن و چه هنگامى كه توسط 
مربيان، آموزگاران و يا والدين كودكان انجام مى گيرد، اصولى دارد 
كه شناخت اين اصول مى تواند فرايند انتقال مفهوم و پيام داستان 
به مخاطب را تسهيل نمايد. يك قصه گوى خوب مى تواند با استفاده 
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از اصول و قواعد صحيح قصه گويى چنان لحظات نابى 
طريق  هيچ  از  كه  آورد  پديد  خود  مخاطب  براى  را 
قصه گويى  قواعد  از  يكى  و  نباشد  امكان پذير  ديگر 

شناخت و استفاده از ارتباطات غير كلاميست. 
مختلف  جنبه هاى  معرفى  به  ابتدا  مقاله  اين  در 
ارتباطات غير كلامى مى پردازيم و سپس استفاده از 

آنها را در جريان قصه گويى بررسى مى نماييم. 

تعريف و انواع ارتباطات غير كلامى
ارتباطات غير كلامى به تمام جنبه ها و نشانه هاى 
غير كلامى ارتباط اطلاق مى شود. اين جنبه ها گاه از 
سوى فرستنده ى پيام، به طور خود آگاه و يا ناخودآگاه 
گيرنده خود  گاه  و  مى شود  ارسال  گيرنده  به سمت 
آن شكل مى گيرد،  در  ارتباط  فرايند  از محيطى كه 
پيام هايى را دريافت مى كند. اساساً پيام هاى بسيارى 
(كلمات)  از كدهاى كلامى  استفاده  از  غير  از طرقى 
فرستاده و دريافت مى شود كه بسيارى از فرستندگان 
پيام و مخاطبان از آن آگاهى ندارند. برخى از حوزه هاى 
موارد ذيل  را مى توان در  ارتباطات غير كلامى  كلى 

دسته بندى كرد:
- تماس چشمى (Eye contact)؛ حالت هاى 
مختلف چشم مانند خيره شدن، چشم غرّه، چشمك 
از چيزى  را  نگاه  به هم زدن،  را  زدن، هر دو چشم 
غير كلامى هستند كه  رفتارهاى  و... همگى  گرفتن 
پيام هاى مختلفى را به مخاطب ما ارسال مى كنند. 

(Facial expressions)؛  صورت  حركات   -
حالت هاى مختلفى كه افراد به صورت و چهره خود 
مى گذارند تا از طريق آن پيامى را به ديگرى منتقل 
تشكيل  را  كلامى  غير  ارتباطات  از  بخشى  كنند، 
در هم كشيدن،  ابرو  مانند  حالت هايى  مى دهد. 
ابروها را بالا انداختن، لبخند زدن، دهان را از تعجب 
باز كردن، دندان ها را بر هم فشردن و ... همگى جزو 

رفتارهاى غير كلاميند كه با عنوان حركات صورت از 
آنها ياد مى شود. 

- ايما و اشاره (Gestures)؛ به حركات انگشتان، 
دست ها و همچنين حركات سر و گردن كه از طريق 
و  ايما  مى كند،  منتقل  ديگرى  به  را  پيامى  فرد  آن 
ارتباطات  از  عمده اى  بخش  مى شود.  گفته  اشاره 
غير كلامى را ايما و اشاره ها تشكيل مى دهند. لازم 
در  اشاره  و  ايما  از  استفاده  ميزان  كه  است  ذكر  به 

فرهنگ هاى مختلف متفاوت مى باشد. 
 Posture and) بدن  وضعيت  و  ژست ها   -
افراد،  مختلف  شرايط  در  body orientation)؛ 

به گونه اى  را  خود  ايستادن  يا  نشستن  وضعيت 
انتقال  باعث  ناخواسته  يا  خواسته  كه  نگه مى دارند 
مثال  براى  مى گردد.  مخاطبان  يا  مخاطب  به  پيام 
شخصى كه در حالت نشسته، بدن خود را به جلو خم 
مى كند و به صحبت شخص ديگرى گوش مى دهد، 
در واقع مشتاق بودنش را براى شنيدن صحبت هاى 
مخاطب نشان مى دهد، در حالى كه اگر اين فرد بدن 
بى قيدى و عدم  نوعى  را در صندلى رها كند،  خود 
علاقه به شنيدن صحبت هاى مخاطب را به وى القا 
خواهد كرد. از اين رو توجه به ژست ها و وضعيت بدن 

در ارتباطات غير كلامى اهميت بسزا دارد.  
را  كودكانمان  ما  (Touch)؛  لمس كردن   -
مى دهيم  دست  دوستانمان  با  مى كنيم،  نوازش 
خشن  رفتارهاى  ابراز  براى  دست هايمان  از  گاه  و 
بسيارى  و  اينها  مى بريم.  بهره  كتك زدن  همچون 
رفتارهاى ديگر كه به كمك دست ها انجام مى گيرند، 
پيام هاى غير كلامى را به مخاطب منتقل مى كنند. 
ما كودكمان را نوازش مى كنيم و از اين طريق حس 
عشق و محبت را به او منتقل مى كنيم، با دوستمان 
به گرمى دست مى دهيم و به اين وسيله خشنودى 
خود را از ديدن او ابراز مى داريم و يا گاه به سردى با 

ارتباطات غير كلامى

به تمام جنبه ها و 

نشانه هاى غير كلامى

ارتباط اطلاق مى شود

اين جنبه ها گاه از سوى 

فرستنده ى پيام،

به طور خود آگاه

و يا ناخودآگاه

به سمت گيرنده

ارسال مى شود

و گاه گيرنده خود از 

محيطى كه فرايند ارتباط

در آن شكل مى گيرد، 

پيام هايى را

دريافت مى كند
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يك تازه آشنا دست مى دهيم و بى تفاوت بودن خود 
را نسبت به اين آشنايى با دست هاى خود به طرف 
مقابل منتقل مى نماييم. اينها پيام هاى غير كلامى را 
منتقل مى كنند كه شناخت آنها باعث دريافت بهتر 

معانى مى گردند. 
موقعيت  (Proximity)؛  مكانــى  موقعيت   -
مكانى به معناى فاصله و ميزان دورى و نزديكى فرد 
با مخاطب خود است. براى مثال دو محبوب در هنگام 
صحبت با يكديگر در فاصله بسيار نزديك مى نشينند 
اما اين فاصله در مورد دو دوست بيشتر است. در واقع 
« انسان ها در ارتباط با ديگران فضايى را به عنوان قلمرو 
خود متصوراند كه اگر آنان را از آن محروم كنند، به 
عكس العمل دست مى زنند. اين قلمرو شخصى عبارت 
اندام  كه  نامرئى  مرزبندى شده ى  منطقه ى  از  است 
شخص در آن قرار مى گيرد و ديگران نمى توانند به 
آن دسترسى پيدا كنند.» (1) هر فرد از فضاى شخصى 
خود محافظت مى كند و در ضمن با حفظ اين فضا، 
به طور غير كلامى به مخاطب خود مى فهماند كه تا 

چه اندازه روابط آنها صميمانه است.1 
- ويـژگـى هـاى ظاهــرى (Appearance)؛ 
دسته  دو  به  مى توان  را  ظاهرى  ويژگى هاى 
به  مربوط  كه  ويژگى هايى  الف)  كرد:  تقسيم بندى 
فيزيك بدن است، مانند كوتاهى يا بلندى قد، چاقى 
يا لاغرى، رنگ پوست و... ب) ويژگى هايى كه مربوط 
است.  و...  مو  آرايش  طرز  لباس پوشيدن،  شيوه  به 
اغلب افراد در مورد ويژگى هاى دسته ى اول اختيار 
رنگ  نمى تواند  فرد  مثال  براى  ندارد،  از خود  كامل 

پوست خود را انتخاب نمايد و يا آنكه چاقى و لاغرى 
چيزى نيست كه بتوان به راحتى آن را تغيير داد اما 
در مورد ويژگى هاى دسته ى دوم اغلب فرد آگاهانه 
فرد  به  را  پيامى  تا  انتخاب مى كند  را  موارد خاصى 
مقابل خود القا نمايد. براى مثال شخص پيراهن تيم 
مورد علاقه اش را مى پوشد تا به مخاطبان خود علاقه 

و طرفداريش را از تيم خاصى نشان دهد.2  
زبان  - پيرا زبان (Para-linguistics)؛ «پيرا 
عبارتست از ارتباط صوتى بدون استفاده از كلمات. پيرا 
زبان شامل اصواتى چون زمزمه ها، نفس نفس زدن و 
ويژگى هاى اين اصوات است مثل بلندى، ضرب آهنگ 
و زير و بم و آهنگ. پيرا زبان شامل نحوه تلفظ كلمات، 
مى باشد.  نيز  جملات  پيچيدگى  درجه ى  و  لحن 
علامت  ديگران  به  كه  است  اصوات  خصوصيات  اين 
به عنوان شوخى، تهديد،  را  مى دهند كه سخنان ما 

حقيقت، پرسش و غيره تلقى كنند.» (2)
ارتباطات كلامى محدود به  لازم به ذكر است كه 
موارد فوق نيست، ليكن در كل مى توان آنها را به دو 
دسته تقسيم كرد: ارتباطات غير كلامى كه توسط فرد 
ارتباطات غير كلامى كه از طريق  توليد مى شوند و 

محيط انتقال مى يابند (مثل زمان، نور، دما و...). 

از  معنى  دريافت  و  كلامى  غير  ارتباطات 
سوى مخاطب

« برخى از محققان تخمين زده اند كه بين 65 تا 93 
درصد از معنى در جريان ارتباط از طريق رفتارهايى 
غير كلامى منتقل مى شود.» (3) اگر چه اين دو عدد با 

1. با توجه به فاصله اى كه هر فرد با مخاطب خود نسبت به ميزان آشناييشان در نظر مى گيرد، چهار دسته بندى مطرح مى شود:  1-1.  فاصله صميمانه يا دوستانه 
(مربوط به دوستان بسيار نزديك)، 2-1. فاصله شخصى (مربوط به دوستان)، 3-1. فاصله اجتماعى (مربوط به فاصله افراد در محيط كار، جلسات ادارى و...) 1-4. 

فاصله عمومى (مربوط به فاصله اى كه فرد در مكان هاى عمومى با ديگران دارد مثل ايستگاه مترو و...)
2. گاه عدم آشنايى افراد با نشانه هاى خاص باعث استفاده نادرست آنها از لباس ها، زيورآلات و آرايش هايى مى شود و چه بسا كه  اگر فرد معنايشان را بداند هيچ گاه 

از آنها استفاده نخواهد كرد. 

برخى از محققان تخمين 

زده اند كه بين 65 تا 93 

درصد از معنى در جريان 

ارتباط از طريق رفتارهايى 

غير كلامى منتقل مى شود. 

اگر چه اين دو عدد با 

يكديگر تفاوت مى كنند 

اما آنچه بر مى آيد اين 

است كه ارتباطات غير 

كلامى تأثير بسيارى در 

انتقال معنى دارند
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يكديگر تفاوت مى كنند اما آنچه بر مى آيد اين است كه ارتباطات غير كلامى تأثير بسيارى 
در انتقال معنى دارند و فرستنده يك پيام نبايد تنها به انتقال مفاهيم و كلمات بسنده كند. با 
شناخت ارتباطات كلامى بهتر مى توان فرايند ارتباط را برنامه ريزى كرد و به هدف كه همان 

انتقال كامل معنيست، دست يافت. 
كه  است  اين  دارد،  وجود  كلامى  غير  ارتباطات  شناخت  در  كه  مهمى  بسيار  نكته ى 
ارزش ها،  انديشه ها،  از  انسان ها متأثر  نيز مثل رفتارهاى كلامى  « رفتارهاى غير كلامى 
آداب و رسوم و پيشينه فرهنگى است.» (4) براى مثال ما با پوشيدن لباس مشكى اين پيام 
را انتقال مى دهيم كه در حالت عزادارى به سر مى بريم در حالى كه در فرهنگ هندوها 
با  نيز  غير كلامى  پيام هاى  از  استفاده  ميزان  عزاداريست. همچنين  لباس سفيد علامت 
توجه به فرهنگ هاى مختلف متفاوت مى باشد. براى مثال استفاده از ايما و اشاره در بين 
هندوها بسيار بيشتر از ماست. بنابراين برخورد هر فرد با ارتباطات غير كلامى و تفسيرى 
كه وى از اين پيام ها مى كند با توجه به زمينه فرهنگى كه در آن رشد يافته، متفاوت از 

ديگران است. 
كدگشايى  همچنين  و  فرستادن  در  افراد  تفاوت  باعث  كه  ديگريست  عامل  جنسيت 
ارتباطات غير كلامى مى شود. « تحقيقات نشان داده كه زنان بهتر از مردان قادرند پيام هاى 
غير كلامى را دريافت كنند.» (5) از سوى ديگر ممكن است استفاده از اين پيام ها در دو 
جنس مختلف معانى متفاوتى داشته باشد. « زنان با لمس كردن و تماس بدنى قصد ابراز 
علاقه و صميميت دارند در حالى كه مردها از تماس بدنى براى نشان دادن قدرت و تسلط 

خويش استفاده مى كنند.» (6)
سن نيز عامل ديگريست كه در دريافت و انتقال پيام هاى غير كلامى موثر است. كودكان 
اغلب از اشياء در انتقال پيام هاى غير كلامى استفاده مى برند. براى مثال چيزى را بر جايى 
مى كوبند و يا شيئى را پرتاب مى كنند. در دريافت پيام نيز بيشتر پيام هاى غير كلامى 
را كدگشايى مى كنند كه با تغيير آهنگ صدا همراه است. دريافت پيام از شيوه ى نگاه 
فرستنده ى پيام در مرحله ى بعدى قرار دارد. دريافت معانى ارتباطات غير كلامى كه از 
طريق قرارداد به وجود مى آيد در مرحله ى آخر قرار دارد و متناسب با فرهنگى كه كودك 

در آن رشد مى كند، متفاوت است. 

چگونه از ارتباطات غير كلامى در قصه گويى براى كودكان بهره ببريم 
قصه گويى يك ارتباط كلامى است كه بين قصه گو و شنونده داستان برقرار مى شود. ليكن 
پيش از اين گفتيم كه در هر ارتباط كلامى بخش بزرگى از معنى از طريق ارتباط غيركلامى 
منتقل مى شود. بنابراين در قصه گويى نيز ارتباطات غير كلامى نقش مهمى را ايفا مى كنند و 
يك قصه گوى خوب مى بايست به اين بخش از ارتباط نيز توجه نمايد تا بتواند پيام داستان را 
آن گونه كه بايد و شايد به مخاطب القا نمايد. در اينجا با توجه به مراحلى كه براى قصه گويى 
مى بايست طى شود، پيام هاى غير كلامى مختلفى را كه ممكن است در فرايند قصه گويى 

پيش آيد مطرح مى نماييم.
در فرايند قصه گويى اولين و شايد مهمترين مرحله انتخاب داستان است. در انتخاب 
با  داستان  باشد، 2.  متناسب  با قصه گو  داستان  است. 1.  اهميت  نكته حائز  داستان سه 
شنونده داستان متناسب باشد و 3. داستان با شرايط زمان و محيطى كه قصه گويى در آن 

اتفاق مى افتد، هماهنگ باشد. 
همان گونه كه ذكر شد شكل ظاهرى افراد يكى از انواع پيام هاى غيركلامى است. درواقع 
افراد با ظاهر خود پيام هايى را به مخاطب منتقل مى كنند. شرايط ظاهرى يك قصه گو 

رفتارهاى غير كلامى نيز مثل 

رفتارهاى كلامى انسان ها 

متأثر از انديشه ها،

ارزش ها، آداب و رسوم و 

پيشينه فرهنگى است. براى 

مثال ما با پوشيدن لباس 

مشكى اين پيام را انتقال 

مى دهيم

كه در حالت عزادارى

به سر مى بريم

در حالى كه

در فرهنگ هندوها

لباس سفيد

علامت عزاداريست
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يك محيط كم نور براى 

قصه گويى مى تواند 

القاء كننده ى پيام هايى 

چون احتياط، ترس، 

پيچيدگى و توهم باشند، 

در حالى كه يك محيط 

پرنور مى تواند مفاهيمى 

چون هيجان، هوشيارى، 

نشاط و سطحى بودن را 

انتقال دهد

نيز خواسته يا ناخواسته  پيام هايى را به شنوندگان 
در  قصه گو  يك  بنابراين  مى كند.  منتقل  داستان 
درجه ى اول مى بايست « قصه هايى را انتخاب نمايد 
كه با توجه به شرايط ظاهرى او هماهنگ باشد. يك 
 (7) كند.»  تعريف  را  قصه اى  هر  نمى تواند  قصه گو 
اندازه و جثه ى قصه گو، تن صداى قصه  براى مثال 
گو و حتى جنسيت قصه گو در انتخاب بهترين قصه 

براى گفتن، نقش دارد. 
باشد.  هماهنگ  نيز  شنونده  با  مى بايست  داستان 
چنانكه داستان انتخاب شده با شرايط فرهنگى و يا 
سن شنونده هماهنگى نداشته باشد، وى قادر نخواهد 
بود پيام هاى كلامى و غير كلامى داستان را به خوبى 
قابل  پيام  نمايد و معناى كلى داستان و  رمزگشايى 

انتقال در آن را دريابد. 
محيطى  با  مى بايست  داستان  سوم،  مرحله  در 
باشد.  هماهنگ  مى افتد  اتفاق  درآن  قصه گويى  كه 
محيط، پيام هاى غيركلامى را هم  به قصه گو و هم به 
شنونده داستان منتقل مى كنند. درجه حرارت اتاق 
اثاثيه،  نور، طرز چيدمان  يا محل قصه گويى، ميزان 
شيوه ى نشستن شنوندگان و تعداد آنها، ميزان سكوت 
و آرامش محيط همه و همه منتقل كننده پيام هاى 

غير كلاميند. قصه گو مى بايست شرايط را بسنجد و 
تا آنجا كه مى تواند شرايط را در كنترل خود در آورد. 
براى مثال نشستن شنوندگان بايد به گونه اى باشد كه 
تماس چشمى قصه گو با آنها به آسانى مقدور شود. 
تماس چشمى  امكان  داستان مى توان  نوع  به  بسته 
شنوندگان با يكديگر را نيز مهيا كرد هر چند ممكن 
باعث  يكديگر  با  مخاطبان  چشمى  تماس  كه  است 
تعامل آنها شوند و تحت تاثير واكنش هاى يكديگر به 
از  يا برداشت شخصى  نتوانند يك تجربه و  داستان، 

پيام داستان داشته باشند..
مـى تواند  قصــه گويـى  براى  يك محيط كم نـور 
تــرس،  احتياط،  چــون  پيام هــايى  القاء كننده ى 
محيط  يك  كه  حالى  در  باشند،  توهم  و  پيچيدگى 
هوشيارى،  هيجان،  چون  مفاهيمى  مى تواند  پرنور 
نشاط و سطحى بودن را انتقال دهد. بنابراين قصه گو 
مى بايست با توجه به داستان سعى نمايد اين عوامل 

محيطى را تنظيم نمايد.  
آماده سازى  قصه گويى،  فرايند  در  بعدى  مرحله 
مناسب  داستان  قصه گو  آنكه  از  پس  است.  داستان 
آماده  گفتن  براى  را  آن  مى بايست  كرد  انتخاب  را 
كند. در منابع مختلف تذكر داده شده كه كار قصه گو
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نبايد  هرگز  نيست...  خواندن  رو  از  يا  بر كردن  « از 
قصه اى را براى گفتن به خاطر سپرد، بلكه با توجه 
آن  كلى  طرح  به خاطر سپردن  قصه  ساختمان  به 
كند  حفظ  را  قصه  نبايد  « قصه گو   (8) كافيست.» 
اين  باشد.  داشته  خاطر  در  را  قصه  طرح  بايد  بلكه 
تاكيد  كجا  بگيرد  تصميم  كه  مى نمايد  كمك  امر 
بيشترى داشته باشد، چه زمانى را به مراحل مختلف 
قصه اختصاص دهد و چگونه قصه را به بخش هايى 
در   (9) كند.»  كمك  آن  تداوم  به  كه  كند  تقسيم 
هنگام آماده سازى داستان، قصه گو بايد توجه نمايد 
غير  ارتباطات  نوع  چه  از  مختلف  بخش هاى  در  كه 
كلامى مى تواند استفاده نمايد. در كدام قسمت نياز 
است كه صدا را بالا بياورد و يا آنكه با صداى زير و يا 

بم سخن بگويد. 
در  مى بايست  قصه گو  كه  است  مرحله  همين  در 
از  نيز تصميم بگيرد. لباس بخشى  مورد لباس خود 
ارتباطات غيركلامى است و پيام هايى را به مخاطب 
منتقل مى كند. يك قصه گوى توانمند اجازه نمى دهد 
انتقال پيام را مختل  كه يك لباس نامناسب جريان 
لباسى  بايد توجه كرد كه چه  اين مرحله  نمايد. در 
مناسب چه داستانيست. براى مثال يك لباس سنتى 
و  نيست  غربى  داستان  يك  تعريف كردن  مناسب 
برعكس با يك لباس آخرين مد غرب نمى توان يك 
حكايت قديمى را تعريف كرد و پيام هاى مختل كننده 

به مخاطب نفرستاد. 
مرحله  اين  در  است.  داستان  نقل  سوم  مرحله ى 
يعنى  كرده  آماده  پيشتر  كه  مقدماتى  از  قصه گو 
براى  داستان  آماده كردن  و  مناسب  داستان  انتخاب 
نقل، بهره بردارى مى كند. ليكن آنچه در اين مرحله 
و  اولين  است.  داستان  نقل  شيوه ى  دارد  اهميت 
اصلى  ابزار  مرحله صداست.  اين  در  عامل  مهمترين 
و  صدا  شنونده،  به  داستان  انتقال  براى  قصه گو 

به  مى بايست  ادا مى كند. صدا  كه  است  كلمه هايى 
راحتى به گوش شنوندگان برسد. كلمه هاى انتخاب 
شده براى تاكيد مى بايست با صداى رسا بيان شوند. 
پيرا  غيركلامى  ارتباطات  از  مى توان  مرحله  اين  در 
« كار  كه  گفت  مى توان  واقع  در  بهره برد.  نيز  زبان 
قصه گو تنها آگاه بودن از نيروى اعجاز انگيز كلمه ها 
نيست،  مى دهند،  انجام  كودك  خيال  با  آن چه  و 
كلمه ها  اين  رسيدن  چگونگى  نگران  قصه گو  بلكه 
او مى داند كه صدايش  نيز هست.  به گوش شنونده 
گوش  به  شده  انتخاب  كلمه هاى  مؤثر  رساندن  در 
همواره  خوب  قصه گوى  است.  مهمى  عامل  شنونده 
از دام يكنواختى مى گريزد و از تمامى زير و بم ها و 
طنينى كه صدايش مى تواند به وجود آورد استفاده 
مى كند. اگر نتوان با استفاده ى مؤثر از صدا به طور 
دقيق مفاهيم و حالت ها را آفريد، دست كم مى توان 

اثر آنها را مشخص تر كرد.» (10)  
مرحله  اين  در  كه  ديگرى  كلامى  غير  ارتباط 
است.  چشمى  تماس  مى گيرد،  قرار  استفاده  مورد 
«چشم هاى قصه گو نقطه ى تمركز به شمار مى روند» 
(11) و همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد قصه گو 
مى بايست در جايى قرار گيرد كه بتواند با مخاطبان 
خود تماس چشمى برقرار كند. قصه گو مى تواند با نگاه 
خود شنونده را محصور نمايد و يا آنكه پيام هاى مختلفى 
به گونه اى  كه  قصه گوست  نگاه  « اين  كند.  القاء  را 
انتزاعى شنوندگانش را به قصه متصل مى كند و به آنها 
براى آنهاست. قصه گوى  اين قصه فقط  مى گويد كه 
ماهر در طول قصه با گرداندن نگاهش از فردى به فرد 
ديگر، با شنوندگانش روابط مستقيم چشم در چشم 
برقرار مى كند. در مواردى مثل اوج گيرى داستان يا 
نقطه ى اوج، قصه گو چشمان خود را روى يك شنونده 
يا روى يك گروه از شنوندگان متمركز مى كند، درست 
گروه  اين  به  فقط  به خصوص  بخش  اين  اينكه  مثل 

قصه گو نبايد قصه را حفظ 

كند بلكه بايد طرح قصه را 

در خاطر داشته باشد

اين امر كمك مى نمايد كه 

تصميم بگيرد كجا تاكيد 

بيشترى داشته باشد، چه 

زمانى را به مراحل مختلف 

قصه اختصاص دهد

و چگونه قصه را به 

بخش هايى تقسيم كند كه 

به تداوم آن كمك كند
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تعلق دارد. اين شيوه باعث تاكيد بيشتر بر آن قسمت 
مى شود و اثر عاطفى آن را برجسته مى نمايد. با اين 
حال قصه گو تنها گاهى از اين شيوه استفاده مى كند 
چون توجه بيش از اندازه به بخشى از شنوندگان عاملى 

براى بى نظميست.» (12) 
مورد ديگر چهره ى قصه گوست. « قصه گو مى بايد 
چهره اى قابل انعطاف داشته باشد كه همه حالات را 
بتواند در خود نشان دهد. حركات چهره بايد منطبق بر 
حالت داستان باشد و هرگز نبايد به كاريكاتور تبديل 
كند.» (13)  ايجاب  چنين  داستان  آنكه  مگر  شود، 
آشنايى با حالت هاى مختلف چهره و پيامى كه از اين 
حالت ها دريافت مى شود كمك شايانى به قصه گويى 
مختلف  حالت هاى  شناخت  براى  « تلاش  مى كند. 
زمانى كه  نوزدهم شروع شد.  قرن  اواسط  از  صورت 
داروين احساسات را در 6 گروه طبقه بندى كرد كه 
شامل عصبانيت، ترس، غمگينى، نارضايتى، تعجب و 
خوشحالى مى شد. اما اكنون محققان به اين نتيجه 
بسيار  از طريق چهره  احساسات  بيان  كه  رسيده اند 
تقسيم بندى  داروين  كه  است  چيزى  از  گسترده تر 
توسط  كه  تحقيقاتى  پروژه ى  يك  در  است.  كرده 
يك گروه تحقيقاتى از دانشگاه كمبريج شكل گرفت 
مشخص  مختلف  شكل   412 در  چهره  حالت هاى 
شد.» (14) در واقع بيان احساسات از طريق صورت 
و  دقت  به  آن  انواع  شناخت  و  است  گسترده  بسيار 
مطالعه نياز دارد اما مى تواند در برقرارى ارتباط بسيار 

حائز اهميت باشد. 
يكى ديگر از ارتباطات غير كلامى كه كاربرد فراوان 
به  دست  از  « استفاده  دستهاست.  از  استفاده  دارد، 
 (15) مى بخشد.»  اضافى  بعد  يك  گوينده  هنر 
گوينده مى تواند با استفاده از دست ها اندازه، بافت، 
وزن، فاصله و... را به مخاطب القاء نمايد. ليكن آنچه 
برداشت  كه  است  مسأله  اين  به  توجه  دارد  اهميت 

مخاطبان از پيام هاى غيركلامى دست ها با توجه به 
فرهنگ  « در  مثال  براى  است.  مختلف  آنها  فرهنگ 
به   1 عدد  نشان دادن  براى  شصت  انگشت  آلمانى 
معناى  به  ژاپن شصت  در  كه  حالى  در  مى رود  كار 
نشان دادن عدد 1  براى  اندونزى  و در  عدد 5 است 
طرف  از   (16) مى شود.»  استفاده  ميانى  انگشت  از 
ديگر ميزان استفاده از حركات دست در فرهنگ هاى 
استفاده  ايران  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف 
از حركات دست كمتر از ديگر بخش هاى خاورميانه 
است. آنجا نبايد در اينجا فراموش شود اين است كه 
در استفاده از حركات دست به هيچ وجه نبايد اغراق 
كرد و بيش از اندازه آنها را به كار گرفت، چرا كه باعث 

ايجاد اختلال در دريافت معنى مى شوند. 
مورد ديگر موقعيت مكانى قصه گوست. همان گونه 
كه پيش تر نيز گفته شد، قصه گو مى بايست در محلى 
قرار بگيرد كه با مخاطبان خود تماس چشمى داشته 
شنوندگان  به  قصه گو  فاصله  نسبت  همچنين  باشد. 
داستان نيز عامل بسيار مهمى است. هر فرد انسانى 
براى خود فضاى خصوصى را طراحى نموده است كه 
باعث  اين فضاى خصوصى مى تواند  به  نزديك شدن 
دلهره، تشويش و حتى عصبانيت فرد شود. اندازه اين 
فضا در مواجهه فرد با افراد گوناگون و در محيط هاى 
است. قصه گو مى بايد  متفاوت  فرهنگ هاى مختلف 
ميزان آشنايى خود با شنوندگان را بسنجد و سپس 
در نظر بگيرد كه چه فاصله ى مكانى مناسب تر است. 
اين فاصله نبايد به گونه اى انتخاب شود كه شنونده 
مخصوص  فضاى  و  حريم  وارد  كسى  كند  احساس 
بسيار  نيز  كودكان  براى  فضا  اين  است.  شده  او  به 
مهم است و با توجه به بستر فرهنگ كه در آن رشد 

كرده اند، متفاوت مى باشد. 
نظر  به  مهم  اينجا  در  آن  ذكر  كه  ديگرى  نكته ى 
مى رسد توجه قصه گو به مسأله ى بازخورد پيام است. 

محققان به اين نتيجه 

رسيده اند كه بيان 

احساسات از طريق 

چهره بسيار گسترده تر 

از چيزى است كه داروين 

تقسيم بندى كرده 

است. در يك پروژه ى 

تحقيقاتى كه توسط 

يك گروه تحقيقاتى از 

دانشگاه كمبريج شكل 

گرفت حالت هاى چهره 

در 412 شكل مختلف 

مشخص شد
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در حين قصه گويى، قصه گو مى تواند از حالات چهره و 
پيام هاى غير كلامى و گاه كلامى كه شنوندگان ارسال 
مى كنند، روند كار را ارزيابى نمايد. توجه به اين پيام ها 
مى تواند به قصه گو كمك كند كه بفهمد آيا جريان 
قصه گويى به خوبى پيش مى رود و اگر چنين نيست 

چه تغييراتى مى تواند اين روند را بهبود بخشد.  
نكته ى آخر اينكه، با توجه به دسته بندى مراحل 
زمينه چينى،  همان  كه  قصه گويى  شش گانه ى 
گره گشايى،  يا  اوج  نقطه ى  اوج گيرى،  بحران، 
نيز  پيام هاى غيركلامى  نتيجه گيرى است،  فرود و 
كنند.  را طى  مراحل  تا حدودى همين  مى بايست 
مرحله ى  در  اندازه  از  بيش  هيجان  مثال  براى 
زمينه چينى و استفاده از حركات اغراق شده در اين 
مرحله مناسب نيست. در واقع در جريان قصه گويى 
غيركلامى  ارتباطات  تمامى  و  ژست ها  حركات، 
كه  آنجا  بروند.  پيش  داستان  روند  با  مى بايست 
داستان اوج مى گيرد پيام هاى غيركلامى قوى ترى 
شدت  از  فرود  مرحله ى  در  و  برده مى شود  به كار 

ارتباطات غيركلامى نيز كاسته مى گردد. 

نتيجه گيرى
در جريان ارتباطات انسانى، ارتباطات غيركلامى 
از  كه  ارتباطات  اين  مى كنند.  ايفا  را  مهمى  نقش 
منتقل  فرد  به  را  متفاوتى  پيام هاى  مختلف،  طرق 
مى نمايند با توجه به سن، جنسيت، فرهنگ و... به 

صور گوناگون فرستاده و رمزگشايى مى شوند. 
قصه گويى يكى از شيوه هاى برقرارى ارتباط است 
و در اين ارتباط نيز رفتارهاى غيركلامى نقش بسيار 
موثر و مهمى را بازى مى نمايند. يك قصه گوى خوب 
و ماهر مى بايست بر اين ارتباطات غير كلامى وقوف 
داشته باشد و بتواند در مراحل مختلف قصه گويى از 
آنها بهره ببرد تا از اين طريق داستان را با بهترين 
چهره،  نمايد.  منتقل  خود  مخاطب  به  اثر گذارى 
دست ها، صدا، شيوه بيان، چشم ها، ظاهر و وضعيت 
منتقل كننده  هر كدام  و...  قصه گو  قرار گرفتن 
پيام هاى غيركلامى به شنونده داستان است و اين 
قصه گوست كه مى بايد كنترل همه ى اين پيام هاى 

غيركلامى را در اختيار داشته باشد.  

در جريان قصه گويى 

حركات، ژست ها و تمامى 

ارتباطات غيركلامى 

مى بايست با روند داستان 

پيش بروند.

آنجا كه داستان اوج 

مى گيرد پيام هاى غيركلامى 

قوى ترى به كار برده مى شود 

و در مرحله ى فرود از شدت 

ارتباطات غيركلامى نيز 

كاسته مى گردد
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هزار دقيقه با هـزاردستان
گفت وگو با استـاد حسـن كسـايى / بخش دوم

مجيد زهتاب
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بشويم،  شما  دوستان  بحث  وارد  خوب،   •

محضر  در  كه  مجلسى  چند  اين  در  موافقيد؟ 
شما بوديم بارها ذكر خير اكبرخان نوروزى شد. 
دوست دارم از ايشان بيشتر بگوييد.                      

از شرح زندگى اكبرخان نوروزى در راديو تقريرى 
كرده ام كه شايد مناسب نباشد باز مفصلاً بگويم. اما 
بايد خلاصه عرض كنم كه اكبر نوروزى، ابتداى كارش 
با ريتم شروع شد و در معيّت آقاى شكراالله قهرمانى 
با  - چون  مى گفتند  اديب السلطنه  شكرى  او  به  كه 
و  داشت  نشر  و  حشر  قاجارى  شازده هاى  از  يكى 
بيشتر در اصفهان به سر مى برد- در مجالس شركت 
شكراالله  بود.  آقاحسين قلى  شاگرد  شكراالله  مى كرد. 
ايشان  معيّت  در  اكبر  بود  اصفهان  در  بيشتر  چون 
شروع به ساز زدن كرد و رديف صحيح را آموخت و 
موسيقيدان هاى اصفهان هم بودند. از جمله: رضاخان 
باشى كه تار مى زد و دايىِ جليل شهناز بود. غلامرضا 
شوهر خواهر  و  مى زد  كمانچه  كه  بود  سارنج  خان 
آقاى شهناز بود. قبل از آنها سليمان اصفهانى بود كه 
بود كه خوب  الياس هم  بوده است.  نابغه ى كمانچه 

كمانچه مى زد و هردو از كليمى هاى اصفهان بودند.
• خوب اكبر خان نوروزى را مى فرموديد...

سوختگى  و  شيفتگى  يك  وجودش  در  اكبر خان 
بود  اصفهان  قهجاورستان  در  تا 9 سالگى  او  داشت. 
است.  كوه  مجاور  يعنى  كُه جاورستان  واقع  در  كه 
كاشى كارى ها و مساجد و پل ها و آثار هنرى موجود 
در اصفهان او را شيفته كرده بود و اين زيبايى ها در 
وجود او به رقص بدل شده بود و بعد كه ساز را شروع 

كرد، همان زيبايى ها را در ساز نشان مى داد.  

• تا چه سالى زنده بودند؟
گويا تا سال 1331 و اينها.

كسى را داشتيم كه موزّع روزنامه بود به نام اديب 
كه تا همين اواخر هم زنده بود. هركه از او مى پرسيد 

كه مثلاً: « آقاى برازنده چطور ساز مى زد؟»
مى گفت: « اكبر خان خيلى خوب ساز مى زد!»

مى پرسيدند: «حسن شكوهى چطور مى خواند؟» 
مى گفت: « اكبر خان خيلى خوب مى زد!»

ستاره  نبايد  شما  هست  خورشيد  كه  وقتى  يعنى 
ببينيد.  را  نور  بايد  خورشيد  آن  پرتو  در  و  ببينيد 
براى  نمانده است  به جاى  اثرى  اكبرخان  از  متأسفانه 
اينكه در زمان او هنوز ضبط صوت نبود. ولى بزرگترين 
اثرى كه از اكبرخان مانده است، جليل شهناز است. من 

نه من،

كه اهالى موسيقى

هيچ وقت از راديو

و تلويزيون ايران

تمتعّى نگرفته اند.

بگذريم كه

حالا دوتا خواننده

كنسرت مى دهند

و مردم مى روند

بليت مى خرند

و مى بينند
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شاهد بوده ام در جلساتى كه پدر من با تجّار، هفته اى 
يك بار دور هم بوده اند و اكبر خان هم مى آمد و آقاى 
شهناز هم بود پدر من مى گفت: «جليل، بابا مضرابهاى 
بزرگ  برادر  من  استادان  از  يكى  بدزد!»  را  اكبرخان 
همين آقاى شهناز بود به نام على آقا شهناز. او استاد 
تار بود و من بيشتر رديف را از اين مرد ياد گرفته ام. 

بسيار خوب تار مى زد.  
     

• شما خيلى جوان بوديد كه با اكبرخان نوروزى 

آشنا شديد، بله؟
بله. من با ساز اكبر خان آواز مى خواندم و كم كم 
وارد گود شديم و ميان پيغمبران جرجيس را انتخاب 
نمى كردم  فكر  خودم  من  هرگز  ولى  را.  نى  كردم، 
بتوانم در نى اينگونه تغيير شخصيّت بدهم. در آتيه 
خواهند آمد و قدر خواهند دانست. مرسوم است كه 

ما تا كسى نميرد قدرش را نمى دانيم!

• البته شما بحمداالله از دسته ى هنرمندانى هستيد 
كه در روزگار خودشان هم معروف بوده اند و همه 
آنها را  شناخته اند و در واقع چندين طبقه روى 
ساختمانى گذاشته ايد كه استادانتان بنا كرده اند 

كه  مى كنم  گمان  من  امّا  كرده ايد.  رفيع ترَش  و 
همين ساز و كارى كه هست كه هنرمند جماعت 
حداقل در جغرافياى ما از هنرش بهره ى دنيايى 
نمى برد، از عيوب و مشكلاتش كه بگذريم سبب 
آدم هايى  يعنى  است.  شده  ما  هنر  تصفيه ى 
مى شوند  هنر  ساحت  وارد  مادياّت  براى  كه  را 
فيلتر مى كند و تعدادشان بسيار اندك و ناچيز 
مى شوند. تنها آدم هايى كه عشق و سوز درونى 
دارند در عرصه ى هنر مى توانند دوام بياورند و 

ماندگار  شوند.
نمى شناسند  را  شهناز  آقاى  و  بنده  الآن  اگر  بله! 
اما امكان دارد بيست، سى سال ديگر شمع به دست 

بگيرند و پى ما بگردند. 
حالا اصلاً چيزى كه بسيار باعث تأسف است اين 
جهانى  ضايعه ى  يك  فعلى  موسيقى  اين  كه  است 
است آقا! استاد ابوالحسن صبا 50 سال پيش نوشته 
است كه: «موسيقى جَز (جاز) عن قريب موسيقى دنيا 
را از بين خواهد برد.» امروز تلفن كردم به جهانبخش 
باغ وحش  در  فعلاً  پازوكى  آقاى  گفتم  و  پازوكى 
هركه  حالا  والسلام!  مى كنيم،  زندگى  موسيقى 
مى خواهد خوشش بيايد و هركه مى خواهد نه. خوب 

متأسفانه از اكبرخان 

اثرى به جاى نمانده است 

براى اينكه در زمان او 

هنوز ضبط صوت نبود. 

ولى بزرگترين اثرى كه 

از اكبرخان مانده است، 

جليل شهناز است.

يكى از استادان من برادر 

بزرگ همين آقاى شهناز 

بود به نام على آقا شهناز. 

او استاد تار بود و من 

بيشتر رديف را از اين مرد 

ياد گرفته ام. بسيار خوب 

تار مى زد
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من هم 80 سال روى موسيقى زحمت كشيده ام، كار 
كرده ام، مرارت برده ام، خون دل خورده ام، نمى خواهم 
تعريف خودم را بكنم اما اگر آدمى 80 سال خشت 
بمالد ديگر كمرش راست نمى شود. شوخى كه ندارد. 
مگر مى شود هر كسى از راه برسد، هيچ چيز نداند و 
هيچ كس را هم قبول نداشته باشد! فهميدن خودش 
ما  كه  مى فهميدند  همه  اگر  است  مسئله  بالاترين 

روزگارمان خيلى عالى بود!

از  را  اين موسيقى جارى در وجودتان  استاد   •
كى كشف كرديد؟

موسيقى مثل آب زاينده رود از بدو تولدّ در من روان 
بود و در وجودم جريان داشت، موسيقى مثل آب زنده رود 
مرا با خودش برد و هنوز هم در آن غرق و غوطه ورم و 
ماجراى موسيقى ما هم مثل همين آب زنده رود است. 
اين آب يك جايى باريك مى شود، يك جايى عمق پيدا 
مى كند، يك جايى پهن مى شود اما هيچ  وقت بند نمى آيد 
و جايى كه بايد شكوفا بشود، مى شود. اين شهر هم وقتى، 
مورد تاراج و حمله قرار مى گيرد؛ اما وقتى هم شكوفان 
مى شود. شاه عباسى پيدا مى شود و همه ى دشمنان را 
قلع  و  قمع مى كند. اين آثار بديعى كه در ساير شهرهاى 
ايران هم هست را الآن به عنوان كاروانسرا نگاه مى كنيد، 
اينها كاروانسرا نيست. اينها بهترين هتل هاى آن زمان 
است. ساختن اينها به يك نظر نيست. هر كدامش ده ها 
سال مرارت و سختى و زحمت داشته است. ساختن اين 
مساجد، با اين سنگ هاى مرمر اين كاشى كارى ها، اينها 
ايمان مى خواهد اينها براى شكم سير كردن نيست اينها 
اصالت و شرافت اين مردم و جامعه را نشان مى دهد. ما 

هيچ وقت بارى به هر جهت نبوده ايم و نخواهيم بود. 

• قبلاً فرموده بوديد چگونه و به خاطر نادانيهاى 
يك عده از مسؤولين وقت آدمهايى مثل قمر و 
صبا خيلى زود مردند. در اين فكرم كه هميشه 
در  هنر  اهالى  و  بوده  همين  ما  هنرى  اوضاع 

روزگارى  و  بوده اند  سختى  در  دورانها  بيشتر 
قدرشان مشخص مى شده كه كار از كار گذشته 

بوده است.                    
نوشته ام  مورد  اين  در  من هم جمله اى  اتفاقاً  بله، 
آن  و  نيست  لطف  از  خالى  شما  براى  شنيدنش  كه 
هم اين كه: «هنرمندان واقعى ما در زندگى گرسنگىِ 
زندگى  عشق  از  سرشار  ولى  مى خورند  سيرى 
مى كنند!»  من وقتى ياد چنين خاطراتى مى افتم و 
يأس مى خواهد وجودم را تسخير كند، با خودم اين 

شعر را  زمزمه مى كنم:
بارها گفتم اين قرار كنم

كه روم ترك عشق يار كنم
باز انديشه مى كنم كه اگر

نكنم عاشقى چه كار كنم؟!
و  راديو  از  هيچ وقت  موسيقى  اهالى  كه  من،  نه 
حالا  كه  بگذريم  نگرفته اند.  تمتّعى  ايران  تلوزيون 
دوتا خواننده كنسرت مى دهند و مردم مى روند بليت 
بزرگترين  شيدا  اكبر  على  از  مى بينند.  و  مى خرند 
آهنگ ساز زمان و بعد عارف و بعد امير جاهد و بعد 
همينطور بياييد تا مثلاً آقاى مرتضى خان نى داود كه 
در سن 45 سالگى موسيقى را رها كرد و به خانواده اش 
در آمريكا پيوست و تا آخر عمر در معيّت آنها زندگى 
در  كه  بگويم  مى خواهم  يعنى  ديگر.  بسيارى  كردو 
زمان ما و هم اكنون هم، براى آهنگسازان و نوازندگان، 
پشيزى ارزش قائل نمى شوند. البته نه اينكه من ديگر 
در اين سنّ و سال از كسى توقّعى داشته باشم. من 
ديگر هشتاد سال دارم و انواع مريضى ها هم به سراغم 
آمده است. رفته بودم پيش دكتر و از من پرسيد كه 
چه بيمارى دارى؟ گفتم بپرس چه بيماريى ندارى! 
را  كسى  گله گزارى  با  عمرى  آخر  اين  نمى خواهم 

گله مند كنم!
• پس برگرديم به بحث خودمان شما درويش خان 

را ديده بوديد؟
اولين  مــى دانند  همه  كــه  همـانطور  ايشان  نه 

لاً فرموده بوديدبلا  و بهق
ك عده از مسؤولين وقت آدمهايى

صبا خيلى زود مردند. در اين
همين ما  هنرى  اوضاع 

يك

هر جهت

د چگو

دم
ت
دم

ر
د

راى

موسيقى مثل آب

زاينده رود از بدو تولدّ

در من روان بود و در

وجودم جريان داشت، 

موسيقى مثل آب

زنده رود مرا با خودش

برد و هنوز هم

در آن غرق و غوطه ورم
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سال  در  و  است  ايران  در  اتومبيل  تصادف  كشته ى 
تولد من در سن 53  از  قبل  يعنى سه سال   1304
شاگردان  از  نفر  چند  و  است  رفته  دنيا  از  سالگى 
برجسته ى او هستند كه موفق به دريافت تبرزين طلا 

از ايشان شده اند.

• اين چند نفر چه كسانى اند؟
موسى خان معروفى، مرتضى خان نى داود -كه ارشد 
كلاسش بوده است و بعد از فوت درويش خان هم كلاس 
موسيقى را او اداره مى كرده است - ، ارسلان درگاهى و 

يك نفر ديگر كه نام او الآن در ذهنم نيست.

• اين تبرزين يك نشان رسمى بود؟
نه. يك تبرزين كوچك طلا بود كه درويش خان به 
شاگردان ممتازش مى  داد؛ يعنى شما ديگر  از نظر من 
در كارتان فارغ التحصيليد. ببينيد خود اين تشخيص 
و تشويق و حمايت از اين افراد و شناساندن آنها به 
جامعه چقدر مؤثر بوده است و چه ايده و انديشه ى 

زيبايى بوده است در آن زمان.

• يادم مى آيد كه شما هم به افرادى در اين سالها 
لوح تقديرهايى با امضاى خودتان مى داديد؟

بله من هم در حد خودم براى تشويق از كسانى كه 
از نظر من خدمات و زحماتى در موسيقى داشته اند 
جواد،  دايى  ناهيد  خانم  جمله:  از  كرده ام  تقدير 
مليحه ى سعيدى (نوازنده ى قانون)، مهدى ستايشگر 
موسوى،  محمد  ناهيد،  حسن  موسيقى)،  (پژوهشگر 
شهرام ميرجلالى، و كيوان ساكت.  البته اين كاريست 
كه ما كرده ايم ولى بايد به نحو مقتضى از نسل جوان 

موسيقى كشور هم درجاى خود تقدير شود.
• در صحبت هاى پيشين از حسين تهرانى چندين 

بار ذكر خيرى كرديد. از او بيشتر برايمان بگوييد.
در  خيلى  و  كرد  عوض  را  ضرب  فرم  حسين  بله. 

كار ضرب متبحّر بود. او شاگرد حاجى خان بود. البته 
كه  داشتيم  ديگرى هم  بسيار خوب  نوازنده ى ضرب 
تصنيف هم خوب مى خواند به نام آقا رضاخان روانبخش 

كه حسين از او هم چيزهايى ياد گرفته بود.

• ظاهراً حسين تهرانى براى اوّلين بار در ضرب 

نتُ مى نويسد، بله؟
نه! صبا، براى او نتُ ضرب را مى نويسد. اصلاً صبا 
براى اولين بار براى ضرب نت نوشت. شاگرد صبا بوده 
آنطوركه  را  او  بود كه  است. صبا ستاره ى درخشانى 

بايد نشناختند. گفت:

«زيور دست جهـان بودم مرا نشناختنـد
گوهرى را رايگان در خاك راه انداختند»

• خوب، از غلامرضاخان سارنج بفرماييد؟

و آن وقت  غلامرضاخان سارنج كمانچه مى كشيد 
اگر  يا  نبود  كسى  مى كشيد،  كمانچه  ايشان  كه  هم 
نبود.  بكنى  ذكرى  او  از  بشود  كه  در حدّى  بود  هم 
ايشان بسيار بافرهنگ ساز مى زد و آدم منيع الطبع و 
بزرگوارى هم بود. وقتى كه در اركستر  شــروع بــه 
كمانچه زدن مـى كرد بدون ميكروفن صداى همه را 
اينـكه نمكدانى را كه در اصل  محو مى كرد. عجيب 
بــود،  داده  و  بــود  برداشته  آشپزخانه  از  بـود  كدو 
بـرايـش از آن كمانچـــه ساختـه بودند. كمانچه اى 
مدرسه ى  مديران  از  يكى  بود!  عالى هم شده  بسيار 
بهشت آيين كه انگليسى بود اين كمانچه را آنوقت به 

قيمت 400 تومان خريدارى كرد و با خودش برد.
مثل  بود  غريبى  و  عجيب  چيز  هم  كمانچه  اين 
سنتور رضا ورزنده. آن هم از نظر ابعاد و ساخت يك 
سنتور غير قاعده بود اما وقتى مى زد، بيداد مى كرد. 
اصلاً آقاى ورزنده ضرب با وجودش عجين شده بود. 
و جالب اينكه در راديو و با سازى كه كوك كردن آن 
غلامرضاخان سارنجاينقدر وقت مى برََد و دشوار است هر مقامى را كه من 

حسين تهرانى

كقد

ده بو
 آن 

 بو

غلامرضاخان سار
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آقاى  با  يا  مى كرد.  زدن  به  شروع  بلافاصله  مى زدم، 
شهناز و يا با ديگران. ايشان يكى از نوابغ روزگار ما 
بود و اصلاً مضرابهايش هم فرم ديگرى داشتند. اين 
آدم از كاشان آمده بود و تحصيلات آكادميك نداشت 
آدم  مى زد  ساز  كه  وقتى  اما  نمى دانست  هم  نت  و 

مى ديد كه با دريايى از عظمت روبروست. 

• گفتيد آن ساز آقاى سارنج را كى ساخته بود؟

او  به  كه  گلزار  مهمانخانه ى  دالان  در  بود  يكى 
را  اين ساز  چيكانى مى گفتند، تعمير ساز مى كرد و 

هم او درست كرده بود.   

مورد  در  پراكنده  كه  هرچند  استاد،  خوب   •

اما  كرده ايم  صحبت  شما  دوستان   از  يكى 
كسى  بگوييد.  او  از  اختصاصاً  اينجا  مى خواهم 
كه تقريباً آن كلامى را كه آن موزّع روزنامه در 
درمورد  شما  مى گفت  نوروزى  مورد  اكبرخان  
ما هرجا كه سؤال  يعنى  اين دوست مى گوييد. 
كرده ايم كى خوب ساز مى زند فرموده ايد: آقاى 
بزرگ  دوقلوهاى  ايشان  و  شما  شهناز.  جليل 
هرجا  شهناز  آقاى  با  هستيد.  ايران  موسيقى 
صحبت مى شود هميشه ذكر خير شما را دارند 
و شما هم همين طور. شما از كى و چطور با هم 

دوست شديد؟
با آقاى تاج و اكبرخان بودم،  من در طفوليّت كه 
و  دمخور  آقايان  اين  با  يواش يواش  هم  شهناز  آقاى 
دمساز شده بود و آمد و رفت داشت. در دورانى كه من 
بود،  به نى و يك جهشى در سازم  شروع كرده بودم 
آقاى شهناز پيش من آمد و من را تحسين كرد و از 
بوديم.  پيش هم  ما شروع شد. ظهرها  رفاقت  آنزمان 
خيلى پيش مى آمد كه با هم يك جا مهمان مى شديم. 
بالاخره به هم گره خورديم و اگر بخواهم از خاطرات 
بگويم كه 60 سال خاطره را نمى توانم در يك جمله ى 
كوتاه بيان كنم اما چيزى را كه من از شهناز ديدم 
اين بود كه گاهى شب ها كه با هم بوديم تا نيمه شب 
با هم ساز مى زديم و من ديگر مى خوابيدم. يك وقت 
بيدار مى شدم، ساعت 4 بعد از نيمه شب و مى ديدم 
كه او هنوز تار را زمين نگذاشته است.  يك روز گفتم 
آقاى شهناز ببخشيد من يك چيزى را مى خواهم به 
شما بگويم: من متأسفم كه ساز من و شما را كسى 
است  عمر  يك  من  كسائى  « آقاى  گفت:  نمى فهمد. 

چيزى را كه من از شهناز 

ديدم اين بود كه گاهى 

شب ها كه با هم بوديم تا 

نيمه شب با هم ساز

مى زديم و من ديگر 

مى خوابيدم. يك وقت

بيدار مى شدم، ساعت 4

بعد از نيمه شب و

مى ديدم كه او هنوز تار را 

زمين نگذاشته است

اكبرخان نوروزى
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براى عشق و دل خودم ساز مى زنم و ساز تو را گوش 
مى دهم. من اعتنايى ندارم كه كسى مى فهمد يا نه. 
من بايد پاسخ درون خودم را بدهم.» و من ديگر در 
هيچ هنرمندى اين عشق را نسبت به سازش نديدم و 
اين را هم اذعان مى كنم كه درست است  من درويش 
خان را نديده ام، آقا ميرزا حسينقلى را نديده ام، ولى 
آثارشان را شنيده ام. اينها مى خواسته اند قدرت نمايى 
و تندنوازى كنند. ولى آقاى شهناز و اكبرخان نوروزى 
را  انسان  يعنى  داشت  بى نظيرى  كيفيت  سازشان 
محبّت  و  علاقه  و  عشق  كمال  به  مى آورد.  وجد  به 
مى رساند. يعنى آدم وقتى ساز اينها را مى شنيد بعد 

از آن اصلاً عوض مى شد. 
بسيار  هنرمند  را.  مجد  لطف االله  كند،  رحمت  خدا 
عزيزى بود و بسيار خوب ساز مى زد. انگار يك قطره 
اشك بود. ده دقيقه كه ساز مى زد خيس عرق مى شد 
و ساز را كنار مى گذاشت. اما آن ده دقيقه را با سبك 
مى زد.  ساز  شيرين  بسيار  خودش  رويه ى شخصى  و 
ولى شهناز سازش يك درياى اشك بود. انتها نداشت. 
 400 مى گويند  را  مقام   72 امروزه  كه  است  درست 
گوشه در ماهور داريم و 600 گوشه در.... اينها حرف 
مفت است! ساز بايستى دلنشين باشد و نوازنده مبتكر 
از چهارچوبه ى  قواعد سازى خارج  به شرطى كه  اما 
نشود. مثل دو خطّ واگن بايد روى آن حركت كند و 
بتواند آنقدر فى ما بين اين خطوط ملودى و آثار جديد 
خلق كند تا وقتى كه به مقصد برسد. من بعد از 80 
سال عمر و 74 سال كه ساز آقاى شهناز و سازهاى 
ديگران را شنيده ام و آثار كسانى مثل درويش خان را، 
صفحات آقا ميرزا حسينقلى و سايرين را، به مصداق 
«آب دريا را اگر نتوان كشيد/ هم به قدر تشنگى بايد 

چشيد» شنيده ام، مى دانم كه بايد انصاف داشت! 
خوب  كه  هستند  هم  ديگرى  نوازندگان  كه  البته 
هم ساز مى زنند اما گذشته كه هيچ، در آينده هم كه 
بعيد مى دانم كسى در حدّ  ترّقى است  و  به رشد  رو 
آقاى شهناز متولدّ شود. سال ها بايست، عمرها بايست، 
صورت ها  در  بايد  چروك ها  شود،  سفيد  بايد  موها 
بيايد كه  پديد  استاد شهناز  مثل  تا كسى  پيدا شود 
هرچند گفتنش براى او چندان رضايتبخش نيست اما 
وضعيت زندگى اش هم در حدّ هنرش نيست.  اين هم 
به اين خاطر است كه موسيقى را در ايران فقط به نام 
آواز مى  شناسند و ساز را نمى شناسند. ولى در دنياى 
را  باخ، شوپن، موتزارت و سايرين  بتهوون،  موسيقى، 

شهناز سازش يك 

درياى اشك بود.

انتها نداشت.

گذشته كه هيچ،

در آينده هم كه

رو به رشد و ترّقى است

بعيد مى دانم كسى

در حدّ آقاى شهناز 

متولدّ شود

سال ها بايست،

عمرها بايست ...

جلال تاج اصفهانى
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مى شناسند كه همه شهرت هاى جهانى دارند. و هيچ 
خواننده اى نتوانسته در حدّ آنها قد علم كند.        

با وجود اينكه ما در عين حال يك مناعت طبعى هم 
داريم. عاشق هنرمان هستيم. عاشق كاسبى نيستيم. 
خوب بنده را بفرماييد كجا تابه حال كنسرت داده ام. من 
اهل هنرفروشى نبوده ام. يك ميراث پدرى داشته ام و 
غير از آن هيچ و با زندگى سخت و حقوق ناچيز راديو 
زندگى كرده ام ولى خانه ى پدرى ام را حفظ كرده ام براى 

شهردارى كه حالا بيايد و بگويد در طرح است و... !
   

اين خانه، خانه ى فرهنگ ايران است و گمان   •
مى كنم متعلّق به همه ى آيندگان و هنردوستان 
پيشنهاد مى كنم  از همين جا  و من  ايرانى است 
هركس كه علاقه اى به هنر و تاريخ موسيقى ايران 
دارد و سمتى دارد كه مى تواند اين كار را بكند، 
بيايد و اين خانه را به هر قيمتى كه هست بخرد 
از شما خانه ى موسيقى  بعد  كه صد سال ديگر 

ايران باشد.   
عرض كنم كه حدود پانزده سال پيش خانه ى من را 
در طرح تربيت بدنى گذاشتند و گفتند كه يك سوم 
خانه را بايد به تربيت بدنى واگذار كنيد. همان وقت 
گفتم آدم هست كه روزى يك ميليون درآمد دارد و 
هنرى هم ندارد. سواد هم ندارد. شما مى آييد من را 
زير فشار قرار مى دهيد؟ سال64 به اتهام واهى من را 
گرفتند و چهارده روز زندان كردند كه شهردار آمده 
است خانه ى تو. و بعد اين تشويق ها و مدال هايى كه 
گفتم را به من دادند، با هزار مكافات خانه ام را از دست 
تربيت بدنى نجات دادم. مى گفتند بيا 100 مليون بده 
و خانه  را از طرح تربيت بدنى دربيار و جالب اينكه آن 
زمان همه ى خانه ى من اينقدر نمى ارزيد، چون يك 
سومش هم در طرح تعريض خيابان بود. به هر ترتيب 

كه بود خانه ام را از طرح تربيت بدنى بيرون آوردم.

خــدا نگيردشـان دست روز مسكينـــى
كـه دست مــا نگرفتند و مــى توانستند!

استاد  شما  موسيقى  اهل  دوستان  ديگر  از   •

آنها  از  بوده اند.  عبـادى  استاد  و  تجويدى 
برايمان بگوييد.          

در  و  اصفهانى است  اصلاً  كه  تجويدى  آقاى  بله. 
بود.  نقاش  هم  برادرش  كرده،  رشد  هنر  خانواده ى 
كه  بود  كمال الملك  شاگردان  از  خان  هادى  پدرش 

كارهاى او در موزه ى لوور موجود است. پدربزرگش هم 
خطّاط خطّ قرآنى بود و به همين مناسبت هم فاميل 
آهنگ هاى  ايشان  كردند.  انتخاب  را  تجويدى  مختار 
بسيارى ساخته اند. يكى از پديده هاى بزرگ موسيقى 
ما بود. اشعارى كه براى آهنگ هايش ساخته بودند هم، 
از شاعران خوبى مثل رهى معيّرى، نوّاب صفا، بيژن 

ترقّى، معينى كرمانشاهى و ديگر شعرا بود. 

• ظاهراً از كيفيّت بى نظير آثار ايشان كه بگذريم 

از لحاظ كميّت هم در ميان معاصرين آهنگسازى 
با اين حجم آثار را نداشته ايم.                                                           
مشغول  بيدارى  و  خواب  در  تجويدى  آقاى  بله. 
آهنگسازى بود. گاهى با او حرف مى زدم و مى گفت: 
«من، حالا، ريتم!» و اين عبارتى بود كه هميشه به كار 
مى برد يعنى من الآن ضرب در مغزم كار مى كند و 
دارم آهنگ مى سازم. تجويدى مرد بسيار با احساسى 
بود و به من هم بسيار عشق مى ورزيد و با ساز من 
حالش منقلب مى شد. تهران كه رفته بودم، من را يك 
سال در خانه اش نگاه داشت و نمى گذاشت كه جاى 
ديگرى بروم. با هم بسيار مأنوس بوديم. خوب او در 
خواننده هاى  از  عده اى  براى  و  بود  آهنگ سازى  كار 

خانم آهنگ مى ساخت.

هم  مشتركى  آثار  تجويدى  آقاى  با  استاد   •

داشته ايد؟
بله. يكى دوتا نوار با هم زده ايم. يك دشتى من با 
كوك بالا براى ويلن با آقاى تجويدى زدم كه مرحوم 
اديب  مرحوم  و  گرفت  را  هم ضربش  تهرانى  حسين 
خوانسارى هم خواند. نوار فوق العاده اى هم از كار درآمد 
كه تشخيص داده نمى شد كه كدام ويلن است و كدام 
نى است! آهنگ "سلام" را هم با هم زديم كه مرحوم 
مهدى غياثى ضربش را گرفت و بسيار ضرب گرم و 
دلنوازى گرفته بود و ما دو تا هم ساز غريبى زديم ولى 

بدون آواز.

• استاد عبادى؟
عبادى فرزند آميزعبداالله رديف زن بود و اصالتاً اهل 
فوت شده  پدرش  كه  بود  هنوز طفل  بودند.  فراهان 
يك  بود.  گرفته  ياد  خواهرش  نزد  را  سه تار  او  بود. 
خودش  خاص  سياق  و  سبك  و  رويه  كه  بود  آدمى 

را داشت. 

آقا حسينقلى

احمد عبادى

على تجويدى
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• شما از كى با ايشان مرتبط شديد؟

من از زمانى كه به راديو رفتم در برنامه ى گل ها با 
او آشنا شدم. ببينيد شاعر مى گويد:

ذره ذره كانــــدر ايـــن ارض و سمـــاست
جنس خــود را همچــو كــاه و كهــرباست

را  يكديگر  و  شديم  جذب  هم  به  كم كم  هم  ما 
دوست مى داشتيم در راديو هم بارها من تعريف او را 
كردم. او هم مى گفت كه ديگر مثل كسائى نمى آيد. 
به خانه ى من مى آمد من هم با او رفت و آمد داشتم 

و با هم به مهمانى مى رفتيم. 

• خوب است وارد صحبت مرحوم ياورى بشويم. 

با ايشان چقدر آشنا بوديد؟
من ايشان را شب عروسى عبدالباقى دايى جواد يعنى 
بودند و  ناهيد خانم ديدم كه عدّه اى جمع شده  پدر 
ايشان نى مى زد. من تا آن زمان ايشان را نديده بودم 
و نمى شناختم. وقتى كه من با او روبرو شدم ديدم كه 
صداهاى بم را بلند مى زند و صداى اوج و غيث را آرام. 
من اين را از ايشان برداشت كردم و به كمال رساندم. 
بعد هم يكى دو جلسه بيشتر ايشان را نديده بودم تا 

اينكه نابينا شد. من به پول آن وقت 300 تومان براى 
او جمع كردم - كه اين مقدار سه برابر پول مورد نياز 
را  «كسى  كه:  گفتم  و  بردم  و  بود -  جراحى  براى  او 
ديده ام كه مى تواند تو را براى عمل چشمت به خارج 
از كشور ببرد.» طولى نكشيد كه ديدم دو نفر آمدند و 
به من مى گويند كه: «تو چرا اين بى انصافى را كرده اى 
نابينا  و  ياورى چيزى كرده اى كه خورده  و در غذاى 
شده است و مى گويد مرا كسائى نابينا كرد!»  من خيلى 
از اين حرف رنجيده خاطر شدم و به آن  دو نفر گفتم: 
« اگر چيزى هست كه بشود در غذا بريزى و كسى كه 
سالم است بخورد و كور بشود بدهيد به من تا بخورم 
و جبران شود.» آن دو نگاهى به هم كردند و رفتند. 
من ديگر از ايشان دلگير شدم و سراغش نرفتم و زمان 
گذشت تا اواخر عمرش روزى تاج براى عيادت ايشان 
رفته بود و بعد از آن براى من نقل كرد كه ياورى در 
كمال تألم و تأثر گفته بوده: « او نهايت محبّت را به من 
كرد و مى خواست من را براى عمل به خارج از كشور 
را  اين حرف  و  كردم  او حسادت  به  من  اما  بفرستد، 
زدم.» اين را من هم از آقاى تاج شنيدم و هم از آقاى 
شاهزيدى كه در آن مجلس حضور داشته است. بعد هم 
من ديگر ايشان را نديدم. اما تأسف خوردم كه چرا تاج 

 با هزار مكافات 

خانه ام را از دست 

تربيت بدنى نجات 

دادم. مى گفتند بيا 

100 مليون بده و خانه  

را از طرح تربيت بدنى 

دربيار و جالب اينكه 

آن زمان همه ى خانه ى 

من اينقدر نمى ارزيد
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او  از  تا  بود  نگفته  من  به  زودتر  را  موضوع  اين 
استمالتى كنم. او رديف را خوب مى دانست اما 

اجرايش ناصحيح و صداها ناموزون بود.

• ايشان شاگرد چه كسى بودند؟
شاگرد نوايى بوده اند در دوران صباوت ايشان. 
و البته واقعيّت اين است كه من هم چند جلسه 
بيشتر پيش نوايى نرفتم اما نوايى در مدّت يك 
سال و نيمى كه با تاج در محافل اجرا مى كرد من 
ناخودآگاه از او مطالبى را مى گرفتم، و مطالب 
كوچه پس كوچه هاى  نى  گرچه  داشت.  خوبى 
كنند  عبور  آن  از  نتوانسته اند  كه  دارد  تاريكى 
وجود  نمى گويم   - نديده ام  هم  نايب  از  من  و 
را  آنچه  نديده ام -  من  مى گويم  است،  نداشته 
و  فراز  تمام  در  است،  داشته  امكان  نى  در  كه 
كه  هرچه  و  ترموله  و  سكوت ها  و  نشيب ها 
هرچند  نكردم.  فروگذار  را  چيزى  من  هست 
كسائى  كه  مى گويند  بى انصافى  كمال  با  حالا 
به كسى ياد نمى دهد. خوب من در همين سن 

هشتادسالگى هم هنوز مشغول توليد آثار جديد 
براى آيندگان هستم.

نكته اى كه بايد بگويم اين كه آقاى ميرزا على 
شاطر  حبيب  شاگرد  كه  عسگر  قاضى  محمد 
حاجى بوده است هم از دوستان پدر من بوده اند 
و حتى پدر من وقتى كه ايشان پيرمرد بود و دو 
دانگ مى خواند يك مغازه ى سقط فروشى برايش 
باز كرد كه بيكار نباشد و در معاشرت هايى كه 
كه  را  مهجورى  تكه هاى  از  بعضى  داشته اند 
كسى نمى داند مثل «حسن موسى» يا «سَبَلى» 
را  نيست  رديفى  هيچ  در  كه  اسامى  بعضى  و 
يك  كرده ام.  اجرا  و  گرفته ام  ياد  ايشان  از  من 
اصفهان  به  خوانسارى  اديب  كه  وقتى  هم  بار 
قاضى  نام  به  كه خواننده ى خوبى  پرسيد  آمد 
در جوانى  او كجاست؟ چون  داشته ايم،  عسگر 
اوج مى خوانده است و قدرت صدا داشته است. 
ولى اين اواخر كه من او را ديدم در سن هفتاد 
و چند سالگى بود و صدايى برايش نمانده بود. 
البته گاهى هم اشخاصى پير مى شوند و در سن 

امروز اگر كسى

بخواهد آواز بخواند،

يك بيت يا دو بيت

كافى است.

موسم موسيقى

تحرير دادن وقتى بود

كه ترانه نبود

اسماعيل اديب خوانسارى و مرتضى محجوبىمهدى نوايى

تقى سعيدى در كنار استاد
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نود سالگى هم جوهره ى صدا و قدرت و صحبت 
كردنشان به جاست.  اشخاصى هم در سن 60 
صحبت  آدم  كه  مى رسند  جايى  به  سالگى 
كردنشان را هم نمى فهمد. البته بايد بگويم كه 
آواز بخواند، يك بيت  اگر كسى بخواهد  امروز 
تحرير  موسيقى  است. موسم  كافى  بيت  دو  يا 
دادن وقتى بود كه ترانه نبود. وقتى ترانه آمد 
و مردم شنيدند و كسانى مثل قمر و روح انگيز 
با صدايش زنده كرد -  را  ترانه  يا دلكش - كه 
آمدند و سايرآقايان و خانم ها خواندند ديگر آواز 

خواندن بيش از دو بيت چندان لطفى ندارد.

چاپ  مطالب  اين  كه  است  خوب  چقدر   •

شود و مردم از شما بياموزند كه چطور بعد 
كه  مى كنيد  ياد  كسى  از  سال  اينهمه  از 
يكى دو گوشه درموسيقى به شما آموخته و 
مى گوييد كه اين دو گوشه را من از ايشان 
هم  مى كنيد،  ادا  را  ايشان  حق  هم  دارم. 
ما  به همه ى  زنده مى كنيد، هم  را  نامشان 
ياد مى دهيد كه چيزى از كسى كم نمى شود 
ياد  معلّمم  فلان  از  را  اين  من  بگويد  اگر 
گرفته ام. حتى اگر خودش از معلّمش پيش 
همين جا  است  خوب  استاد  باشد.  افتاده 
من  بشويم.  غازى  آقاى  عباس  بحث  وارد 
اين اواخر خيلى با آقاى غازى مأنوس بودم. 
خيلى به خطّ علاقه داشت و به خانه اش كه 
مى رفتى دور تا دور خطّ نصب شده بود، اما 
پرتره چهره نمايى  تا عكس  آنها سه  ميان 
مى كرد كه همه ى علايق اين مرد را نشان 
مى داد. عكس تاج، حضرتعالى و آقاى ياور. 

شما از ايشان چه خاطراتى داريد؟
و  شغل  با  كه  بود  وارسته اى  مرد  ايشان 

كاسبى اش همخوانى نداشت. بلبل را در قفس 
اين  از  بيش  او  گنجايش  حاليكه  در  مى كنند 
در  است.  اين  زندگى  شرايط  اما  است  قفس 

اينجا شعر مولانا به فرياد مى رسد كه:

هــركجا باشد شــــه مـــا را بساط
هست صحـــرا گــر بـود سم الخياط

اگر آدم در چشمه ى سوزن هم باشد، وقتى كه 
انديشه ا ى والا داشته باشد براى او صحرا مى شود 
و تنگى جا را حس نمى كند. اين بستگى به روح 
انسان ها دارد و اين يكى از اسرار خلقت است. 
بعضى ها آنقدر روح بزرگى دارند كه به همه چيز 
اعتنا دارند اما به همه چيز هم بى اعتنا هستند. 
يعنى در عين نياز بى نيازند و اين تضاد در همه 
در  آدم هاى خاصى  اينها  باشد.  نمى تواند  كس 
بزنى  آنها  به  شلاقى  هرنوع  كه  هستند  جامعه 
از  هم  استمالتى  نوع  هر  و  نمى كنند  صدايى 
ايشان بكنى چندان فرقى به حالشان نمى كند. 
يعنى در دنياى زيباى انديشه ى والاى خودشان 
به سر مى برند و دلشان مى خواهد كه همه خوب 
و خوش باشند و زندگى خوبى داشته باشند و 
مطابق  كه  ببينند  هم  هرجا  كنند.  فكر  خوب 
مى گيرند.  فاصله  آرام آرام  نيست،  سليقه شان 
عباس غازى اينگونه بود. من را هم همان يكى 
دو جلسه ى اوّل كه ديد، گفت: « من مى بينم كه 
شما بيش از آن چيزى هستيد كه در مورد شما 

شنيده بودم و فكر مى كردم.»
البته ما چندان هم با هم محشور نبوديم. يكبار 
را در خانه ى  او  معده اش  از عمل  بعد  اواخر  اين 
آقاى ميرعظيمى ديدم كه حال خوشى هم نداشت 
و با اين وجود من خواهش كردم و يك تكّه براى 
من ساز زد. من يادم هست كه آقاى عباس غازى 

اواخر اين 
ى ميرعظيمى

جود من خواهش
م هست كه آقاى عباس غازى 

جود م
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ى م
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يعنى در عين نياز 

بى نيازند و اين تضاد 

در همه كس

نمى تواند باشد

عباس غازى
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شعرى ساخته بود كه:

دقايقــى ز زمانــــه هنـــوز در پيـش است
كــه از سراسر بگذشتــه قيمتش بيش است

كه من چون كسالت هاى متعددى در اين سن دارم 
اينگونه  را  اين  و زجر مى كشم  دارم  ناراحتى هايى  و 

مى خوانم كه:

دقايقــى ز زمـانــه هنــوز در پيــــش است
كه هــر دمــى ز دم نوش آن همـه نيش است!

اواخر يادم هست كه  اين  خدا رحمتش كند.   •

تق تق  انگشت هايش  و  درمى آورد  را  نى  گاهى 
روى نى مى خورد اما نفس يارى نمى كرد و صدا 
ناهيد  خانم  از  استاد  جناب  خوب  نمى آمد.  در 
به  سخنى  پدرشان  مناسبت  به  هم  دايى جواد 

ميان آمد، از ايشان بگوييد.  
پدربزرگ ايشان يعنى آقامحمدحسين دايى جواد 
و  كودكى  در  من  و  بودند  مأنوس  بسيار  من  پدر  با 
بعد  بودم.  رفته  ايشان  خانه ى  به  كرّات  به  جوانى 
هم  بسيار  كه  ناهيد  پدر  دايى جواد  عبدالباقى  هم 
نشر داشت. مى گفت  و  ما حشر  با  بود  خوش مشرب 
نبودم چون  آقاى كسائى من هيچ وقت خودم كسى 
همه يا مى گفتند اين آقا، پسر آقامحمدحسن است يا 

مى گفتند اين آقا، پدر ناهيد است! 

• خانم ناهيد از كى كار هنريش را شروع كرد؟

او جوان بود كه متوجّه استعدادش شد. بعد آقاى 
غروب  و  ساخت  آهنگ  برايش  پازوكى  جهانگير 
كوهستان را خواند و چند آهنگ خوب ديگر كه آقاى 
به طور  اساساً  پازوكى  ساخت.  ايشان  براى  پازوكى 

ذاتى در اين كار استاد بود.  
 

• جناب استاد بنابر صحبتهايى كه با هم داشتيم 

از  اكنون  كه  نفرند  دو  شما  شاگردان  از   ميان 
بهترين دوستان و همنشينان شما هستند. يكى 
آقاى  درباره ى  آقاى سعيدى.  يكى  غيور،  آقاى 
غيور كه مفصل صحبت كرديم. با آقاى سعيدى 

از كى و چگونه آشنا شديد؟
پيش  بار  نخستين  براى  كه  زمانى  سعيدى  آقاى 
من آمد يك موى سفيد در سرش نبود و الآن يك 
موى سياه ندارد! انگار كه نقّاش طبيعت بيست وچهار 

به  بلوغ  را گريم مى كند. در سن  انسان  ساعت دارد 
انسان زيبايى مى بخشد و در ميانسالى كم كم پنبه ى 
جوانى را از گوش آدم بيرون مى كشد! بله، فكر مى كنم 
آقاى سعيدى هم نزديك سى سال هست كه با من 

مأنوس شده اند.

گويا  استاد!  گذشته  انقلاب  از  كه  سال  سى   •

سابقه ى آشنايى شما به قبل از انقلاب مى رسد؟
بله كمى بيشتر است! آقاى سعيدى ابتدا با سبك و 
سياق آقاى تاج مى خواند و خوب، خيلى هم پسنديده 
است. اما من به ايشان گفتم: «آقاى سعيدى من از نظر 
خواندن شايد صداى اوج خواندن را نداشته باشم اما 
مراتبى را در خواندن مى دانم كه اگر در آن كار بكنيد 
مى كنيد.»  پيدا  دسترسى  آواز  هنر  به  اين  از  بيش 
اداى كلمات و مصوتهاست. مثلاً وقتى بخشى  و آن 
به كلمه ا ى مثل «گفتم» ختم مى شود ديگر  آواز  از 
دهان، حتى اگر تحرير هم مى خواهد بگويد نبايد باز 
شود. از اين قبيل خيلى چيزهاى ديگر هم هست كه 
ايشان هم با ذكاوتى كه داشت همه را كسب كرد و 

سبك آواز در ايشان تغيير كرد.

• يعنى ايشان با وجودى كه شاگرد تاج بود ولى 
مقلد تاج نيست؟

نخير. ايشان فعلاً با تمام وجود به اين شيوه اى كه از 
من آموخته اند، مى خوانند و به سبك اديب خوانسارى 
هم بسيار علاقمندند. و البته به سبك خواننده هايى 
مثل طاهرزاده، ميرزا على محمد قاضى عسگر و دكتر 
و  شدند،  فوت  همه  كه  قارى  على  ميرزا  و  عمومى 
بوده  تاج  استاد  كه  رحيم  سيد  مثل  ديگر  چندتاى 

است هم مى خواند و بسيار وارد است.
از همان اوان هم من سه تار را با ايشان كار كردم و 
اكنون اگر اغراق نباشد بايد بگويم در سطح كشور كسى 
كه سه تار را با قدرت و كيفيت مثل ايشان بزند كم است. 
من دو شاگرد خوب در زمينه ى سه تار تربيت كرده ام 
كه يكى پسرم جواد است و يكى هم آقاى تقى سعيدى 
و اين هردو به درجات بالايى رسيده اند و چندين شاگرد 
هم از سبك و سياق اينها پيروى كرده اند. من هم روش 
نخواسته ام  و  كرده ام  ارايه  سه تار  نواختن  در  خاصى 
همان كار قدما را دنبال كنم. همانطور كه در نى هم 
باز  ديگرى  دلگشاى  باغ  به  دريچه اى  و  نبوده ام  مقلد 

كرده ام  امّا اصولاً من از تقليد بيزارم.
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• اين قدرت ابداع شما در سه تارنوازى هم قوليست كه جملگى 
برآنند و در غياب شما هم مى گويند. جناب استاد پس چرا اين 
شاگردان شما با اين توانى كه دارند خودشان را معرفى نكرده اند 
و اثرى به بازار نداده اند تا مردم آنها را بشناسند؟! من از آقاى 
اثرى رسمى كه منتشر شده  آقا جواد هنوز  و  سعيدى و غيور 

باشد نديده ام!
هنرمند شش  نظر من يك  به  آقاى سعيدى  بله درست مى گوييد. 
دانگ است چون هم آواز را خوب مى داند هم خيلى خوب تار مى زند 
و به قول قدما، يا خود من كه قديميم، «دست و دهان» است. يعنى 
دستش مى نوازد و دهانش مى خواند و نياز به نوازنده ى ديگرى ندارد كه 

با او بنوازد. اما خوب هنوز خيلى ها او را نمى شناسند. 

• استاد از ديگر دوستان خوب و همدم شما آقاى اصغر شاهزيدى 
هستند. از ابتداى آشناييتان با ايشان بگوييد.

بود و  تاج  آقاى سعيدى آشنا شدم. چون شاگرد  از  ايشان قبل  با   
همراه با او به خانه ى ما رفت و آمد داشت. ايشان دربست در همان حال 
و هواى آقاى تاج كار كرده است و من كه ديدم ايشان به همان سبك 

علاقه دارد نخواستم در آن تغييرى ايجاد كنم.

• ظاهراً قدرت صداى ايشان هم مناسب همان سبك است؟

بله. البته ناگفته نماند كه قدرت صداى آقاى سعيدى هم همانطور است، 
اما چندان پابند آن نيست و دنبال كيفيت و حالت است و اينها هم اغراق 

نيست. من در كار هنر با كسى تعارف ندارم.
راديو  زمانى  يك  بگويم.  برايتان  مناسبت  همين  به  هم  خاطره  يك 
نياز داشت و من و آقاى تاج هم ممتحن  نفر خواننده  اصفهان به سه 
بوديم. در يك خانه اى بوديم در خيابان چهارباغ بالا در كوچه ى هدايت. 
يك صف طولانى هم از متقاضيان در خيابان تشكيل شده بود، سيصد نفر 
آمده بودند كه امتحان بدهند. خوب آقاى تاج به هيچكس نمى گفتند كه 
صداى شما ايراد دارد. نهايتش اين بود كه مى گفتند: «شما هم مايه ى 
بم و هم متوسط و هم اوج را خوب مى خوانيد اما برويد مدتى تمرين 
كنيد و بياييد.» تا اينكه نوبت به يك پسرى رسيد كه بخواند عين اين 
جمله را خواند كه: «رفتم زير ديوار خرابه اى نشستم، ديوار روى سرم 
آمد پايين!» من پرسيدم: «آقا شما سواد داريد؟» گفت: «بله.» پرسيدم: 
«چند كلاس؟» گفت:«دوازده كلاس.» ديگر طاقت نياوردم. گفتم: «تو 
دوازده كلاس درس خوانده اى، يك بيت شعر فارسى بلد نيستى؟! چه 
كسى به تو گفته بيايى اينجا؟ بفرما بيرون!» بلند شد، رفت. آقاى تاج به 
من گفت با اينها اينطور برخورد نكن! من هم با عصبانيت گفتم: «آقاى 
تاج، شما به همه ى اينها مى گوييد خوب مى خوانيد. اين كه نمى شود!» 
تاج گفت: «آقاى كسايى يعنى شما فكر مى كنيد من نمى دانم اينها بد 
مى خوانند؟ پدرم! من به همه مى گويم خوب مى  خوانيد و مى خواهند از 

اصغر شاهزيدى در كنار استاد

تقى سعيدى و اصغر شاهزيدى
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اين شهر بيرونم كنند!» و من تعجب كردم كه تاج چه 
ملاحظاتى دارد. ولى من نه! در هنر اهل اغراق نيستم. 

شاهزيدى.  آقاى  سر  برگرديم  استاد،  خوب   •

ايشان نوازنده كه نيستند و بالطبع در نوازندگى 
شاگرد شما نبوده اند ولى ساليان دراز همدم و 

همنشين شما بوده اند؟
آقاى  كه  است  اين  جالب  نكته ى  يك  و  بله 
شاهزيدى نى مى زنند و خوب هم مى زنند اما خوب، 

حيا مى كنند و جايى بروز نمى دهند.

• پيش شما كار كرده اند؟
از  بعد  مطمئناً  البته  كرده اند.  كار  خودشان  خير. 
سالها كه با ساز من خوانده اند تحت تأثير هم بوده اند 
البته درمورد پسر  اما هيچوقت شاگرد من نبوده اند. 
بگويم. ضبطهايى  بايد  كه  نكته اى هست  هم  ايشان 
كه پسر ايشان رضا از من انجام داده كم سابقه است 
و ايشان در اين فنّ بسيار باهوش است و حتى وقتى 
من با سازى كار مى كنم و آن ساز كمى ناكوك است، 
گرچه من هميشه هم با اساتيد موسيقى كار مى كنم، 
دارد.  حساسى  بسيار  گوش  و  مى شود  متوجه  رضا 
پسر بسيار خوبى است و شيفتگى و علاقه ى خاصى 
بچه هاى خودم  با  واقعاً  هم  من  براى  و  دارد  من  به 
فرقى ندارد، او آهنگسازى هم مى كند. البته على پسر 
و  است  باهوش  بسيار  هم  شاهزيدى  آقاى  كوچكتر 
را  او  كار  من  اما  مى كند  كار  موسيقى  زمينه ى  در 

نديده ام. 
كه  بودند  گفته  چيزى  هم  شاهزيدى  آقاى  خانم 
شايد براى شما خالى از لطف نباشد. گفته بودند كه: 
«از بين همه ى كسانى كه به خانه ى ما رفت و آمد 
من  مى زند  نى  كه  هركس  كسايى  آقاى  جز  دارند، 
دلشوره مى گيرم!» خانم ايشان هم ذهن آماده اى براى 

موسيقى دارند و ريتم را خيلى خوب مى شناسند.

• خوب طى اين سالها منزل آقاى شاهزيدى هم 

محل آمد و رفت موسيقى دانها و نوازندگان بوده 
و همسر ايشان هم مدام در اين فضاها بوده اند 
خوب  نيست.  بى اساس  قضاوتشان  مطمئناً  و 
ديگرى  مطلب  شاهزيدى  آقاى  درمورد  استاد، 

هم مانده است؟
بله. مى خواهم بگويم كه هم آقاى شاهزيدى و هم 

بسيار  شايد  مى شدند  هنرپيشه  اگر  سعيدى  آقاى 
چون  چرا؟  مى شدند!  هم  موسيقى  كار  از  موفق تر 
اين  و  مى كنند  اجرا  را  مختلف  كاراكترهاى  درست 

ديگر از تفريح هاى ما شده. 

• من شنيده ام كه آقاى شاهزيدى در هنر تقليد 
خوب  را  كسى  چه  صداى  استادند.  هم  صدا 

تقليد مى كنند؟
والا مى ترسم به صاحب صدا بربخورد! بهتر است از 
اين بگذريم. اما تقريباً صداى همه را به خوبى تقليد 

مى كنند. 
حتى صداى بعضى مداحانى را كه به موسيقى هم 
به  از جايى  و  زياد مى خوانند  و  و كم  ندارند  احاطه 

جاى ديگر مى روند و....

از  نزديك  دوستان  گاهى حتى  من شنيده ام   •

به جاى  ايشان  كه  نشده اند  متوجه  تلفن  پشت 
آقاى شهناز صحبت كرده اند؟!

بله. يكبار هم خود من را فريب داد! نيم ساعت به 
جاى آقاى شهناز با من صحبت كرد و من نفهميدم. 
بعدها متوجه شدم كه از شيطنت هاى ايشان بوده و 
آقاى شهناز نبوده اند. خوب در اصفهان استعدادهاى 

بزرگى پيدا مى شود. 
• مى خواهيم از اهالى موسيقى بيرون برويم و وارد 
ديگر دوستان اديب و هنرمند شما بشويم و فكر 
آقا رضا،  از مرحوم  اول  باشد كه  مى كنم حقّش 
برادر بزرگ شما صحبت كنيم. ايشان هم برادر 
هنردوست  هم  بودند،  هنرمند  هم  بودند،  شما 
بود  هنر  ارباب  مجمع  ايشان  خانه ى  هم  بودند، 
وهم به شما بسيار علاقه داشتند. متأسفانه من 
خدمت ايشان نرسيدم و يادم است آن سالها كه 
داشتيم شما خيلى غمگين  نشر  و  با هم حشر 
بوديد و مى فرموديد كه آقا رضا مريض هستند و 
تألمات فراوانى داشتيد. از ايشان برايمان بگوييد. 

چندسال از شما بزرگتر بودند؟
پنج سال و نيم و الآن ده سال است كه فوت شده اند. 
اگر اجازه بدهيد من جواب شما را با يك بيت خلاصه 
كنم چون براى من تأثر مى آورد و من سعى مى كنم 

در اين سن از مسائل متأثر كننده فرار كنم:

رفت از بر من آنكـه مرا مونس جان بـود
ديگر به چه اميد در اين شهـر توان بود؟

رضا كسايى

شماره 19 و 20 / صفحه ى 68



سه  والبته  داشتم  را  برادر  يك  همين  من  بالاخره 
و صميميت  گرمى  با  ما  همه ى  تقدير  هر  به  خواهر. 
با هم جنگ  دنيا  مال  و هيچ وقت سر  زندگى كرديم 
نداشتيم و با هم با مهربانى و عطوفت و علاقه زندگى 
كرده ايم. خواهرم بهجت هم هنرمندى است كه بسيار 
شهرت دارد. او در هنر آشپزى و پخت انواع غذاهاى 
تبحّر  بسيار  موارد  ساير  و  دسرها  و  فرنگى  و  ايرانى 
دارند. چند كتاب هم تأليف كرده اند كه بارها تجديد 

چاپ شده است.

• آقا رضا خودشان هم ساز مى زدند؟

ايشان يكى دودانگ صدا داشتند و گوشه ها را هم با 
من و آقاى شهناز كار كرده بودند. 

• از حاج مصوّر الملكى برايمان بگوييد.
بله. آدم خوش ذوقى بود. مى دانيد كه تاج چندان 
ثروتى نداشت. رفته بود در تبريز حمّامى را خريده بود 
و ترميمش كرده بود و آماده كه شده بود، گفته بودند 
«حسين  نام  به  آقايى  يك  بالاخره  است.  وقف  اينجا 
اقدم كلاهى» آمده بود حمام را از تاج خريده بود و روز 
موعدش چكها و سفته ها پول نشده بود. تاج پريشان 
حال داستان را براى حاج مصوّرالملكى بازگو كرده بود. 

او هم بالبداهه ساخته بود كه:

نهــاده است «كلاهى»، كلاه بر سر تاج
ببين چگونــه نموده  است تاج را تـاراج

يك بار هم آقاى چايچى يك مبلمانى را براى دكتر 
نوّاب ترميم كرده بود و از او پول نمى گرفت. دكتر هم 
گفته بود پس من برايت يك خط مى نويسم. روى همان 

سرنسخه، شعرى از ايرج مستعان نوشته بود كه:

راست گفتــى عشــق خــوبان آتــش است
سخـــت مــى ســوزاند امــا دلــكش است
از خــدا خواهــم كــــه افــزونــش كنــد
دل اگـر ســر بـــاز زد خـــونـش كنـــــد

و اين را با خطّ خوش نوشته بود و زيرش هم اسمش 
را نوشته بود. چايچى آن را به حاج مصوّر نشان داده 
بود و حاج مصوّر گفته بود: «بده به من تا دور آن را 
تذهيب كنم.» گل و مرغى كشيده بود و تذهيبى كرده 
بود و داده بود به چايچى. چايچى گفته بود كه: «استاد 
امضاء بفرماييد!» خنديده بود و گفته بود: «اگر اين گُل 
و مرغى كه من كشيده ام و تذهيبى كه كرده ام را كسى 

يك بار هم آقاى چايچى يك مبلمانى را 

براى دكتر نوّاب ترميم كرده بود و از او پول 

نمى گرفت. دكتر هم گفته بود پس من برايت

يك خط مى نويسم. روى همان سرنسخه، 

شعرى از ايرج مستعان نوشته بود كه:

راست گفتى عشق خوبان آتش است ...
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ببيند و نفهمد كه اين كار حاجيست چهل تا امضاء هم 
كه من دور اين بكنم فايده ندارد» من تصوير آن تابلو 

را گرفته ام و هنوز پيش خودم دارم.

• با آقاى حسين مسرور هم ارتباط داشتيد؟
ايشان  خدمت  در  بيشتر  جلسه  دو  يكى  متأسفانه 
ايشان  آثارشان آشنا هستم و شخصيّت  با  اما  نبودم 
شعر  كم  كه  گويى  و  است  مسلّم  و  محرز  من  براى 
چون  گوى  گزيده  و  گوى  «كم  مصداق  اما  گفته اند 
درّ» هستند. اشعار بسيار زيبايى دارند كه يكى از آنها 
پيرى و جوانى است. بد نيست بخشهايى از آن را كه 

در خاطر  دارم برايتان بخوانم:

• خواهش مى كنم!                                                                                                         

«يكــى گفتــا بــه دوران نا اميــدم
كه مى رويد بــه ســر مــوى سپيدم
ازيــن مــوى سفيــد انديشــه دارم
كـــه بــر پاى جوانــى تيشــه دارم

فلك هــر چين كــه از مويـم گشايد
دگــر چينــى بــه ابرويـــم فزايــد
بگفتـــم اين خيالــى ناپسنــد است
جوانى آهــويى سـر در كمنــد است
كمنـدش چيست؟ شـوق و شادمانـى
چو گم شد زود گم  گــردد جوانـــى
جوانــى نوبتــى از زنــدگــى نيست
كه چون بگذشت نوبت گويدت ايست
جوانــــى در درون دل نهفتــه است
جوانــى در نشاط و شور خفتـه است
چــو گم شــد از دلت عشـق هوسباز
همــانا شــام پيــرى گشتــه آغــاز
چـو بينــى ديرخــواه و زود سيــرى
جهانت مــى كند آگــه كــه پيـــرى
بســا پيرا كــه ديدم سرخوش و شاد
جوان روى و جوان خــوى و جـوان ياد
چو كبكان قهقهه ى صبحش جگرخيز
چــو بلبل گلشــن آرا و سحـرخيــز

على اكبر شيدا

انگار كه

نقّاش طبيعت

بيست  و چهار ساعت

دارد انسان را

گريم مى كند.

در سن بلوغ

به انسان زيبايى

مى بخشد و در

ميانسالى كم كم

پنبه ى جوانى را

از گوش آدم

بيرون مى كشد

شماره 19 و 20 / صفحه ى 70



بســـا زيبــا جـوان حســرت آلــود
كه پيــرى بر رخش لبخنــد زن بود
بيا تا دل بـــه خرسنــدى سپــاريم
كــزين شايستــه تر كــارى نــداريم
نديدى صبحــدم چون خنده سر كرد
نشاطش بـر همــه عالم اثر كـــرد؟»

و....
شايد بتوانم بگويم كه من ديوان استاد مسرور 
را از حفظم ولى بيش از اين ديگر جايز نيست كه 

بخوانم.

• احسنت! آفرين به اين حافظه! وارد دوستان 
شاعر شما بشويم آقاى رهى معيّرى هم يادم 
هست كه براى شما غزلى گفته بودند.                                                                       
بله. من با رهى و آقاى على دشتى و آقاى قباد 
ظفر كه شاگرد سنتور حبيب سماعى بود، دوست 
شعر  من  براى  خاص  لطف  با  كه  شعرايى  بودم 

گفته اند زيادند. 

• با پژمان بختيارى هم ارتباط داشتيد؟
كه  را  دلم»  كنج  «در  آهنگ  آن  بسيار!  بله، 
قصه اش را برايتان نقل كردم، من روى شعر ايشان 
كه  است  اينطورى  چرا  نمى دانم  بودم.  ساخته 
ديگران آهنگهاى مرا صاحب مى شوند. حتى يكى 
از شاگردان من به تركيه رفته بود و گفته بودكه 
من كسائى هستم. از او يك هفته پذيرايى كرده 
ايران  به  ميزبان  آقاى  آن  از 20 سال  بعد  بودند. 
آمده بود و با من تماس گرفت و گفت كه من در 
تركيه از شما پذيرايى كرده  ام!  من او را به خانه ام 
هستم.  ديگرى  من كس  كه  ديد  و  كردم  دعوت 
اينكه  اما  بودم  ديده  دزدى  جور  همه  من  گفتم 

خود آدم را بدزدند نوبر است!
يكى  من  عقيده ى  به  هم  بختيارى  پژمان  مادر 
آثارش  ولى  بوده  ايرانى  بزرگ  شاعره ى  زنان  از 
است.  برده  بين  از  به دست خودش  تقريباً  نيز  را 
هرچند آنچه كه باقى است نشان از ابهت انديشه و 

داود پيرنيا و رهى معيرى
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اين هم مصيبتى است

يك مشت مردهاى

بى هويتّ از نظر موسيقى

و بدون داشتن صدا

و ذوق موسيقايى،

زن هاى نيمه لخت را

در آمريكا روى صحنه

مى آورند و چيزهايى 

مى خوانند كه جز

مزخرفات نام ديگرى 

نمى توان به آنها داد

افكار والاى اين خانم دارد. قصيده اى دارد كه آخرش 
مى گويد:

الغرض گر نقش هستى را نكــو بيند كسـى
يك جهان زشتى است با قدرى جمال آميخته

• خوب استاد از ميرزا آقا امامى بگوييد.

همسايه  كلم  باغ  كوچه ى  در  ايشان  با  من  پدر 
پدر  خانه ى  به  گاهى  مأنوس.  هم  با  خيلى  و  بودند 
من مى آمد و خاطراتى مى گفتند و همنشين بودند. 
اما من در سنى نبودم كه از هنر ايشان سر دربياورم و 
كودك بودم. حاج مصوّرالملكى را هم چندين جلسه 
زيارت كرده بودم كه وصف آن اثرشان را هم برايتان 
كردم. رستم شيرازى هم هنرمند بسيار بزرگى بود و 

متأسفانه قدر او را به جز معدودى نشناختند.

• از مرحوم چايچى برايمان بگوييد. خانه ى شما 
پر از آثار اوست. 

او  به  و  شدم،  آشنا  بيشتر  چايچى  با  آنكه  از  بعد 
گفتم سه تار بساز و ايشان شروع كرد. بعد گفتم كه 
تار بساز و سنتور بساز و كم كم همه ى سازها را ساخت 
و خوب هم از عهده برآمد. ايشان يكى از درودگران 
نزد  يا شوروى  ايتاليا  در  نمى دانم  بود كه  بى نظيرى 
چوبى  كارهاى  تمام  و  بود  ديده  دوره  ارمنى  آقايان 
هتل عباسى كار اوست.  او هنرمند شايسته اى بود كه 

خدا رحمتش كن.         
او با من دوستى عميقى داشت. يك پسر و يك دختر 
هم داشت كه دخترش در آمريكا دكتر داروساز است. 

فوق تخصصش را گرفته و مشغول به كار است.
او  چايچى  بود.  استثنايى  على  نام  به  پسرش  اما 

بعد  بچه.  اين  و  بود  جانش  داشت.  دوست  بسيار  را 
پسر  تكفّل  تحت  على  همسرش  و  چايچى  فوت  از 

عمه اش قرار گرفت. 
من  براى  و  هست  خاطرم  به  كه  چيزى  بگذريم، 
پسر  اين  كه  است  اين  است  جالب  و  جذاب  خيلى 
ضمن اينكه مشكل ذهنى داشت اما چيزهايى داشت 
كه جالب بود مثلاً به من كه زياد با چايچى حشر و 
نشر داشتم و برايشان نى هم مى زدم مى گفت: «آقا نِ» 
« بابا آقا نِ.»  مى گفت:  پدرش  به  مى كردم  كه  تلفن 
بود  اين  جالب  و  «نِ»  مى گفت:  نمى گفت!  هم  نى 
الو  اينكه  به محض  تلفن مى زد،  كه وقتى خانم من 
مى گفت على به مادرش مى گفت: «مامان، خانوم نِ.» 
اين را از اين لحاظ گفتم كه هيچ ايرادى نداشت كه 
به من بگويند: آقا نِ. اين براى من خيلى مطلوب تر از 
آن الفاظى است كه به من نسبت مى دهند و واقعيت 
هم اين است كه من همان آقا نِ هستم و آقاى آن را 

هم كه بزنيد همان« نِ » كافيست.

• عجب! استاد از آقا حسام دولت آبادى برايمان 

بگوييد.
از اهالى دولت آباد اصفهان بود. مرد  ايشان. اصالتاً 
سياست بود و يك دوره اى هم معاون سپهبد زاهدى 
شد اما شعر هم خوب مى ساخت. مثلاً:                                                                                             

مطرب اينگونــه كـه آغاز كنى سـاز امشب
ترســم از پــرده برون اوفتــدم راز امشب
ساز در دست تــو راز دل مــن مــى گويد
منه از دست به ســوز دل من سـاز امشب

ايشان با پــدر مـــن خيلــى مأنوس بود.        
     

• با آقاى مكرم  اصفهانى هم رابطه داشتيد؟
زياد! مكرم طنزپرداز فوق العاده اى بود. همه چيز را 
به چشم طنز و شوخى مى ديد و روحيّه ى بسيار شادى 
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داشت. چيزهايى كه ايشان مى گفت در زمان خودش 
بسيار جالب بود. شعر هم خوب مى ساخت. مثلاً:

اى توانگر كه توانائيت از سيـــم و زر است
لاف كم زن كه سعـادت به متاع دگر است

و يا:

نبــود و نيست بـــه دور زمــانه نيرويــى
كه فائق آيــد بــر حســن روى نيكويــى

البته اينها همه غزل هستند ولى من يك بيتش را 
مى خوانم.

• خوب! ديگر؟

را  مطلب  حق  بايد  و  نشد  يادى  او  از  كه  كسى 
درباره ى او ادا كنم استاد مسلّم شعرو موسيقى و ابتكار 
و انشاء و ابداع و نبوغ، آقاى منوچهر سلطانى است كه 
اولين شاگرد استاد صبا در ويلن بود و ديوان شعرى 
هم از او به جا مانده است. ايشان از نوادر موسيقى ما 
صاحب  آنقدر  مى ساخت.  خوب  بسيار  آهنگ  و  بود 
ملوديسين  بهترين  بگويم  بايد  كه  بود  ابتكار  و  ذوق 
بود. امروزه همه ادعاى نوآورى و نوپردازى و نونوازى 
انبان باشد  بايد در  اما آنچه  ابتكارات جديد دارند،  و 
بسيار  اهلش تشخيص مى دهند. منوچهر سلطانى  را 

خوب شعر مى گفت. مثلاً:

شـــد در دلم محبت او بيش از عالمــى
گرچــه دلم ز تنگ دلى هيچ جا نداشت

از  باشد.  خروار  نمونه ى  مشت  اين  مى كنم  فكر 
كه  ببينيد  برد.  پى  او  توانايى  به  بايد  نمونه  همين 
ايشان چقدر ذوق و ابتكار داشت كه بنده ى كمترين 
خط  ملوديهايش  در  ايشان  از  شهناز  جليل  آقاى  و 

مى گرفتيم و پيروى مى كرديم. 
نوادر  از  بود كه  پازوكى  آقاى جهانبخش  يكى هم 
آزادى/  اسم  به  «قسم  آهنگ  آن  و  ماست  موسيقى 
كه  اگر  اوست.  كار  دادى….»  جان  كه  لحظه اى  به 
عمر  آخر  تا  كه  بايستى  بود،  شده  شناخته  پازوكى 
بى اعتنايى  به سبب  متأسفانه  ولى  مى بود.  بى نياز 
جامعه به موسيقى، به آمريكا پيش دخترانش رفت كه 
حالا تحصيل كرده و دكتر شده اند. خودش را مشغول 
ايشان  كه  معتقدم  من شخصاً  كرد.  بازارى  موسيقى 
بسيار هنرمند عالى مقامى است. حالا هرجاى دنيا كه 

منوچهر سلطانى

جواد چايچى

كسى كه از او يادى 

نشد و بايد حق مطلب 

را درباره ى او ادا كنم 

استاد مسلمّ شعر و 

موسيقى و ابتكار و 

انشاء و ابداع و نبوغ، 

آقاى منوچهر سلطانى 

است كه اولين شاگرد 

استاد صبا در ويلن بود 

و ديوان شعرى هم از 

او به جا مانده است

بعد از آنكه با چايچى 

بيشتر آشنا شدم،

و به او گفتم

سه تار بساز و

ايشان شروع كرد.

بعد گفتم كه

تار بساز و سنتور بساز 

و كم كم همه ى سازها 

را ساخت و خوب هم

از عهده برآمد
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مى  خواهد باشد. با آن جهش و پرش و ابتكارات و ذوق فكرى 
آدم هرجا كه باشد، مى درخشد. گل هرجا كه باشد، گل است 

و خار هم هرجايى باشد خار است.  
اين هم مصيبتى است. يك مشت مردهاى بى هويتّ از نظر 
موسيقى و بدون داشتن صدا و ذوق موسيقايى، زنهاى نيمه 
لخت را در آمريكا روى صحنه مى آورند و چيزهايى مى خوانند 
كه جز مزخرفات نام ديگرى نمى توان به آنها داد و مردم هم 
بعضى  هم  ايران  در  اينكه  آن،  از  بدتر  و  مى گروند  اينها  به 
نمى دانم  من  و  مى كنند  تقليد  آنها  از  جوان،  خواننده هاى 
چرا تقويت هم مى شوند! ولى بدانيد كه هيچ قدرتى در دنيا 
نمى تواند با هنر اصيل مقابله كند و پيروز شود. اگر هم هست 

براى چند صباحى است.

ما در ايران مردان بزرگى داشته ايم. آقاى على اكبر شيدا در 
شعر و آهنگ سرآمد بود و به تصنيف جان داد و آن را زنده 
كرد. بعد از او عارف قزوينى كه هم آهنگ مى ساخت، هم شعر 
مى گفت، هم مى خواند. بعد از اينها اميرجاهد، مرتضى نى داود 
البتّه شعر نمى گفت و عبدالحسين برازنده در اصفهان كه  كه 
البته او هم اگر در تهران بود بيش از اينها معروف مى شد و در 
آهنگ سازى سرآمد بود. آن آهنگ هايى كه تاج خوانده است؛ 
از  و...  آتش"  دل  "در  و  طبيعت"  " رنگ هاى  و  گلستان"  "در 

اوست. بعد از اينها هم منوچهر سلطانى و بعد از او جهانبخش 
پازوكى و بسيارى هنرمندان ديگر كه هنر  اينها را هيچ چيز 

كمرنگ نمى كند ....
ادامه دارد
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نوعى ايهام در سخن حافظ

دكتر مسيح بهراميان
عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد

يكي از شيوه هاي درك درست سخن حافظ، شناخت اقليم فرهنگي 
انديشه ي اوست؛ و اين منظور حاصل نمي شود مگر با بررسي قلمرو 
مطالعات او. كتبي كه مورد مطالعه ي او بوده است تا حدّي روشنگر 

اين معني تواند بود.
در اين زمينه دو منبع مي تواند ما را رهنمون به مقصود باشد. يكي 
مقدمه ي جامع ديوان يعني محمد گلندام و ديگري ديوان عزيز خواجه. 
البته بايد توجه داشت كه از اين دو منبع نيز مقصود به كمال حاصل 
نمي شود. زيرا آنچه در مقدمه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد عباراتي 
چند است كه محمد گلندام به نحو اجمال و به قصد بيان اشتغالات 
علمي خواجه ذكر كرده است. به عبارت ديگر جامع ديوان در صدد بيان 
ميزان احاطه ي خواجه بر علوم عصر خود و احصاء كتبي كه به مطالعه 
مي گرفته است نبوده است تا بتوان به صورت كافي و كامل از مقدمه 
در اين جهت بهره گرفت. از مطالعه ي ديوان نيز نمي توان به اين مراد 
دست يافت. زيرا ديوان تجليّ گاه احساس والاي كسي است كه شعرش 
آيينه ي عشق و عرفان است و به دفتر و ديوان عنايتي ندارد و طبيعي 
است كه از سير علمي خود و كتبي كه ديده است سخني نگويد؛ مگر 
جايي كه با استفاده از ايهام كه خصيصه ي بارز سخن اوست نام كتابي 
را ذكر كند. بدين ترتيب امكان تتبّع در اين مورد محدود خواهد بود. 
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بعلاوه راه ديگر، تطبيق معاني و مضامين سخن اوست 
با آنچه ديگران در آثار خود آورده اند كه اين طريق 
او  پيشينيان  منظوم  و  منثور  آثار  بررسي  با  ملازمه 
دارد؛ و اين كار موقوف فرصتي ديگر است. معذلك 
اين  در  اجمالي  بررسي  يك  مانع  محدوديت ها  اين 
در  كه  كتاب هايي  محتواي  و  نوع  نيست.  خصوص 
مقدمه يا در ديوان ايهامي به نام يا معني لغوي آنها 
(يا هر دو) شده است چيست؟ سهولت كار را در سه 

بخش به اين بررسي مي پردازيم:

آمده  ديوان  جامع  مقدمه ي  در  كه  كتبي  الف) 
است1:

به واسطه ي  « ... امّا  است:  اين  مقدمه  عبارت 
محافظت  درس قرآن و ملازمت بر تقوي و احسان، و 
بحث كشّاف و مفتاح، و مطالعه ي مطالع و مصباح، و 
تحصيل قوانين ادب و تجسّس دواوين عرب، به جمع 
ابيات  اثبات  اشتات غزليات نپرداخت و به تدوين و 

مشغول نشد ...»2
بدين ترتيب در مقدمه، از قرآن كريم و كشاف و 

مفتاح و مطالع و مصباح سخن رفته است.
قرآن»  درس  « محافظت  عبارت  كريم:  قرآن 
مبين عشق خواجه به كلام الهي است. شعر خواجه 
را  از صاحبنظران  بسياري  و  است  معني  اين  مؤيد 
اين است كه « بزرگترين سرمشق حافظ  بر  عقيده 
به  ديوان  در  است»3.  بوده  قرآن  سرايي  سخن  در 

كرّات تصريح به قرآن كريم شده است:

حافظا مِي خور و رندي كن و خوش باش ولي
دام تزويـــر مكـن چــون دگـران قـرآن را

عشقت رسد بـه فرياد ار خود به سان حافـظ
قــرآن ز بــر بخوانــي در چهــارده روايت

اي چنگ فرو بــرده بــه خـون دل حافـظ
فكـرت مگــر از غيرت قـرآن خــدا نيست

حافظ به حق قرآن كز شيـد و زرق بــازآي
باشد كه گوي عيشي در اين جهـان تـوان زد

زاهد ار رنــدي حافظ نكند فهـم چـه باك
ديـو بگريزد از آن قـوم كــه قـرآن خواننـد

حافظا در كنـج فقر و خلوت شب هاي تــار
تا بـود وردت دعا و درس قرآن غـم مخــور

گفتمش زلف به خـون كه شكستي؟ گفتـا:
حافظ اين قصه درازست به قـرآن كــه مپرس

هيـچ حافظ نكنــد در خــم محــراب فلـك
اين تنعّم كـه مـــن از دولت قـرآن كــردم

نديــدم خوشتــر از شعــر تــو حافـــظ
بــه قــرآنـي كـــه انـــدر سينــه داري

ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكـرد
لطايـف حكمـــي بــــا نكات قرآنــــي4

انتخاب تخلص حافظ نيز اين تعلق را افاده مي كند. 
بر  از  را  قرآن  كه  مي شدند  ناميده  حافظ  كساني 
مي داشتند. حَفَظه ي حديث نيز چنانچه يكصد هزار 
حديث از بر مي داشتند به همين نام خوانده مي شدند. 
و  دارد  سينه  در  را  قرآن  اين كه  به  خواجه  تصريح 
كسي از حفّاظ قرآن، لطايف حكمي را چون او با نكات 
قرآني جمع نكرده است ترديدي در اين خصوص باقي 
از قرآن و  اقتباسات خواجه  نمي گذارد. مؤيد ديگر، 
تلميحات اوست و تأثرات گوناگونش از كتاب كريم كه 

تأليف رساله ي مستقليّ را ايجاب مي كند.
كشّاف: نام كامل اين كتاب « الكشّاف عن حقايق 
غوامص التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل» است 
كه از تأليفات امام جاراالله، محمود بن عمر الزمخشري 

متولد 467 و متوفي در 528 هجري است.5

كشاف همان گونه كه از نام آن معلوم است تفسيري 
است بر قرآن كريم كه در عصر خواجه از كتب معتبر و 
مشهور بوده و شرح بسياري بر آن نوشته شده است من 
جمله توضيح كشاف و تنقيح كشاف و كشف الكشاف.

مفتاح: كتب بسياري بدين نام اشتهار دارد كه در 
فهرست ها آمده است. ليكن صاحب نظران در اين كه 
مراد از مفتاح، مفتاح العلوم سكاكي است اتفاق نظر 
دارند. اين كتاب تأليف امام سراج الملة والدّين ابي يعقوب 
يوسف بن ابي بكر محمد بن علي السكاكي (554-626) 
است و موضوع آن صرف و نحو و معاني و بيان و بديع و 
شعر است. اين كتاب بسيار مورد توجه علما قرار گرفته 
قزويني،  خطيب  اند.  نوشته  آن  بر  بسياري  شروح  و 
(جلال الدين محمد بن عبد الرحمن شافعي) متوفي در 
739 هجري آن را تلخيص و به تلخيص المفتاح موسوم 
است،  نوشته  آن  توضيح  در  نيز  را  الايضاح  و  نموده 

كساني حافظ

ناميده مي شدند

كه قرآن را از 

بر مي داشتند.

حَفَظه ي حديث نيز 

چنانچه يكصد هزار 

حديث

از بر مي داشتند

به همين نام

خوانده مي شدند. 

تصريح خواجه

به اين كه قرآن را

در سينه دارد

و كسي از

حفّاظ قرآن، لطايف 

حكمي را چون او با 

نكات قرآني جمع 

نكرده است ترديدي 

در اين خصوص

باقي نمي گذارد
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آن گاه علامه تفتازاني (سعدالدين مسعود بن عمر متولد 
722 هجري در تفتازان و متوفّي در 791 يا 797 در 
سرخس) مطول و مختصر را در شرح تلخيص نگاشته 
عبد الكافي)  علي  (احمد  بن  سُبكي  بهاءالدين  است. 
مكنّي به ابو حامد متولد 719 و متوفي در 773 نيز 
المفتاح را در 758  عروس الافراح في شرح تلخيص 
تأليف كرده است. در قرن دوازدهم ابن يعقوب المغربي 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح را نوشته و در 
قرن سيزدهم هجري، محمد بن احمد بن عرفه دسوقيِ 
مالكي از عربي دانان مصر و مدرسان الازهر حاشيه اي 
بر شرح تفتازاني نوشته است كه اين شروح در يك 
دوره ي چهار جلدي تحت عنوان شروح التلخيص طبع 

شده است.
و  طوالع  و  مطالع  نام  به  بسياري  كتب  مطالع: 
كه  است،  دست  در  طوالع  شرح  و  مطالع  شرح  يا 
فهرست كامل آن ها در مآخذ آمده است.6 بعضي از 
صاحبان نظر را عقيده بر اين است كه مطالع مورد 
بيضاوي  تأليف  مطالع الانظار  عن  طوالع الانوار  نظر، 
(متوفي در 685) است. ادوارد براون بر آن است كه: 
«ظاهراً مقصود مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار 
تأليف قاضي بيضاوي يا اينكه مطالع الانوار در منطق 
تأليف  التنزيل  انوار  مطالع  يا  ارموي  قاضي  تأليف 
عبدالرزاق حنبلي الرسعني باشد.»7 برخي نيز شرح 
تصنيف  منطق  در  كه  را  رازي  قطب الدين  مطالع 
شده مراد دانسته اند و در هر حال موضوع كتب ياد 
عنايت  مورد  كه  است  منطق  و  علوم حكمت  شده 

دانشمندان بوده است.
مصباح: از ميان كتبي كه در علوم مختلف تحت اين 
نام نوشته شده و فهرست آنها در مآخذ آمده است8، 
غالب محققان را عقيده بر اين است كه مصباح تأليف 
امام ناصر بن عبدالسيد مطرزّي نحوي متوفي به سال 
610 مراد است كه از كتب درسي آن روزگار بوده و در 
علم نحو تأليف شده است9. و مشتمل است بر پنج باب: 
اصطلاحات نحوي، عوامل لفظي قياسي، عوامل لفظي 

سماعي، عوامل معنوي، فصولي از عربيت.
ب) كتبي كه در ديوان نام آن ها آمده است:

دو  به  اشعار  در  ذكر  نحوه ي  از حيث  كتب  اين 
قسم منقسم است. نخست آثاري كه به نام آنها بدون 
ابهام و ايهام تصريح شده است؛ دوم آنها كه ايهاماً 

اين دو گونه قسم  بر  قرار گرفته است.  اشاره  مورد 
سومي را نيز مي توان افزود و آن كتبي است كه در 
عصر حافظ معروف بوده ليكن در اين كه خواجه از 
به كار گرفتن واژه ي هم نام آن كتب، ايهام به آن ها 

را اراده كرده است يا نه ترديد وجود دارد.

قسم نخست
اين قسم راجع است به قرآن كريم كه در مقدمه 

ذكر آن رفته است.
كشاف كه قبلاً از آن سخن گفته شد و در ديوان 

نيز از آن بدين صورت ياد شده است:

بخـــواه دفتــر اشعــار و راه صحــرا گيـــر  
چه وقت مدرسـه و بحث كشف كشّاف است10

نيز ديده  بيتي ديگر  انجوي  در نسخه ي مصحّح 
مي شود كه در آن از كشاف ياد شده است:

ز مصحـف رخ دلــــدار آيتـــي بـرخـــوان 
كه آن بيان مقامــات كشـف و كشـاف است11

ذكر اين نكته ضروري است كه كشف الكشاف نام 
كتابي است در تفسير كه يكي از معاصران خواجه به نام 
سراج الدين عمر بن عبدالرحمن فارسى قزويني متوفي 
الكشف عن مشكلات الكشاف  عنوان  در 745 تحت 

نوشته است.

(به  معروف خواجه  قطعه ي  در  اثر  اين  از  مواقف: 
عهد سلطنت شاه شيخ ابواسحاق) ياد شده است:

دگــر شهنشـه دانش عضد كـــه در تصنيف
بنـاي كـار مــواقف بــه نام شـــاه نهـــاد12

اين كتاب از تأليفات قاضي عضدالدين عبدالرحمن بن 
في  «المواقف  آن  كامل  نام  و  است  احمد الايجي 
علم الكلام و تحقيق المقاصد و تبيين المرام» است. 
بين  جايي  فارس،  در  ايج  ي  قصبه  در  عضدالدين 
دارابجرد و نيريز متولد شد. وي فقيهي شافعي بوده كه 
به شغل قضا اشتغال داشته و يك بار هم به رسالت از 
جانب شاه شيخ ابو اسحاق نزد امير مبارزالدين مظفري 
رفته است. او كتاب مواقف را به نام غياث الدين محمد 
بن رشيدالدين فضل االله تأليف كرد. مير سيد شريف 
جرجاني بر اين كتاب شرحي مفصل نگاشته است كه 

كشاف

همان گونه كه

از نام آن معلوم

است تفسيري

است بر قرآن كريم

كه در عصر خواجه

 از كتب معتبر و

مشهور بوده و

شرح بسياري

بر آن نوشته

شده است

من جمله

توضيح كشاف و

تنقيح كشاف و

كشف الكشاف
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از متون معتبر در علم كلام شمرده مي شود. شمس الدين محمد بن بهاءالدين 
يوسف كرماني و سيف الدين احمد الابهري نيز بر اين كتاب شرح نوشته اند. 

سال وفات عضدالدين را 756 هجري ثبت كرده اند.13

شهنامه:
شــوكت پـور پشنگ و تيــغ عالم گيــــر او
در همــه شهنامه ها شـــد داستان انجـمن14

در اين بيت گرچه شاهنامه به معني عام آمده ليكن شاهنامه ي فردوسي 
را نيز ياد آور است. ذكر شاهنامه ها به صورت جمع بدين اعتبار است كه 
مانند  متعددي  كتب  در  ايراني  تاريخي  روايات  و  حماسي  داستان هاي 
كارنامه ي اردشير بابكان و يادگار زريران و پند نامه ي بزرگمهر و اندرز خسرو 
پسر قباد و خداينامه و امثال آن پراكنده بود كه از اين ميان خداينامه به 
دستور يزدگرد تكميل و بعدها به وسيله ي ابن مقفّع به عربي ترجمه شد. 
سپس سپهسالار خراسان امير منصور عبدالرزاق، امير منصور معمّري وزير 
خود را به گرد آوردن دهقانان و تأليف كارنامه ي شاهان مأمور ساخت كه 
نتيجه ي آن شاهنامه ي منثور ابو منصوري است. مسعودي مروزي و دقيقي 
توسي نيز قسمت هايي از شاهنامه را به نظم در آوردند و نهايتاً حكيم توس 
دست به تأليف شاهنامه زد و كتابي پرداخت كه تجلي گاه حماسه ها و شورها 

و فرهنگ و تاريخ و اخلاق ايرانيان كهن است.15

قسم دوم
اين قسم همان گونه كه گفته شد راجع به كتبي است كه شعر خواجه ي 
بزرگوار بدان ها ايهام دارد. از ميان صنايع شعري خواجه را به ايهام عنايت 
خاصي است. اين صنعت كه توريه و تخييل و توهيم هم ناميده مي شود 
به حافظ - كه غالباً سخن در پرده مي گويد - اين امكان را مي دهد كه 
با آوردن يك لفظ يا يك تعبير، دو يا چند معني را افاده كند. خاصه آن 
كه ايهامات شعر خواجه از محدوده ي تعاريفي كه در كتب بلاغت از اين 
صنعت مي شود فراتر مي رود و به قول دكتر مرتضوي ايهامات او « اصولاً 
اعم از ايهام است كه در كتاب هاي بديع ياد شده. گاهي معني قريب معني 
اصلي شعر به شمار مي رود و معني غريب به كمك قرائن و مناسبات به 
موازات معني اصلي ايهاماً از بيت استنباط مي شود و گاهي معني قريب، 
معني غير مقصود و ايهامي و معني غريب معني اصلي و مقصود است كه 
دو  هر  غريب  و  قريب  مفاهيم  زماني  و  مي شود  درك  مناسبات  روي  از 
جامه اي است كه بر قامت شعر دوخته و هيچيك از ديگري از لحاظ معني 
يا  لفظ  از يك  نيز پيش مي آيد كه  مقصود بودن ممتاز نيست و مواردي 
تمام بيت در نظر اول دو معني و مفهوم استنباط مي شود و هر دو مفهوم 
از لحاظ قرب و غرابت يكسان است و به هر دو اعتبار معني شعر صحيح و 

فصيح مي باشد.»16
در آوردن نام كتب نيز ايهام به كيفيت فوق يعني توجه به اسم خاصّ 

كتب و نيز ايهام به معني لغوي آن ها به كار گرفته شده است:

ايهامات شعر خواجه

از محدوده ي

تعاريفي كه

در كتب بلاغت

از اين صنعت مي شود 

فراتر مي رود

و به قول دكتر مرتضوي 

ايهامات او

اصولاً اعم از

ايهام است كه

در كتاب هاي بديع

ياد شده است
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قانون و شفا
دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد
هيهات كـه رنج تــو ز قانـون شفــا رفت17

خاص بودن  به  توجه  بدون  دوم  مصرع  معني 
واژه هاي قانون و شفا اين است:

(طبيب... گفت): « دريغا كه بيماري تو از اندازه 
و معيارى كه شفاي آن اميد رود فراتر رفته است.» 
وقتي به اين نكته توجه شود كه قانون و شفا نام 
دو كتاب از آثار شيخ الرييس است شيوه ي خاص 
خواجه در ايهام به اين دو كتاب آشكار مي شود. نكته 
اين است كه قانون را ابن سينا در طب و مشتمل بر 

پنج كتاب تأليف كرده است بدين شرح:
1. در امور كلي علم طب شامل چهار فن، 2. در 
ادويه مفرده شامل دو جمله، 3. در امراض جزئيه 
اعضاء انسان شامل بيست و دو فن، 4. در امراض 
ندارد شامل  اعضاء معيني  به  اختصاص  جزئيه كه 
هفت فن، 5. در ادويه مركبه شامل چند مقاله و دو 
لكن شفا مهمترين كتاب شيخ در حكمت  جمله. 
و  منطق  قسمت  چهار  بر  است  مشتمل  و  است 
اين  از  يك  هر  و  الهيات  و  رياضيات  و  طبيعيات 
قسمت ها خود به فنون و مقالات و فصولي تقسيم 
به جاي  قريب  معني  در  را  قانون  مي شود. خواجه 
معيار و اندازه و شفا را به معني بهبود به كار گرفته 
بدين  و  كرده  اضافه  شفا  به  را  قانون  ليكن  است 
شيوه معناي غريب اين تعبير را افاده كرده با اين 
از شفا  ناشي  را غير مستقيم  رنج  ظرافت كه دفع 

دانسته است.
در ابيات ديگري كه از قانون و شفا سخن رفته 
معني ابيات موهّم معني خاص (نام كتاب) نيست 
ولو از جهت ايهام به معناي ديگر متناسب و قابل 

توجه باشد:

خدا را محتسب ما را به فرياد دف و ني بخش
كه ساز شرع از اين افسانه بي قانون نخواهد شد18

شفـا ز گفتــه ي شكـرفشان حافظ جــوي
كــه حاجتت بــه علاج گلاب و قنـد مباد19

كيمياي سعادت:
دريـغ و درد كــه تــا اين زمــان ندانستم
كــه كيمياي سعـادت رفيق بــود رفيــق20

بيـــامــوزمـــت كيــميـــاي سعـــادت
ز همـــصحبت بــد جدايــــي جدايــــي21

داروي  و  اكسير  معني  به  سعادت  كيمياي 
خوشبختي است. در اين دو بيت به كتاب مشهور ابو 
حامد، محمد بن محمد طاوس توسي غزالي (متولد 
450 و متوفي 505) نيز ايهام دارد22. اين كتاب كه 
قبل از سال 500 نوشته شده.23 مقدمه ي آن به چهار 
عنوان: خودشناسي و خدا شناسي و دنيا شناسي و 
شده:  تقسيم  ركن  چهار  به  متن  و  آخرت شناسي 

عبادات و معاملات و مهلكات و منجيات.

 پند پيران:
جـــوانا ســــر متــاب از پنـــد پيـــران 
كـــــه راي پيــــر از بخت جـــوان بـــه24

لغوي  قريب  معني  اضافي  وجه  به  پيران  پند 
از  پيران  پند  كتاب  به  لكن  مي كند.  افاده  را 
به  ايران  فرهنگ  بنياد  (چاپ  نا معلوم  نويسنده اي 
كه  دارد.  ايهام  نيز  متيني)  جلال  دكتر  تصحيح 
اين كتاب در بيست باب و مشتمل بر حكايت ها و 

اندرزهاي اخلاقي است.

قسم سوم
اين قسم (يعني كتبي كه در روزگار خواجه معروف 
بوده است ليكن روشن نيست كه خواجه با آوردن 
واژه ي نام آنها ايهام بدان ها را هم اراده كرده است 
به شرح ذيل است. روشن است كه مراجعه  نه)  يا 
به متن اين كتب و بررسي اين معني كه مندرجات 
يا  است  گرفته  قرار  خواجه  استفاده ي  مورد  كتب 
فرصت  كار  اين  و  بود  تواند  راهگشا  مواردي  در  نه 
ديگري  مي طلبد. در مواردي نيز قرائن حكايت از 

كاربرد لغوي صرف اين گونه واژه ها دارد.

ارغنون:
ارغنون ســاز فلك رهزن اهل هنـــر است

چون از اين غصّه نناليم و چـــرا نخروشيم؟25

آوردن كلمـات «ســاز» و «رهـزن» و «هنـر» و 
«ناله» و «خروش» - كه مراعات النظير ناميده مي شود - 
مبين اين معني است كه از ارغنون در اين بيت كتاب 
آلت  آن  از  بلكه  نيست  مراد  ارسطو  منطق  معروف 

موسيقي اراده شده است.
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زبور:
زبور عشق نــوازي نه كار هــر مرغـــي است
بيــا و نـــوگل اين بلبل غــزلخوان باش26

زبور به فتح زاء به معني نوشته و براي مزامير داود 
پيامبر عليه السلام علم شده است كه مشتمل است 
بر 150 مزمار. « و در خبر است كه داود عليه السلام 
زبور برگرفتي و به صحرا شدي. علماء بني اسرائيل در 
پس او ايستادندي و مردمان از پس علما ايستادندي و 
جنّيان از پس مردمان بايستادندي. و مرغان در هوا پر 
درگستردندي و سايه بر ايشان افكندندي از خوشي 
آواز داود.»27 و نيز: « زبور (ج: زُبرُ) در عربي تصحيف 
و  مي باشد  زمر  ريشه ي  از  كه  است  عبراني  مزمور 
ضمن  در  نواختن  نواختن،  خواندن،  ني زدن،  زَمَر: 
و  آهنگ.  و  نغمه  و  خداوند  ستايش  سرود  خواندن 
معناها، المدايح و الاناشيد، و هي اناشيد شعريه ترنمّ 

في حمدالاله و تمجيده...»28
بدين ترتيب علاوه بر اين كه در اين بيت، تلميح دارد 
به آنچه در تفسير ابوالفتوح به شرح مذكور آمده، معني 
قريب زبور كه سرود و آهنگ است و معني غريب آن كه 

كتاب حضرت داود باشد نيز به ذهن خطور مي كند.

خلاف:
اين واژه در سه بيت از غزليات آمده است:

نيست در دايره يك نقطـه خلاف از كم و بيش
كه من اين مسأله بـي چون و چرا مي بينم

در خلاف آمــد عادت بطلب كام كــه مــن
كسب جمعيت از آن زلف پـريشــان كــردم

شـــراب لعل كــش و روي مه جبينان بيــن
خلاف مذهب آنـــان جمـال اينان بيــن29

كه در اين مواضع تصور ايهامي نمي رود. ليكن در 
يك قطعه اين كلمه موهّم ايهامي است:

سراي مدرسـه و بحث علــم و طاق و رواق
چه سود چــون دل دانا و چشم بينا نيست
سـراي قـاضـي يـزد ارچـه مـنـبع علم است
خلاف نيست كـه علم نظر در آنجا نيست30

خلاف را علمي تعريف كرده اند كه در آن از كيفيت 
حجج شرعي و نارسايي دلايلي كه همساز نيستند بحث 
مي شود و در حقيقت جدلي است كه با مقاصد ديني سر 
و كار دارد. مير سيد شريف جرجاني مي گويد: « الخلاف: 

منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق الحق او لابطال 
عبداالله بن  ابوزيد  به  را  علم  ايـن  ايجاد  الباطل.»31 
عـمر بن عيسي سمرقندي نسبت داده اند. در ميان آثار 
شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي (460-385) كتاب الخلاف 
در همين زمينه تصنيف شده است. آيا خواجه در اين 
قطعه نبودن «علم نظر» را در سراي قاضي يزد ناشي از 
عدم آموزش علم خلاف و كتاب خلاف ندانسته است؟ 
به عبارت ديگر آيا در اين مصرع ايهامي به معني غريب 

خلاف يعني علم و كتاب خلاف ندارد؟

نزهة الارواح:
گــر به نزهتگـــه ارواح برد بـوي تــو بــاد
عقل و جـان گوهر هستي به نثــار افشانند32

دو كتاب تحت اين نام يعني نزهة الارواح در دست 
محمود  محمد بن  شمس الدين  تأليف  يكي  است. 
كامل  نام  كه  هفتم  و  ششم  قرن  حكيم  شهرزورى 
آن « نزهة الارواح و روضة الافراح» است كه بر اساس 
مشرب اشراق در عرفان نوشته شده است و ديگري 
هروي  ركن الدين  حسيني  امير  تأليف  نزهة الارواح 
كه   719 يا   718 سال  به  متوفي  سادات  به  مشهور 
مشتمل بر بيست و هشت فصل در زمينه ي معرفت 
و  خلقت  بدو  و  سالك  نصيحت  و  مقامات  و  سلوك 
وحدت و تجريد و قاعده ي طريقت و كمال استغنا و 
آغاز فطرت و اختلاف حالات و ديگر مواضيع عرفاني 
است.33 با توجه به محتواي اثر نخستين به نظر مي رسد 
در بيت، تأليف شمس الدين محمد بن محمود منظور 
نظر بوده است زيرا نزهة الارواح امير حسيني سادات 
نزهة الارواح شهرزوري  در  و  است  مراتب سلوك  در 
ذكر  با  مؤلفّ  است  شده  ناميده  تاريخ الحكما  كه 
پرداخته  نيز  آنان  عقايد  بيان  به  فيلسوفان  احوال 
است. روشن است كه متّكا و معيار داوري فيلسوفان 
عقل است و هم ارج عقل، جان و اين دو از ديدگاه 
اين انديشمندان ارجمندترين مواهب هستي شمرده 
مي شوند. مثلاً در اين كتاب در مبحث ترجمة الاحوال 

شيخ يوناني(فلوطين) گويد:
مثل  نيست  هيأتي  و  صورتي  را  تعالي  « باري 
صورت هاي عالم  بالا و چيزهاي عالم سفلي؛ قوتش 
نيز مثل قوت اين ها نيست و او بالاتر از همه صورت ها  
نفس  و  عقل  و هيأت و قوت هاست و همچنين اند 
كه ايشان پرتو ذاتند. يكي مي شوند به چيزهايي كه 
را، يكي شدن  ايشان  صورت و هيأت و شكل نيست 
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عقل معنوي.» (ص 214)
اين دو (جان و خرد) دو گوهرند كه در اغلب آثار كهن - چه منظوم و چه منثور - گرامي ترين موهبت هاي 

دادار شمرده شده اند. شاهنامه با اين بيت بلند شروع مي شود:

بــــه نــــام خـــداوند جـــان و خــــرد
كــزين برتـــر انـــديشـــه بـــر نگـــذرد

نيز ناصر خسرو راست:

ناصـر غــلام و چاكـر آنكس كــه او بگفت:
جـان و خـرد رونــده بر اين چرخ اخضـرند

كه «آن كس» نيز ظاهراً كسايي است:

جـان و خـرد رونــده برين چــرخ اخضرند
يا هــردوان نهفتــه در اين گــوي اغبــرند

به نظر مى رسد كه در بيت خواجه ذكر عقل و جان كه از مواضيع كتاب نزهة الارواح است قرينه اي است 
بر توجه حافظ به نام و محتواى اين كتاب، علاوه بر معناى لغوى اين تركيب.

مهر و وفا:
اورنگ كـو گلچهر كـو نقش وفا و مهـر كـو
حالي من اندر عاشقي داو تمامـــي مي زنم34

آقـاي دكتـر صفا آورده انـــد: « سيد الشعرا استاد ابو محمد بن محمد رشيدي سمرقندي از استادان قرن 
ششم و از شاعران نام آور ماوراء النهر ... هدايت منظومه ي ديگري را به نام مهر و وفا از منظومات او دانسته 

است»35
دكتر حسنعلي هروي نيز احتمال داده است منظومه ي كردي مهر و وفا (از سلسله انتشارات مؤسسه ي تاريخ و 

فرهنگ دانشگاه آذرآبادگان به ترجمه ي آقاي قادر فتاحي قاضي) نيز مورد اشاره خواجه باشد.36
قرينه ي ديگر نيز عبارت سودي است كه وفا و مهر را نام عاشق و معشوقي دانسته است.37 بدين ترتيب 

شايد بتوان گفت ايهامي به اين منظومه ها، يا به قرينه ي اورنگ و گلچهر، بدين دو نام داشته است.

منطق الطير:
شكـــوه آصفــي و اسب باد و منطــق طير
بـه باد رفت و از او خواجـــه هيچ طرف نبست

در اين بيت احتمال اين كه به منطق الطير عطار اشارتي رفته باشد ضعيف است. ضعف احتمال ناشي از سياق 
سخن است. مي دانيم كه منطق الطير يا مقامات طيور يا طيورنامه مجموعه اي است از اشارات و لطايف عرفاني 
و قرآني كه به زبان رمز و راز حركت اصناف مرغان را به منظور رسيدن به ملك اعظم بيان مي كند و شيخ 
عطار (540 - 618) در اين منظومه طريق سير و سلوك سالكان را به شيواترين و دل انگيزترين وجه مي نمايد. 
در بيت ياد شده تجمل حضرت سليمان را به صورت شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير وصف مي كند و 
عطف اين اوصاف به يكديگر ذهن را از توجه به نام خاص(منطق الطير) منصرف مي كند. اگرچه تلميح به آيه ي 

شريفه ي «يا ايها الناسُ عُلّمنا منطق الطير و اوتينا من كل شيء»39 دارد.

اكسير:
در سه بيت اكسير به كار رفته است:
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گدايــي در ميخانـه طرفــه اكسيــري است
گـــر اين عمل بكنــي خاك زر توانــي كرد

جــز قلب تيـــره هيچ نشد حاصل و هنــوز
باطل در اين خيال كـــه اكسير مـــي كنند

ساقيا بــــاده كــه اكسير حيات است بيــار
تا تــن فانــي مــن عين بقـــا گـــرداني40

بيروني  كه  است  كتبي  جمله  از  كتاب الاكسير 
علم  در  و  داده  نسبت  رازي  به  را  آن  تأليف 
رسالات  از  را  «اكسير»  رساله ي  نيز  كيمياست41. 
منسوب به شيخ الرييس دانسته اند. احتمال اشاره به 

اين دو رساله در ابيات ياد شده بسيار ضعيف است.

جام جم:
هـر آنكـــه راز دو عالم زخط ساغــر خـواند
رمـــوز جـام جـــم از نقش خاك ره دانست

روان تشنـــه ي مـا را به جرعـــه اي درياب
چو مـــي دهند زلال خضـــر ز جـام جمت

به سرّ جــام جـــم آنگـــه نظر توانــي كرد
كــه خاك ميكــده كحل بصر بتوانـــي كرد

دلي كــه غيب نمايست و جــام جـــم دارد
ز خاتمي كه دمى گـم شــود چــه غم دارد

سالــها دل طلب جام جـم از مــا مــي كرد
وآن چه خـود داشت ز بيگانه تمنا مــي كرد

كمنـد صيد بهرامــي بيفكن جام جـم بـردار
كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش

اي دل تو جام جـم بطلب ملك جـم مخـواه
كاين بـــود قــول مطرب دستانسـراي جـم

چــو مستعـد نظر نيستــي وصـال مجــوي
كه جام جــم نـدهـد سود وقت بـي بصــري

بيـــا ساقــي آن مـــي كــزو جــام جـــم
زنــــــد لاف بينــايــي انــــدر عــــدم42

جام جم اثر معروف اوحدي مراغه اي است كه 
منظومه اي است در پنج هزار بيت بر وزن و روش 
حديقة الحقيقه ي سنايي كه در 732 يا 733 تأليف 

اين كتاب در روزگار حافظ شهرت  شده است43. 
بسيار داشته است به نحوي كه دولتشاه سمرقندي 
و صاحب هفت اقليم مي نويسند ماهي از تصنيف 
چهارصد  كاتبان  كه  بود،  نيامده  سر  به  جام جم 
بهايي بس  به  و  استنساخ كردند  را  از آن  نسخه 
گران بفروختند. بدين كيفيت و با توجه به عنايتي 
كه خواجه به شعر اوحدي داشته44 در توجه او به 
صرف  به  ليكن  نيست  ترديدي  اوحدي  جام جم 
مراد  كه  شد  معتقد  نمي توان  معني  اين  قبول 
خواجه در اين ابيات اشاره به جام جم اوحدي باشد 
بالاخص با توجه به معاني بلند و شكوهمندي كه 

در اين تركيب مدرج است45.
سياق سخن در موارد ذيل نيز احتمال ايهام به 

كتب را بسيار ضعيف مي كند:

جام جهان نما:
جــام جهـان نمــاست ضمير منيـر دوسـت
اظهار احتياج خــود آنجـا چــه حاجت است

ز ملك تــا ملكوتــش حجــاب بــرگيـرنـد
هر آن كـه خدمت جــام جهان نمـا بكنـــد

گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسـي
بيــا و همـدم جـام جهــان نمــا مــي باش

جام جهان نما كتابي است در توحيد و مراتب 
وجود از شمس مغربي (749 - 809).

سير و سلوك:
تا بگويم كه چه كشفم شد ازين سير و سلوك
بــه در صومعــه بــا بربــط و پيمانـــه روم

نصيرالدين  خواجه  رسالات  از  سلوك  و  سير 
توسي (597 - 672) است.

روضه ي خلد:
روضه ي خلــد برين خلوت درويشان است
مايه ي محتشمي خدمت درويشـــان است

مجد خوافي به تقليد گلستان كتابي موسوم به 
روضة الخلد تأليف كرده و آن را در 733 به پايان 

رسانيده است46.
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دل و جان:
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
غرض اين است وگرنه دل و جان اين همه نيست

خانه خالـي كــن دلا تا منزل جانان شـود
كاين هوسناكان دل و جان جاي ديگر مى كنند

گر نور عشـق حـق بــه دل و جانت اوفتـد
باالله كـــــز آفتاب فلك خــوبتر شــوي47

« دل و جان» از رسايل خواجه عبداالله انصاري است.

مخزن اسرار:
گوهر مخـــزن اسرار همان است كـه بــود
حقّة مهر بدان مهر و نشان است كــه بود48

مثنوي اول از پنج گنج نظامي مخزن الاسرار 
است مشتمل بر حدود 2260 بيت در بحر سريع 

است. موضوع  كه در 570 هجري سروده شده 
اين مثنوي مواعظ و حكم است در بيست مقاله.

گنج شايگان:
اي آفتــاب ملـــك كـــه در جنب همّتت 
چـون ذرّه اي حقيــر بــود گنـج شايــگان

در جنب بحر جــود تو از ذره كمتــر است
صد گنج شايگان كـه ببخشــي به رايگان49

بعضي گنج شايگان را همان گنج باد آورد كه 
گنج دوم خسرو باشد مي دانند. رساله اي نيز به 
همين نام در زبان پهلوي در دست است كه با 
رسايل ديگري در 1885 ميلادي بدست پشوتن 

دستور بهرام جي سنجانا چاپ شده است.
والحمدالله اولاً و آخراً

پى نوشت

1. از ذكر اين نكته ناگزير است كه راجع به نويسنده ي اين مقدمه، علامه ي مرحوم قزويني ذيل صفحه ي « قز» از نسخه ي 
مصحّح خود، در صحت و اصالت نام جامع ديوان يعني محمدگل اندام، به اين علت كه در هفت نسخه از نسخ اساس كار او 
در اين خصوص ذكري نشده « شكّ عظيمي» كرده و احتمال داده است كه اين نام الحاقي باشد. ليكن با توجه به خطابه اي 
كه آقاي محيط طباطبايي در كنگره ي سعدي و حافظ ايراد و طي آن سفينه اي را معرفي كرد كه براي خزانه ي ابوالفتح 
ابراهيم سلطان كتابت شده و متذكر شد كه اين سفينه متضمن قصيده اي است از « مولانا شمس الدين محمد گل اندام» و 
تاريخ كتابت نسخه نيز ناگزير بين سال هاي 817 – 838 يعني دوران حكومت اين امير مي باشد نتيجه در صحت و اصالت 
اين نام جاي ترديدي نيست و اين معني را دكتر خانلري نيز در جلد دوم حافظ مصحّح خود آورده است (آينده - شماره ي 

فروردين و ارديبهشت سال 60 ص25 و جلد دوم ديوان مصحّح دكتر خانلري، چاپ خوارزمي ص1147).
2. ديوان مصحّح قزويني ص «قو».

3. دكتر اسلامي ندوشن، يغما، سال 16، شماره ي 5 ص 205، مقاله ي تأمل در حافظ.
4. ديوان مصحّح دكتر خانلري، صص 34، 202، 157، 316، 392، 516، 548، 640، 892 جلد اول و 1033 جلد دوم.

5. به شرح صفحه عنوان مرجع.
6. من جمله در كشف الظنون حاج خليفه، چاپ مكتبه الاسلاميه ج2 صص 1715، 1716 و 1717.

7. رسعني منسوب به رأس العين كه شهري است در ديار بكره، رك: لغت نامه. علي پاشا صالح مترجم تاريخ ادبيات براون 
به اين نكته در پاورقي تصريح كرده است كه مطالع الانظار تأليف قاضي بيضاوي نيست بلكه مطالع الانظار علي طوالع 
الانوار تأليف شمس الدين ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني الشافعي(674 - 749) است و آن شرح است بر كتاب 

طوالع الانوار و الانظار تأليف قاضي بيضاوي در توحيد (حاشيه مترجم ج3 ص362).
8. همانجا صص 1704تا 1711.
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9. ادوارد براون نيز همين كتاب را مراد دانسته است. رك: تاريخ ادبيات براون ج3 مترجم علي پاشا صالح ذيل ص 362.
10. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص 106.

11. ديوان مصحّح انجوي ص11.
12. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج2 ص 1065.

13. لغت نامه ذيل نام عضدالدين ايجي و تاريخ ادبيات دكتر صفا ج1 ص 229 و ج3 ص1089 و تاريخ ادبيات براون ج3 صص 
370 و 481.

14. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص780.
15. لغت نامه و تاريخ ادبيات صفا ج1.

16. دكتر منوچهر مرتضوي، نشريه ي دانشكده ي ادبيات تبريز، شماره ي دوم سال يازدهم، مقاله ي ايهام يا خصيصه ي اصلي سبك 
حافظ ص204.

17. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص 180.
18. همانجا ص 338.
19. همانجا ص 220.
20. همانجا ص 600.
21. همانجا ص 982.

22. بهاءالدين خرمشاهي، ذهن و زبان حافظ ص 110 و دكتر حسنعلي هروي، نقد و نظر درباره ي حافظ ص 64.
23. كيمياي سعادت تصحيح حسين خديو جم صفحه ي سي و شش مقدمه و غزالي نامه استاد همايي ص 158.

24. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 و ص 838.
25. همانجا ص 754.
26. همانجا ص 552.

27. لغت نامه ذيل زبور به نقل از تفسير ابو الفتوح.
28. فرهنگ تطبيقي عربي با زبان هاي سامي و ايراني تأليف دكتر مشكور ج1 ص323 به نقل از تاريخ العرب قبل الاسلام.

29. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 صص 714، 640 و 806.
30. همانجا ج2 ص 1061.

31. تعريفات ذيل همين كلمه.
32. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 ص 392.

33. تاريخ ادبيات صفا ج 3/1 ص 176 و ج 3/2، صص1153 و 1282 و تاريخ ادبيات براون ص 188.
34. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1، ص 688.

35. تاريخ ادبيات، پاورقي صص 547 و 548.
36. نقد و نظر ص 64.

37. شرح سودي بر حافظ ترجمه ي خانم عصمت ستارزاده، ج3 ص 1923.
38. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1 ص56.

39. قرآن كريم سوره ي نمل آيه ي 16.
40. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1 صص290 و 406 و ج2 ص 1082.

41. تاريخ ادبيات صفا ج1 ص349.
42. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 صص 112، 194، 290، 245، 288، 562، 620، 920.

43. مقدمه ي سعيد نفيسي بر ديوان اوحدي چاپ امير كبير.
44. مقدمه ي پژمان بر حافظ مصحّح خود ص 102.

45. رجوع شود به بخش مفصل و مبسوط جام جم در ديوان حافظ در كتاب مقدمه ي مكتب حافظ شناسي آقاي دكتر منوچهر مرتضوي.
46. تاريخ ادبيات صفا ج 3/2 ص1319.

47. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 صص166 و 404 و 972.
48. همانجا، ص430.

49. همانجا، ج2، ص 1029.
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بيتى از شـاهـنامـه
مصطفى جيحونى 
محقّق و شاهنامه پژوه

چكيده
انوشيروان هنگام نزديك شدن مرگ، فرزند خويش هرمزد 
او  از  اطاعت  به  را  همگان  و  بر مى گزيند  پادشاهى  به  را 
مى خواند. هرمزد پادشاهى دادگر بوده و براى تحليل علتّ 
اين دادگرى بايد بررسى دقيقى از روزگار قباد و قيام مزدك 
و مزدكيان صورت گيرد تا به چگونگى دادگرى انوشيروان و 

هرمزد از روى انصاف نگريسته شود.
هرمزد  روش  با  بوده اند  دربارى  اشراف  كه  پدريان 
به كام مرگ  را  آنان  از  ناچار چند تن  او  نبودند و  سازگار 
فرستاد چندسال با عدل به سر برد تا از چند سو دشمنان 
آنان ساوه -  شاه توران و  تاختند كه سخت ترين  ايران  به 
چين (تركستان) - بود. از سويى مادر هرمزد دختر خاقان 
چينى  - اختر ماران-  ستاره شناسان  و  بود  چين  خاتون  و 
هرمزد  كارگزاران  از  مردى  كه  بودند  كرده  پيش بينى 
سپاهيان  اندك،  سپاهى  با  و  خاص  ظاهرى  مشخصات  با 

دشمن را شكست مى دهد.
اين سردار بزرگ « بهرامِ بهرام پسر گشسپ»، بود كه پس 
از كشته شدن او به گونه اى ناجوانمردانه به فرمان خسرو پرويز 
(يا پيش از كشته شدن و از سوى دربار ايران) لقب «چوبينه» 
گرفت كه نام فارسى « الكروان» است، يعنى پرنده اى، مانند 
لقب  را  بلند بالايى  لاغر  شخص  اگر  هم  امروز  و  لك لك 
همان  كه  مى نامند  «غازقلنگ»،  را  او  بدهند  تحقيرآميز 

«كلنگ» است و باز هم پرنده اى با پاهايى بسيار بلند.
بهرام با دوازده هزار لشگرى چهل ساله به جنگ ساوه شاه 
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و چهارصد هزار سپاهى او رفت و با تيرى كه همانند 
تير رستم در كشتن اشكبوس است و يادآور تير آرش 

اسطوره اى، شاه توران و چين را از پاى درآورد:

پيكان چو آب خدنگى گزين كرد 
عقاب پــرّ  چــار  او  بر  نهــاده 
بماليد چاچى كمــان را به دست
شست آورد  انــدر  گوزن  چرم  به 
چو چپ راست كرد و خم آورد راست
خروش از خم چرخ چاچى بخاست

گــوش  نزديك  سوفــار  آورد  چو 
خــروش برآمد  گوزنان  شــاخ  ز 
او انگشت  از  پيكان  بگذشت  چو 
او پشت  مهــره ى  از  كــرد  گذر 
سر ساوه آمــد به خاك انــدرون
به زير اندرش خاك شد جوى خون1

دشمن،  شكست  و  ساوه شاه  كشته شدن  از  پس 
بهرام پسر ساوه و پسرش فغفور و سربزرگان توران را  
به پايتخت فرستاد و اسيران و همه ى غنائم را دست 

نخورده در هرات نگه داشت تا هرمزد چه دستورى دهد 
و آيا فرمان او به ادامه ى جنگ با «پژموده» (پرموده) 
پسر ساوه است يا نه. شاه ايران هداياى نفيسى براى 
بهرام فرستاد و منشور فرمانروايى سرزمينى بزرگ از 
هيتال (هپتال) تا رود برََك را براى او نوشت و دستور 
داد كه غنائم جنگى به سپاهيان بخشيده شود و گنج 
ويژه ى ساوه به بارگاه هرمزد فرستاده شود و پس از آن 

بهرام به جنگ پژموده برود.
بهرام فرمان شاه را به درستى به جاى آورد و به جنگ 
پژموده رفت و در نبردى سخت بر او چيره شد. سرانجام 
پژموده امان خواست و بهرام با نامه اى به هرمزد براى 
شاه توران و چين زينهار نامه گرفت و او را به بارگاه ايران 
فرستاد. بهرام فرمان داد كه گنج هاى خاقان را فهرست 
بردارند و در سه روز باز هم نتوانستند همه ى گنجينه ى 
او را كه از ديرباز مانده بود، صورت بردارى كنند. از جمله 
چيزهاى ارزشمند كمربندى مرصع و يك جفت گوشوار 
از آن سياوش بود، ديگر يك جفت نقش گوهرنگار و دو 
برُد يمانى زربفت. بر اساس روايت متن شاهنامه بهرام 
موزه و اين دو برُد را براى خود كنار نهاد و در نامه به 

هرمزد و فهرست غنائم از آنها ياد نكرد.
بهرام جز آنچه گفته شد ديگر غنائم را با ده كاروان 
شتر همراه خاقان به سوى هرمزد فرستاد. هرمزد به 
خوبى با پژموده رفتار كرد و خواسته و مال ارسالى را به 
گنج خانه فرستاد به گونه اى كه پنجاه هزار كارگر اين 
غنيمت ها را پيش بردند و صد گنج از آنها مهيا شد. در 
اين زمان هرمزد از يكى از درباريان به نام آيين گشسپ 
پرسيد كه كار«چوبينه» را چگونه روشن بينى مى كند 

و او پاسخ داد:

بسـورى كـه دستانش چوبين بود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

اين وجه ضبط چاپ هاى «مل» و «مسكو» است؛ 
ضبط نسخه هاى طوپقاپو، سعدلو و حاشيه ى ظفرنامه 
هم با تقريب كم و بيش نقطه ها همين است و نسخه ى 

لندن دارد:
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به سودى كه دستانش جوبينه بود
چنان دان كه خوانش نوآيئنه بود

نوشته  «دستان»،  معانى  از  يكى  زير  لغت نامه،  در 
مرحوم  فردوسى،  از  ذيل  شعر  مورد  « در  شده است: 
ايزد  گفتار  است:  نوشته  چنين  يادداشتى  دهخدا 
گشسپ مثل گونه ى قديمى به نظر مى آيد و يا بعد 
از گفتن او مثل شده است، كلمه ى دستان در اينجا 
معلوم نيست چيست شايد به او بتوان معنى آلت يا 

آلات موسيقى داد؟:

چنين گفت ايـزد گشسپ دبيـر
كه اى شـاه روشنـدل و يادگيـر
به سورى كه دستانش چوبين بود

چنان دان كه خوانش به آيين بود 
زگفتــار او شـاه شـد بدگمــان

روانش پرانديشـه شـد در زمـان»

است:  شده  آورده  كلمه  همين  زير  ديگر  بند  در 
« مرحوم دهخدا با در نظر گرفتن بيت رودكى از كليله 
و  منشى  نصراالله  كليله ى  با  آن  مقايسه ى  و  دمنه  و 
كليله ى ابن المقفّع احتمال داده، دستان به معنى چنگ 

بكار مى رفته و در يادداشتى چنين نوشته است:
است؟  چنگ  و  صنج  [دستان]  آن  معنى  يك  آيا 
آن  پس  است:  اين  منشى  نصراالله  كليله ى  عبارت 
مزدور چنگ برداشت و سماع خوش آغاز نهاد. و عبارت 
كليله ى ابن مقفّع اين: فاخذ الرّجل الصّنج و لم يزل 
يسمع التّاجر الضّرب الصّنج و الصّوت الرّحيم، و شعر 

رودكى چنين است:

مـــرد مزدور انــدر آغازيد كـار
پيش او دستان همى زد بى كيار

چون هر دو مترجم يعنى يكى گزارنده ى كليله از 
عربى به فارسى كه رودكى آن را نظم كرده و ديگرى 
نصراالله منشى، چنگ را نام مى برند با قوت طبع رودكى 
چگونه شده است كه چنگ از ترجمه افتاده است مگر 

اينكه دستان چنانكه گفته شد به معنى چنگ باشد.
ترجمه ى بندارى هم در مورد اين بيت به حل دشوارى 
يارى نمى كند زيرا آورده است: « و تعجب الملك و قال 
لآيين كشسپ وزيره و دستوره: كيف ترى ضيع جوبين 
و آثار سيفه و سنانه؟ فاجابه الوزير بكلمة فيها تخوين 
جوبين.» ملاحظه مى شود كه آيين گشسپ جمله اى 

گفته كه در آن «چوبينه» را خائن خوانده است.
در تاريخ بلعمى چنين آمده است: «بهرام ديگر روز او 
را [پژموده با "برموذه" را] با شش هزار مرد اسير سوى 
او مردانشاه، و هر چه  نام  با سرهنگى  هرمزد فرستاد 
غنيمت از زر و سيم و از ديگر چيزها و سلاح [بود] 
سوى هرمز فرستاد، و آن تاج و تخت زرّين و خواسته 
همه بفرستاد بر سه هزار اشتر نهاده چون پسر ملك 
ترك نزديك مداين رسيد، هرمز پيش او بازآمد حرمت 
خويشى را كه پسر خال او بود، و او را جايى نيكو فرود 
آورد و چهل روز او را نيكو همى داشت و خلعت و صِلت 
دادش و نامه كرد به بهرام كه او را باز تركستان فرست 

به نيكويى هرچه تمامتر. واالله اعلم.»
«چون هرمز پسر ملك ترك را بمردانشاه سپرد، و 
گفت بهرام را بگوى كين را بتركستان باز فرستد به 
نيكوى، مردانشاه گفت: نخست اين غنيمت ها كه با من 
است بستان. هرمز بفرمود تا همه عرض كردند و شاد 
شدند، و بسيار آمدش، و با او وزيران [بودند] بنگريست 
گفت ببينيد بهرام كه چندين جهيز فرستاده [ملك را 
وزيرى] بود مهتر از همه ى وزيران، نامش يزدان بخش 
او را گفت كه اى ملك اين بسيار است وليكن اين نواله 
است از سوى بهرام، نگر تا سور چگونه بوده است كه 

يك نواله از آن چندين بوده است.»2 
اگر بيت شاهنامه با مطلب مذكور در تاريخ بلعمى 
قياسى  تغيير  با  بايد  باشد  داشته  موافقت  بخواهد 

«دستانش»، به «دستارش» به صورت زير درآيد:

به سورى كه دستارش چونين بود
چنان دان كـه خوانش بآيين بـود
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(دستمال  دستارخوانى  به  شده  فرستاده  آنچه  كه 
سفره اى) از آن ميهمانى تعبير شده باشد؛ اين تغيير 
نه با اصول تصحيح متن كهن مى خواند و نه مى تواند 
اصول  درباره ى  باشد.  داستان  روال  مطابق  و  واقعى 
به  بنا  ولى  رفت  خواهد  سخن  اين  از  پس  تصحيح 
پايتخت  به  شتر  هزار  سه  با  غنائم  بلعمى  نوشته ى 
آن  از  لقمه اى  خواسته  همه  اين  اگر  شد،  فرستاده 
مهمانى باشد به تقريب مى توان گفت كه تمامى غنائم 
با توجه به دوازده هزار سپاهى ايران و اگر هر تن با ده 
لقمه سير سير شود، برابر سيصد و شصت ميليون شتر 
بار مى شده كه از حدود غلوّ شاعرانه هم بسيار افزون تر 
است تا چه رسد به غلّو تاريخ نويس. از سوى ديگر در 
گوى  و  گفت  زمان  در  كه  است  آمده  شاهنامه  متن 
هرمزد با آيين گشسپ فرستاده اى، نامه ى دبير بزرگ 
(بزرگ دبير) را كه مأمور هرمزد در آن جنگ براى آمار 
گرفتن و در ضمن جاسوس او در لشگرگاه بود به دست 

هرمزد رسانيد كه در آن نوشته شده بود:

...چنان دان كه برد يمانى دو بود
همــان مــوزه از گوهر ناپسود
همـــان گوشــوار سياووش رد
كه زو يادگار است مـا را خـرد
ازين چــار دو پهلوان بــرگرفت

چو او ديد رنج اين نباشد شگفت3  

نوشته ى دبير بزرگ كاملاً با غرض خشمگين كردن 
هرمزد است، قبلاً گفتيم كه بهرام فقط دو برد يمانى و 

يك جفت موزه را براى خود برداشته است، ولى دبير 
بزرگ از گوشوار سياوش هم يادى كرده و به صراحت 
نوشته است به بهرام كدام غنيمت را برداشته و به درگاه 
همانا  شده  هرمزد  سبب خشم  آنچه  است.  نفرستاده 
گوشوار است كه از اسباب شاهى بوده. هرمزد هنگام 

رفتن بهرام به جنگ ساوه شاه موبد موبدان گفته بود:

چنو گشت پيروز بر ساوه شاه
سزد گر سپارم بدو تاج و گاه4 

و در اينجا پس از خواندن نامه ى دبير بزرگ (بزرگ 
دبير) مى گويد:

هم اندر زمان گفت: چوبينه راه 
ماه به  برآرد  سر  كند  گم  همى 
بزد را  يكى آن كه خاقان چين 
سزد بد  گوهر  از  كه  سان  بدان 
دگر آن كه چون گوشوارش به كار
شهريار؟5 يكى  شد  مگر  بيامد 

يعنى روشن مى شود كه خشم هرمزد نه به علتّ آن 
است كه بهرام بخشى از غنائم را به دربار فرستاده، بلكه 
گفته ى  (درست خلاف  است  به خاطر گوشوار  صرفاً 
پيشين او و بيم از انديشه ى بهرام براى شاهى)، زدن 
پژموده كه پسردايى او بوده نيز اهميّت چندان نداشته 
زيرا پيش از آن سر بريده ى ساوه (دايى هرمزد) و پسر 
ديگرش فغفور را به درگاه او فرستاده بود و شاه از آن 

امر شاد هم شده بود.
نگارنده ى اين سطور در سال 1377 كه اين بخش 
از شاهنامه را تصحيح مى كرد، نخستين كلمه ى بيت 
مورد نظر را با توجه به ضبط نسخه ى موزه ى بريتانيا 
كه «بسودى» بود به صورت «پسَودى» انتخاب كرد و 

بيت به صورت زير ارائه شد:

پسَودى كه دستانش چو بين بود
چنان دان كه خوانش نو آيين بود6 

محمد  دكتر  مرحوم  نوشته ى  به  واژه  اين  براى  و 
معين در حاشيه ى برهان قاطع زير كلمه ى «نسودى» 

نظر داشتم.
«نسودى»  كلمه ى  براى  قاطع  برهان  صاحب 
برزيگر  « بر وزن حسودى،  است:  نوشته  را  اين شرح 
از  است  سيم  قسم  اين  و  گويند،  را  زراعت كننده  و 
چهار قسم طوايف انسان كه جمشيد قرار داده و شرح 
و بسط آن در لغت كاتوزى مذكور شد.»7 و در حاشيه 
آمده است: « اين كلمه مصحف «پسودى» يا «بسودى» 
است و آن از ريشه ى fshu اوستايى است كه بمعنى 
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پروراندن چهارپايانست. پسو pasu بمعنى جانور اهلى 
و خانگى است. Fshuyant اسم فاعل از همين مصدر 
ريشه ى  احشام.  و  اغنام  پروراننده ى  معنى  به  است 
مزديسنا  رك:  باقى مانده.  «شبان»  كلمه ى  در  فشو 
ص407-8، فردوسى در ذكر طبقات چهارگانه ى مردم 

در زمان جمشيد گويد:

نسودى (پسودى) سه ديگر گُرُه را شناس
كجـا نيست بـــركس از ايشـان سپاس

كلمه ى  در  واژه  اين  ريشه ى  كه  مى شود  اضافه 
«چوپان» هم باقى مانده و خود واژه در نام «پشوتن» 
(برادر اسفنديار) برجا است و علاوه بر اين در كردى 
چهارپايان  عموم  معناى  به   (pas) «پسَ»،  كلمه ى 

اهلى مانند گوسفند، بز و گاو است.
اين واژه يك بار ديگر در شاهنامه آمده است كه در 
زمان  در  اجتماعى  گروه هاى  به  مربوط  زير بيت هاى 

جمشيد نقل مى شود:

كرد گرد  ور  پيشه  انجمن  زهر 
بدين اندرون پنجهى نيز خورد
گروهــى كـه آثوربان خوانيَش
دانيَش پرستندگان  رسم  بــه 
جــدا كردشــان از ميان گروه
پرستنده را جايگــه كــرد كوه
كارشان بود  پرستش  تا  [بدان 
نوان پيش روشن جهاندارشان]
بنشاندند دست  دگر  بر  صفى 
خواندند تشِتاريان  نام  همى 
كجــا شيرمــردان جنگ آورند
فروزنده ى لشگــر و كشــورند
كه زايشان بود تخت شاهى به پاى
وز ايشان بود نام مردى به جاى

 پسودى سه ديگر گُرُه را شناس 
كجا نيست از كس بر ايشان سپاس 
بكارنــد و رزنــد و خــود بدروند 
به گاه خورش سرزنش نشنوند
بدوى گيتـــى  آباد  و  آزاد  تن 
برآسوده از داور و گفت و گوى
چه گفت آن سخن گوى آزادمرد
كرد بنده  كاهلى  را  آزاد  كه 
چهارم كـــه خوانند اهُتوخوشى
سركشى با  ورزان  دست  همان 
كجا كارشان همگنان پيشه بود
روان شان هميشه پرانديشه بود8

بنابراين واژه ى كم كاربرد «پسودى» دوبار در شاهنامه 
به كار رفته است، يك بار در بيت 24 پادشاهى جمشيد 
پادشاهى  (بيت1324  نظر  مورد  بيت  در  ديگر  بار  و 
هرمزد) و معنايى كه مى توانستم براى بيت اخير تصور 
اين  علاّمه دهخدا  مرحوم  يادداشت  به  توجه  با  كنم، 
بود: «چوپان كه ساز او نى است (چوبين) است بدان 
كه خوان او به گونه اى ديگر (نو) است.» ولى اين معنا 
هيچ گاه در انديشه ى نگارنده ى وافى به مقصود نبود و 
نمى توانست گوياى طعنه ى «آيين گشسپ» به «بهرام» 

باشد و مثلى هم به ذهنم متبادر نمى كرد.
جاى خوشوقتى است كه در سال 1387 شاهنامه به 
تصحيح آقاى دكتر جلال خالقى مطلق به اتمام رسيد 
و در بنگاه كتاب اين سال تمامى هشت مجلد كتاب 
به  را خريدارى كردم. در دفتر هفتم آن كه مشتركاً 
ابوالفضل خطيبى تصحيح شده  آقاى  ايشان  كوشش 

است بيت اين گونه انتخاب شده:

به سورى كه دستانش چونين بـود
چنان دان كـه خوانش نوآيين بود! 

از ضبط  مى توان  مجلد  اين  حاشيه ى  و  متن  در 
پانزده نسخه آگاه شد و گاهى چنان است كه ضبط 
يك يا دو سند مى تواند دشوارى بيت را بگشايد، ضبط 

نسخه ها به نقل مصححان از قرار زير است:

نسخه هاى اصلى
ل 675

بسودى كه دستانش جوبينه بود
چنان دان كه خوانش نوآئينه بود

س 731
بسورى كه دستانش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

ق 741
بسورى كه دستانش خونين بـود
.............................................................

ك752
بسورى كـه آشناش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش بآئيـن بود

ل2 891
بسـورى كجا نانش جوييـن بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بود

س2 903
بسورى كه دستانش چونين بـود
چنان دان كه خوانش نوآيين بود
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نسخه هاى غير اصلى
لن 733

بسورى كجا خوانش چونين بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بود

ق 2 796
سوارى كـه دستانش جويين بـود
چنان دان كه خود آتش آئين بود

لى 840
نسورى كـه دستانش چوبين بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بـود

ل3 841
بسورى كــه دستانش چوبين بـود
چنان دان كه خوانش بى آئين بود

پ844
بسـورى كـه پايانش چوبين بــود

چنان دان كه خوانش نوآئين بـود  
و848

بسورى كـه دستانش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بـود

لن2 849
بســورى كجا بانـش چوبين بـود
چنـان دانك خوانش نوآئين بــود

آ852
بسورى كـه دستانش حونين بـود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

ب894
بسودى كه دستانش چونين بـودو

چنــان دانك جانـش نوآئين بـود10

ملاحظه مى شود كه ضبط مصراع دوم در نسخه ى 
پيش  مشكلى  ولى  است  افتاده  قلم  از   (741) قاهره 
نمى آيد، زيرا دشوارى بيت در مصراع اول است. سير تغيير 

كلمه ى نخست بيت از دشوار به آسان چنين است.
پسَودى� بسَودى� نسَورى� بسورى� سوارى

روشن است كه در رسم الخط كهن «پى» را با سه 
به صورت  نقطه  يك  با  و  اند  كرده  نمى  نقطه ضبط 
«بى» مى نوشته اند و سير تغيير عبارت دوم مصراع 

اول نيز به ترتيب زير است:
كه اشُنانش� كه آشناش� كجا بانش� كجا نانش

� كه پايانش� كه دستانش
و مسير تغيير كلمه ى سوم هم چنين است:

چوبين� جويين� بى تكليفى
در نقطه گذارى� خونين� چونين

برتر  اصل «ضبط دشوارتر  به  توجه  با  و  بنابراين 
در  بريتانيا  (موزه ى  «ل»  نسخه هاى  ضبط  است» 

گره ى  برلين)  دولتى  (كتابخانه ى  «ب»  و  لندن) 
نخستين حكم را مى گشايد و ضبط نسخه ى «ك» 
به  را  دوم  عبارت  دشوارى  كراچى)  ملى  (موزه ى 
نتيجه ى روشن مى رساند. اين گونه كه در حاشيه ى 
چاپ خالقى آمده است ضبط اين نسخه كه آشناش 
مى باشد كه اگر نقل ضبط دقيق باشد (و در اصل 
نسخه كه اشُنانش خوانده نشود) اين عبارت محّرف 
«كه اشُنانش» است، از اين روى ضبط درست بيت 

چنين است:

پسَـودى كـه اشُنانش چوبين بـود 
چنان دان كه خوانش نوآيين بود

اگر من به هنگام تصحيح متن عكسى از نسخه ى 
«ك» را در دست مى داشتم يقيناً همين وجه را انتخاب 
مى كردم بيش از اين درباره ى واژه ى «پسَودى» سخن 
گذشت، حال به سه كلمه ى تعيين كننده ى ديگر در 

اين بيت بپردازيم.

اشنان [ اُ / اِ ] 
جواليقى گويد معرب از فارسى است. و ابوعبيده 
گفته است به دو لغت (لهجه) تلفظ شود (ضم و كسر) 
(المعرب جواليقى).  حُرُض خوانند...  بتازى  را  آن  و 
ابن دريد نيز در جمهره به نقل از المزهر گويد: اشنان 
از كلمه هايى است كه عرب آن را از پارسى گرفته 
از  بعد  شويند  رخت  بدان  كه  باشد  گياهى  است. 
طعام خوردن دست نيز بدان بشويند و آن را به عربى 
غاسول خوانند و چون آن را بسوزانند، اشخارگويند. 
(برهان)... علفى است معروف كه در شوره زار مى رويد 
و در صحراهاى سوريه بسيار مى باشد و اعراب آن را 
سوزانيده و خاكسترش را به صابون پزان فروشند و 
اين خاكستر داراى سود و پتاس مى باشد. (قاموس 
آشكار  ناصرخسرو  از  زير  بيت  در  مقدس)10  كتاب 
حتى  « اشنان»  پاك كنندگى  ميزان  كه  مى شود 
پيش از سوزاندن و تبديل آن به «شخار» زياد است و 

براى تن شويى هم به كار مى رفته است:

مغز است تراريم اگرچه شويـى
دستار به صابون و تن به اشنان11 

شخار [ شَ ]
قليا را گويند كه صابون پزان به كار برند و بهترين 
وى آن است كه از اشنان سازند و در وى خواص عجيبه 
بسيار است. (برهان) نام خاكسترى است كه از سوزانيدن 
ساقه ى گياه اشنيان (از تيره ى اسفناجيان) به دست 
مى آيد كه مواد قليائى زياد دارد و در صابون سازى به 

كار مى رود (گياه شناسى گل گلاب ص274)12

9
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از  نقل  به  و  « نوشادر»  به  كلمه  اين  لغت نامه  در 
فرهنگ نفيسى (ناظم الاطباء) به «زاج» هم معنى شده 
است كه در دو بيت از ناصرخسرو كه در لغت نامه آمده 

مى تواند به ترتيب معناى نوشادر و زاج داشته باشد:

ناصبى شـــوم را بـه مغـز سر انـدر
حكمت حجت بخار و دود شخار است
گر مـوم شــوى تــو روغنــم مــن
ور سركــــه شــوى منت شخــارم

از اين معانى كه براى «اشنان» و «شخار» به دست 
داده شد آشكار مى شود كه گياه اشنان را براى استفاده 
و  مى آورده اند  در  آن  سوخته ى  خاكستر  صورت  به 
از  بيش تر  بسيار  گياه  خاكستر  پاك كنندگى  قدرت 
گياه تر يا خشك آن و گياهان و خارهاى ديگر بيابان 
بوده است. حال به معناى كلمه ى «چوبك» و نام هاى 

ديگر آن مى پردازيم:

چوبك [ بَ] 
چوبك (شنان). (يادداشت مؤلف). يك نوع ريشه اى 
كه مانند اشنان در گازرى بكار برند. (از ناظم الاطباء) 
تهران،  تداول  در  قزوين).  مردم  تداول  (در  جُقان 
خرده هاى چوب كز را كه در جامه شستن بكار رود. 
از  گياهيست  خطى).  نسخه ى  شوشتر  محلى  (لغت 
تيره ى قزنفليان كه داراى گل هاى مجتمع به آرايش 
مركب مى باشد و برگ هايش داراى خارست. ريشه ى 
نام  به  نيز  آن  كوبيده ى  و  است  ولعابدار  ضخيم  آن 
چوبه ى  مى رسد،  شويى  لباس  مصرف  به  «چوبك» 

بيخ. (فرهنگ فارسى معين)13
از  نام هاى ديگر اين گياه (و ريشه ى آن) عبارتند 
«چوبه» چوغان و چُقان،. با توجه به اين كه چوبك با 
نام هاى گوناگون خوانده شده، محتمل است كه چوبين 
متون  در  استقصاء  با  اگر  باشد.  چوبك  ديگر  نام  هم 
امر مسجّل شود  اين  لهجه ى  در  نيز  و  فارسى  كهن 
براى معناى بيت مويدّى قوى تر است و اگر نه مى توان 
چوبين را صفت نسبى معادل چوبى و از جنس چوب 
اشنان و  نام لاتين دو گياه  نماند كه  ناگفته  دانست. 
چوبك (با توجه به حاشيه ى لغت نامه) متفاوت است 
دو  آن  پاك كنندگى  توان  و  قليا  مقدار  نتيجه  در  و 
بسيار متفاوت. اكنون به معناى «خوان» و «خوانچه» 

مى پردازيم:

خوان [خوا / خا] 
طبق بزرگى را گويند كه از چوب ساخته باشند چه 

طبق كوچك را خوانچه گويند. (برهان قاطع).
پهلوى  آمده:  معين  چ  قاطع  برهان  حاشيه ى  در 
 ،xxân افغانى   ،xân كردى  سينى)،  (طبق،   xvân

بلوچى vân (سينى، بشقاب)14. 

خوانچه [خوا / خا / چَ / چِ] 
خوان طبق مانندى مربع مستطيل كه از چوب  و 
يا فلز سازند. (ناظم الاطباء). ميز كوتاه پايه كه در آن 
ظروف شيرينى و جهيز عروسى و غيره نهند. (يادداشت 

بخط مؤلف)15. 
كه  و خوانچه، مى دانيم  از خوان  بالا  معانى  بر  بنا 
بلكه  نيست،  ميز  يا  سفره  معنى  به  فقط  «خوان» 
رويش  را  غنائم  كه  است  بوده  چوبى  ساخته اى 
مى گذاشته اند و چند تن آن را بر سر يا دوش حمل 
مى گذاشته اند.  نمايش  به  شاه  جلوى  و  مى كرده اند 

قنادها  كه  خوانچه هايى  پيش  سال  پنجاه  همين  تا 
داشتند تخته هاى چوب كلاف شده و به هم بسته بود 
و مستطيلى به عرض حدود 70-60 سانتى متر و طول 
1/7-1/6 متر كه دو استفاده داشت، يكى براى حمل 
قنادها  از  را  آنها  عروس  خانواده ى  كه  عروس  جهيز 
پهن  ترمه  پارچه ى  رويشان  بر  مى گرفتند،  كرايه 
مى كردند و جهيزيه را روى چند خوانچه مى نهادند و 
بر سر خوانچه كشان آنها را به خانه ى داماد مى بردند. 
عكس اين امر هم روى مى داد و خلعت را به همين 

ترتيب از خانه ى داماد به خانه ى عروس مى بردند.
از  شخصى  كه  بود  هنگامى  آن  ديگر  استفاده ى 
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بازمى گشت؛ خويشان و دوستان  يا عتبات  سفر حج 
و  مى دادند  سفارش  قناد  به  شيرينى  خوانچه اى 
اگر  مى برد.  آن كس  خانه ى  به  را  آن  خوانچه كش 
احترام از حد شيرينى و كلوچه مى گذشت، يكى دو 
خوانچه  وسط  هم  پارچه  قواره اى  گاهى  و  قند  كله 

اضافه مى شد.
وقتى خوانچه ابعادى داشته كه يك مرد مى توانسته 
است آن را با بارش حمل كند، قاعدتاً خوان بزرگ تر و 
بار مناسب براى چند تن بوده است. غنائم جنگ ها يا 
باژ و ساو كشورها نيز به دو صورت مى توانسته باشد، 
يكى چيزهايى كه مى توانسته اند بسته بندى كنند و 
شاه  درگاه  در  مردى  دوش  بر  (بار)  تنگ  صورت  به 
و  قيمتى تر  كه  اشيايى  ديگر  و  مى شده  داده  نشان 
چشم گيرتر بوده و آنها را بر خوان ها مى نهاده اند و از 

نظر مى گذرانيده اند.
با عنايت به مطالب گفته شده معناى بيت با ضبط:

پسودى كه اشُنانش چو بين بـود
چنان دان كه خوانش نو آيين بود

از اين قرار است: چوپان (گله دار) كه صابون (اشنان- 
شخار) او چوبك است (از چوب گياه بيابان است)، بدان 

كه دستش پاك نيست و از طبقى كه مى فرستد (ترتيب 
مى دهد) چيزى براى خود بر مى دارد و طبق ارسالى از 
سوى او گونه اى ديگر است و چيزى از آن كم. به اين 
ترتيب آيين گشسب دو طعنه ى تلخ به بهرام زده است. 
يكى اين كه او را كه از طبقه ى نشتاريان (جنگ آوران) 
است. پسودى (گله دار- شبان) خوانده كه خود توهينى 
بزرگ است چه از نظر اجتماعى اين دو طبقه با هم 
تفاوت اساسى داشته اند و ديگر اين كه او را پاك دست 
او  كه  طعنه زده  بلكه  نخوانده،  امين)  (دست پاك- 
دست كج و دزد است و از خوانى كه براى شاه فرستاده 
چيزى برداشته است. نكته اين است كه چوپانى كه 
روزگار را در بيابان سر مى كند براى تميز كردن دست 
خود مى تواند از تنه و ريشه ى گياهان (مانند چوبك 
يا غير آن) استفاده كند كه اين گياه دستان او را چنان 

كه بايد پاك نمى كند.
امروزه هم اگر به كسى بگويند كه دستش چسبناك 
چيزى  به  دستش  اگر  و  دارد  دستِ كج  يعنى  است: 
برسد از آن مى دزدد. اميد است با اين استدلال بيتى 
از شاهنامه چنان ضبط و معنا شده باشد كه سروده و 

منظور فردوسى بوده است.

پى نوشت
1. شاهنامه به تصحيح مصطفى جيحونى، كتاب 4ص 1933 بب 890 تا 895 در خور يادآورى است كه اين بيت ها چندان زيبا 

هستند كه كاتبان متأخر شاهنامه آنها را از اينجا برداشته و براى تير رستم در كشتن اشكبوس هم آورده اند.
2. ابوعلى محمدبن محمدبن بلعمى: تاريخ بلعمى، تكمله و ترجمه ى تاريخ طبرى، به تصحيح مرحوم محمدتقى بهار، ملك الشعراء، 
بكوشش محمد پروين گنابادى. چ 1353،2 كتابفروشى زوار ج 2 ص 1079 (آگاهى از اين نوشته را مديون دوست شاهنامه شناس 

دانشمند جناب آقاى مصطفى كاويانى هستم.)
3. شاهنامه تصحيح مصطفى جيحونى، كتاب 4ص. 195 بب 1328 تا 1330.

4. همان ك 4ص 1919 ب 539.
5. همان، ك4ص.195بب 1333 تا 1335.

6. همان، ك4ص.195بب 1324.
7. برهان قاطع، باهتمام دكتر محمد معين، چاپ اميركبير 1357 ج4ص 2141.

8. شاهنامه، كتاب اول ص36بب 17 تا 30.
9. شاهنامه، به كوشش جلال خالقى مطلق (و) ابوالفضل خطيبى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 1386، ج7 ص574 متن و 

حاشيه ى ب.1327.
10. نقل از لغت نامه.

11. همان.

12. همان.

13. همان.
14. لغت نامه، متن و حاشيه.

15. همان.
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سبك سـرى دينى
بررسى يك نگاه خشونت آميز از دين در گذر تاريخى

دكتر محسن دوازده امامى
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

چكيده
يكى از موضوع هاى مهم در مباحث تاريخى مقوله ى فرقه هاى 
معمولاً  اديان  تاريخى،  جامعه شناسى  نظر  از  است.  دينى 
استخراج هاى  و  استنباط  با  تاريخى  گذر  و  فرآيند ظهور  در 
گوناگون مواجه شده اند. در اين برداشت ها مختصات سرزمين، 
منافع  و مبحث  قومى، حساسيّت هاى حكمرانى  خصلت هاى 
در آن مدخليت داشته است و همين امر انشعاب و انشقاق و 
شكل گيرى فرقه ها و مسلك هاى مختلف را موجب شده  است. 
از  برخاسته  را  خود  تفكرات  و  رويكردها  اين  از  هركدام 
همان دين و بر بستر همان شريعت مى دانند، ولى با ارائه ى 
انديشه هاى خاص و برداشت هاى  بخصوص در بحث فروعات 
خود را از ديگران بسيار متمايز ساخته اند. در اين اجتهادات و 
استنباط ها بعضاً آنچنان افراط شده  است كه گاهى از دايره ى 
اصول و مبانى بيرون شده اند و فراموش شده كه آنها جزيى 
از يك آئين هستند كه اوامر و اركان آن در كتاب (قرآن) و 
سنّت (پيامبر) آمده است. يكى از اين انشعاب ها در سال هاى 
فرقه اى  در  كه  بود  افراطى  انگاره هاى  پيامبر  از  آغازين پس 
به نام خوارج نماد يافت. خوارج در دهه ى چهارم سده ى يكم 
در نبرد صفين بروز كرد و كرّ و فرّى تمام در دهه هاى پايانى 
استنباط،  در  نمود. جمود  پيدا  تمامى سده دوم  و  اوّل  قرن 
جسارت در ابراز و جنايت در اقدام، جماعتى از اينان ساخته 
بود كه جواز كشتن، حتّى براى كودكان مخالفان خود و البتّه 
به نام دين صادر مى كردند چه رسد به مردان و زنان. آنچه 
در اين نوشتار آمده است بررسى پديده ى سبك سرى دينى 
(خوارج) از ظهور آنان تا فرقه ها و نحله ها، انگاره ها و عقايد تا 

اقدامات و وضعيّت اينان در ايران است.
كليد واژه: فرقه، انشعاب، خوارج، تحكيم، معصيت كبيره، 

جمود و سبك سرى دينى. 
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از مباحث مهم پس از ظهور اديان، ايجاد انشعاب و 
انشقاق و شكل گيرى فرقه ها و نحله هاى مختلف است. 
هركدام از اين رويكردها و تفكرات برخاسته از همان 
گذر  در  ولى  همان شريعت هستند،  بستر  بر  و  دين 
از  ويژه اى كه  تلقى  و  ارايه ى شيوه اى خاص  با  زمان 
دين ارايه مى دهند با تمايز در عرصه ى فروعات خود را 
از ديگر برداشت ها مشخّص و ممتاز مى سازند. بر اساس 
همين مميّزات صاحبان معاجم و سير و كتاب هاى ملل 
و نحل از آنها بعنوان فرَِق و مسالك ياد مى كنند. اين 
را مطرح  اگرچه شعارها و اصولى  فرقه ها و مسلك ها 
كرده اند كه در آن اعتقاد و ايمان به مبانى اوليه ى دين 
(اسلام) بر آن تصريح و تأكيد شده است و تكاپوى خود 
را در واقع نوعى بازگشت به همان اصول دانسته اند ولى 
در فرآيند تكوين و در گذر زمان بيش از آنكه به اصول 
آرزوها و  و  آمال  بمانند در پى  پابرجا  اصلى  و شعاير 
منوياّت شخصى، قومى يا تبارى خويش بوده اند. آنها در 
اين راه تا آنجا پيش رفته اند و آن گونه دچار جزميّت و 
تصلبّ شده اند كه برخى از رهبران و بعضى از انگاره ها 
فراموش كرده اند كه جزئى از دين (اسلام) هستند و 
آن دين فرامين و احكامى دارد كه در كتاب (قرآن) 
و سنّت پيامبر، تبيين و تصريح شده  است. يكى از اين 
فرقه ها كه در همان دهه هاى آغازين سده ى اوّل ظهور 
كرد و داراى كرّ و فرّى شد، فرقه ى خوارج است. اين 
نگرش كه در زمان حضرت على (ع) يعنى در دهه ى 
دوم  نيمه ى  تا  و  آمد  بوجود  اوّل هجرى  قرن  چهارم 
بود كه  پرمهابت  نام هاى  از  سده ى دوم هجرى يكى 
بسيارى از امراء و كارگزاران خلافت اسلامى را تهديد 
شد.  بسيار  خونين  نبردهاى  و  منازعات  منشأ  و  كرد 
اين جريان نا آرام و انديشه ى انقلابى و راديكال اگرچه 
نوعاً همراهان و هواداران معتقد و مخلص داشت، ولى 
بعضاً دستاويز عناصر فرصت طلب و ابزار قدرتمندان و 
منفعت طلبان قرار مى گرفت. آنها در شيوه هاى رفتارى 
و عملكرد گاهى چنان خشن، تندخو و بى رحمانه عمل 
مخالفان  كودكان  و  زنان  كشتن  حتّى  كه  مى كردند 
خود را جايز و مشروع مى دانستند. با اين همه خوارج 
با قرائت خاصّى كه از اصول اسلامى و ديانت و آئين 
ارائه مى كردند توانستند بخش قابل توجهى از لايه هاى 
پايينى جامعه و اقشار خواهان عدالت و جماعت موالى 
به دليل  خوارج  سازند.  خود  متوجه  را  غيرعرب  و 
فهمى جديد و غيرمتعارف از امامت كه آن را منحصر 
از  از بسيارى  در رياست و امامت قريش نمى دانست، 
فرقه ها و گرايش ها خود را متمايز مى ساخت و آوازه ى 
آنها در گستره ى گسترده ى دولت اسلامى به سرعت 

انتشار يافت.

ظهور و تكوين
خوارج جمع خارجى از مصدر خروج به معناى عصيان 
و سركشى است.1 اينها جماعتى شورشى بودند كه در 
نبرد صفين2 عليه تصميمات اتخاذ شده ميان دو اردوگاه 
(على و معاويه) اظهار نارضايتى و ناخرسندى كردند. 
در مورد اطلاق نام خوارج بر اين جماعت شورشى كه 
شايع ترين نام براى ناميدن آنها در تاريخ مى باشد نظرات 
ابراز شده است. شهرستانى صاحب الملل و  گوناگونى 
النحل معتقد است: هركسى كه بر امام خروج كند آن 
هم امامى كه بر او اتفاق دارند، خارجى ناميده مى شود 
اعم از اينكه در زمان صحابه و بر ائمه ى راشدين خروج 
كرده  باشد، يا پس از آنها در عهد تابعين و يا هر امامى 

در هر زمانى باشد. (شهرستانى، 1346 :114)
واقع  ايراد  مورد  (شهرستانى)  ديدگاه  اين  البتّه 
شده است. عده اى معتقدند نام خوارج اطلاق خاصى 
است براى يك گروه خاص يعنى گروهى كه در سپاه 
حضرت على و در واقعه صفين دست به شورش زدند و 
نمى توان به هرگونه شورش و اعتراض واژه ى خارجى را 
اطلاق كرد. براى بيان شورش و طغيان «كلمه ى باغى 
و بغاة بكار مى رود، لذا براى شورش اصحاب جمل يعنى 
معاويه كلمه ى  يا سپاه شام و جناح  و  زبير  و  طلحه 
همين اساس  بر  است.  بكارنرفته  خوارج  يا  و  خارجى 
عده اى معتقدند اطلاق نام خوارج بدليل تعبيرى است 
كه در زمان پيامبر به هنگام تقسيم غنايم نبرد حنين3  
بكاررفته  (ذوالخويصره)  بنى تميم  از  فردى  اعتراض  و 
است. وقتى اين فرد تميمى بر پيامبر بانگ آورد كه 
چرا با عدالت رفتار نمى كنى؟ پيامبر پاسخ داد: (آنان 
جماعتى خواهند بود كه از دين بيرون مى شوند).4، 5  

همان طوركه در كتاب هاى تاريخى و سرگذشت نامه ها 
آمده است، حضرت على در سال 35 هجرى پس از 
شورش عليه عثمان خليفه ى سوم با درخواست مردم 
و اراده ى عموم و مسؤوليتى كه خود احساس مى كرد 
سوم  خطبه ى  در  خود  زد.  تكيه  حكومت  مسند  بر 
خواست  و  عمومى  اراده ى  اگر  مى گويد:  نهج البلاغه 
مردم و احساس مسؤوليت و تعهد الهى نبود....6 و هم  او 
در نامه اى براى طلحه و زبير مى نويسد: مردم مرا براى 
بيعت  آنان  اراده ى  اساس  بر  من  و  برگزيدند  رهبرى 

كردم و پذيرفتم.7 
هنوز برهه اى كوتاه از زمامدارى على نگذشته بود كه 
مجبور به مقابله و رويارويى با سه جريان و رويكرد مخالف 
شد. ديدگاه هايى كه حاكميّت على را با خواسته ها و 
تلقى هاى خود ناسازگار و ناهمگون ديدند. سه جريان 
ناكثين، مارقين و قاسطين. آنگاه كه بر مسند حكومت 
تكيه زدم، عده اى پيمان شكنى كردند ( اصحاب جمل 
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كه در سال 36 شورش بصره را راه انداختند.) گروهى 
از هدف و غايت جلوتر راندند (مارقين، گروه تندروها، 
زمره ى  در  نيز  گروهى  و  حروراء)  اهل  خوارج  همان 
ظالمان و جفاكنندگان قرارگرفتند. (قاسطين يا همان 

سپاه شام به سركردگى معاويه.)8 
پس از سركوبى شورش بصره و غائله اى كه طلحه 
مجبور  على  و  زدند  رقم  هجرى  سال 36  در  زبير  و 
بايستى  شد،  كوفه  به سوى  رفتن  و  مدينه  ترك  به 
ايجاد  شام  در  او  هواداران  و  معاويه  كه  ناآرامى هايى 
 20 سال  از  معاويه  مى يافت.  پايان  نيز  بودند  كرده 
هجرى تا اين زمان بر شام حكم مى راند. او امارت را به 
سلطنت مبدّل و دستگاهى پر زرق و برق و كاخى سبز 
از ستم و تفاخرى تمام از ديانت داشت. معاويه خود را 
يك مدّعى مى دانست و طبيعى بود سيره ى اسراف و 
تحكّم و تفرعن او كه حاكى از اشرافى گرى ديرينه اش 
بود با شيوه ى عدالت نگرى و مرام مردم گرايانه ى على 
همخوانى نداشت لذا عصيان و عدم انقياد او علم ديگرى 
شد براى غوغا و طغيان. و اين همان نبرد صفين بود. 
نبرد طولانى صفين عده ى بسيارى كشته شدند.  در 
از جمله صحابى بزرگ عمّار ياسر. هم او كه پيامبر او 
را ميزان و معيارى براى حق و قاتلان او را ظالمان و 
جماعتى جانى خوانده بود: (اى عمار قاتلان تو جماعتى 

ياغى و ظالم خواهند بود).9
پس از نبردى طولانى، بخصوص پس از كشته شدن 
عمّاربن ياسر، جبهه شام بسيار تضعيف و آسيب پذير 
شد، ولى آنانكه در مكر و نيرنگ بسيار كارآمد بودند 
بردند.  بكار  را  نيزه كردن)10  سر  بر  (قرآن  حربه ى 
شگردى كه در جماعتى ظاهر بين و سبك سر به كار 
آمد و از على با شدّت و حدّت خواستند كه داورى و 
حكميّت را بپذيرد وگرنه سر و كار او با آهن هاى آخته 
خواهد بود و بدين منوال جريان خوارج و يا سبك سران 
ديندار و مقدّسان كم خرد رقم خورد. « بعضى از سران 
سپاه آن حضرت كه بعدها از خوراج شدند با اصرار و 
الحاح از امام خواستند كه پيشنهاد حكميّت را بپذيرد 
و اگر از قبول حكميت امتناع كند و جنگ را متوقّف 
را  را خواهند كشت. همان گونه كه عثمان  او  نسازد 
كشتند و يا او را به معاويه تحويل مى دهند.11 (طبرى، 

(36 :1409
انتخاب داوران، حَكَم و داور  در جريان حكميّت و 
شام از ابتدا مشخص بود. مردى محيل و نيرنگ باز يعنى 
عمروعاص. اما در سپاه عراق، على مى خواست انسان 
زيرك و آگاهى انتخاب شود كه فريب خدعه هاى فرزند 
عاص را نخورد لذا عبداالله بن عباس را پيشنهاد كرد. اين 
پيشنهاد به شدّت از طرف جماعت شورشى (خوارج) 

از بنى تميم و بنى كنده  رد شد. شورشيان كه بيشتر 
جهت  و  محوريتّ  با  و  بودند  يمن  اطراف  ساكنان  و 
دهى اشعث كِندى هدايت مى شدند، عبداالله بن قيس 
مردى از اعراب جنوبى را پيشنهاد دادند. يعنى همان 
در  نباشند.  شمالى  داور  هردو  تا  ابوموسى اشعرى. 
ماجراى انتخاب داور و حكم نيز بار ديگر رويارويى و 
تقابل اعراب شمالى و جنوبى متجلىّ شد. يك رويارويى 
ديرينه و تاريخى. «وقتى على ابن عباس را بعنوان حكم 
تعيين كرد». اشعث كه خود اهل يمن بود گفت: واالله 
قبيله مضر  از  نفر  دو  نيز  امر  اين  در  نمى گذاريم كه 

حاكم باشند.» (نصربن مزاحم،1410: 500)
وقتى با اصرار جناح اشعث مردى از يمن (ابوموسى) 
انتخاب شد و على هم مجبور بر پذيرش انتخاب و نظر 
را  تو  مردم  ابوموسى،  «اى  گفت:  ابن عباس  آنان شد 
زيرا  نكردند،  انتخاب  توست  در  فضيلتى كه  به خاطر 
مانند تو ميان مهاجر و انصار بسيارند بلكه مى خواستند 

يك يمنى را انتخاب كنند».12 (مجلسى،1362: 59)
پس از انتخاب حكمين (داوران شام و عراق) غائله ى 
ديگرى را جماعت قشرى نگر رقم زدند و آن غوغا اين 
بود كه چرا حكميّت را پذيرفتى و چرا و برچه اساسى 
داوران بايد داورى كنند؟ «در جنگ صفين، پس از 
آنكه على (ع) به ناچار به حكميّت و داورى ابوموسى و 
عمر و عاص رضايت داد و سند تحكيم امضاء شد علم 
مخالفت برداشتند و گفتند ما رضايت نمى دهيم كه 
در دين خدا افراد و اشخاص حكميّت كنند. حكومت 
(نصربن مزاحم،  شد.13  الاالله  ولاحكم  خداست.  آن  از 

(512 :1410
شد.  آغاز  همين جا  از  انشقاق  و  انشعاب  مسأله ى 
اشتباه  يك  حكميت  پذيرش  كه  بود  اين  آنها  تصوّر 
دادند  و دينى  را يك وجه شرعى  اشتباه  اين  و  بوده 
و آن را معصيّت و گناه كبيره دانستند. در واقع آنان 
بر اين باور بودند كه پذيرش داورى و حكميت يعنى 
اين كه ما اشخاص و افراد را در دين خدا حاكم و داور 
گناهى  و  لايغفر  ذنب  يك  يعنى  اين  و  داده ايم  قرار 
بسى بزرگ و نابخشودنى كه بايد زود از آن استغفار 
خداست).14  آن  از  تنها  داورى  و  (حكم  چراكه  كرد 
« شورشيان مى گفتند در دين خدا نبايد كسى را داور 
قرارداد. قبول حكميّت كفر است. طبقه ى قرّاء بيشتر 
اين سخن را مى گفتند. هم  آنها كه ابوموسى را به دليل 
تا  دادند  رأى  او  به  بودن  قرآن  معلم  و  صوت خوش 
حكم باشد. آنها قبول حكميّت را مساوى با كفر قلمداد 
كردند و گفتند كه قبول حكميّت گناه كبيره است. 
ما از آن توبه كرديم. على هم بايد توبه كند. (المبرد، 

(117 :1407
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اين چرخش ها و اظهارنظرهاى متعارض را عده اى 
نشانه ى ملعبه شدن اين سبكسران توسط كارگزاران 
قدرت و عناصر فرصت طلب مى دانند. «اشعث با معاويه 
ارتباط مخفيانه داشت و معاويه قبل از جريان قرآن به 
نيزه كردن، اشعت را به خود جلب كرده بود.» (يعقوبى، 

(178 :139
اين  حل  پى  در  خوارج  هواداران  از  عدّه اى  اگرچه 
پذيرش  و گفته اند كه  برآمده اند  تعارض و سردرگمى 
حكميّت ناشى از خواست و اصرار قرّاء بوده است و نفى 
حكميّت و آن را كفر و شرك تلقى كردن به عده اى ديگر 

يعنى بدويان منسوب است. (ولهازن، 1375 :15)
اين  بودند  از فهم آن  ناتوان  اين جماعت  آنچه كه 
و  داورى  آنان  استشهاد  و  استناد  مورد  آيات  كه  بود 
در  تمكين  عدم  بلكه  نمى كرد  ممنوع  را  حكم دادن 
انزل االله حكم كردن را  ما  يا خلاف  برابر حكم خدا و 

نفى مى كرد. (و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم 
الكافرون.) در قرآن بارها از مشروعيّت داورى و وجاهت 
و  امور  فتق  و  رتق  براى  داور  قراردادن  و  حكم دادن 
گره گشايى از مشكلات سخن به ميان آمده است. براى 
نمونه در سوره ى نساء آيه ى 35 از مشروعيّت تعيين 
داور براى رفع اختلافات ميان زن و شوهر سخن گفته 
شده است. (و اگر از جدايى زن و شوهر بيم داريد، از هر 

دو طرف داورى برگماريد.)15 
و  داورى  امر  مشروعيّت  به  بارها  على  حضرت 
و گفت وگوى  محاجّه  در  و خود  اشاره مى كرد  حكم 
به  از سران خوارج در حروراء  با عبداالله بن كواء يكى 
همين آيه (سوره ى نساء آيه ى 35) استدلال كرد و 
ابن كواء و چند نفر همراه او مجاب شدند و به سپاه على 
پيوستند. ابن عباس فرستاده ى على در گفت وگوهاى با 
خوارج بارها به آيات قرآن استناد مى كرد تا مشروعيّت 

پذيرش حكمين و قبول داورى را ثابت كند و آن را 
گناه كبيره و معصيت بزرگ محسوب نكنند. از جمله 
آيات مورد استناد ابن عباس آيه ى 95 سوره ى مائده 
را (در حال احرام) دانسته  بود. (و هر كس آن صيد 
كشت، مثل آن صيد را از نعمت هايى كه دارد، بدهد و 

به همانند بودن دو عادل مؤمن حكم كنند.)16 
ابن عباس مى گفت چگونه پذيرش حكمين كفر است 
در حالى كه در مورد شكاركردن در حالت احرام گويد 
معادل بودن  و  (چهارپا)  آن  معادل  داد  كفاره اى  بايد 
اين مسأله  در  بدهد. « خود خوارج  ذوالعدل حكم  را 
اين خود  و  قلمداد كردند)  را كفر  داورى كردند (آن 
نوعى حكميّت و دخالت اشخاص در حكم خداست.17 » 

(شهرستانى، 1364: 116)

ويژگى هاى اعتقادى
خوارج و مختصات مرامى و نشانه هاى فكرى آنان 
به يك برهه ى زمانى اختصاص نيافت و در گذر زمان 
با  انديشه  و  فكر  حوزه هاى  بخصوص  مختلف  جوامع 
يك  تنها  كه  موضوع  اين  بوده اند.  مواجه  پديده  اين 
برداشت و يك قرائت آن هم تنها برداشت و قرائت ما 
صحيح است و بقيه بر باطلند و از حقيقت هيچ بهره اى 
يعنى  هجرى  دوم  و  اوّل  سده هاى  به  تنها  نبرده اند 
زمان ظهور و حضور خوارج تعلقّ ندارد و در درازاى 
تاريخ اين نگرش با اهل تحقيق و تفكّر، تعاند و تهاجم 
بسيار نموده است. شايد از همين روى بود كه در پايان 
غائله ى اهل حروراء و نهروان وقتى يكى از اصحاب به 
باد كه همه ى خوارج كشته  بشارت  امام على گفت: 
دورانديشى  و  تيزبينى  با  على  نماندند،  و هيچ  شدند 
گفت: به خداى قسم نه چنين است. آنان نطفه هايى در 
پشت مردان و رحم زنان خواهند بود.18 به قول شهيد 
مطهرى: « خوارج هرچند منقرض شده، اما روحاً نمرده 
 است. روح خارجى گرى در بسيارى از ما حلول كرده 

 است.» (مطهرى، 1360: 121)
مختصات و ويژگى ها را از همان مسأله ى معصيت 
نابخشودنى و گناه كبيره كه آنها را از صف همراهى با على 
جداكرد و موجب نزاع و تقابل همواره شد پى مى گيريم. 
اين كه آيا آئين اسلامى و ديانت و شريعت تنها يك 
اعتقاد و باوراست يا عمل نيز در آن مدخليّت و تأثير 
دارد مجادلات و گفت وگوهاى بسيارى برآن رفته  است. 
مرتكب معصيت و گناه كبيره چه حكمى دارد؟ براى 
حكم آن نحله ها و مشرب هاى فكرى گوناگون هركدام 
در مقام استدلال و احتجاج برآمده اند. عده بسيارى از 
اهل تسنّن و تشيع بر اين اعتقاد هستند كه آن كس 
كه كبيره انجام داد معصيت كرده است و فاسق است، 

اين نگرش

در زمان

حضرت على (ع)

يعنى در دهه ى چهارم 

قرن اوّل هجرى

بوجود آمد

و تا نيمه ى دوم

سده ى دوم هجرى 

يكى از نام هاى 

پرمهابت بود

كه بسيارى از امراء و 

كارگزاران

خلافت اسلامى را 

تهديد كرد

و منشأ منازعات

و نبردهاى خونين 

بسيار شد
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ولى از جرگه ى مسلمانى خارج نيست. گروهى مرجئه 
نام معتقدند: با وجود ايمان قلبى، گناه ضررى بر ايمان 
شخص نمى زند و كار او را بايد به خدا وانهاد. گروهى 
ديگر در حكم آن مانده اند و مرتبه اى ميان كفر و ايمان 
همه سختگيرانه تر  از  (منزلة بين المنزلتين)  معتقدند. 
حكم خوارج است. مرتكب معصيت كبيره كافر است و 
ايمان در قلب او و خواندن نماز نمى تواند مانع اين كفر 
باشد. توبه اگر نكند تكليف او معلوم است. كافر است و 
جان و مال او هدر. اين برداشت بر اين اساس كه فقط 
دريافت آنها مشروع است و مقبول و تنها قرائت آنان 
قبله و مسلمانان، دين و  اهالى  بقيه ى  وجاهت دارد. 
اعتقادى سليم و سلامت ندارند و جايگاه آنها جحيم 
است و حق آنها تنها تكفير و تكذيب. در نظر خوارج 
ايمان واسطه اى نيست و عمل هم جزو  ميان كفر و 
ايمان است، لذا گناه ايمان را زائل مى سازد و شخص 
گنهكار كافر مى شود. « ايمان مركب از اعتقاد و عمل 
است تنها عقيده ى قلبى نيست. عمل به اوامر و ترك 
 (119  :1360 (مطهرى،  است.»  ايمان  جزو  نواهى 
كفر  به  اعتقاد  كه  معتقدند  نويسندگان  از  «بسيارى 
گروه هاى  همه ى  مشترك  عقيده ى  كبيره  صاحبان 

خوارج است.» (شهرستانى، 1364: 115)
حضرت على در نهج البلاغه در پاره اى از گفته ها و 
نامه ها اين ديدگاه خوارج را نيز مورد بررسى و نقادى 
قرارداده است. در نظر او عمل خلاف و ارتكاب معصيت 
كبيره فرد را از جرگه ى دين و اسلام خارج نمى كند 
و نمى  توان او و بقيه را نيز تكفير و تكذيب كرد. (اگر 
در اين پندار و برداشت خود اصرار داريد كه من خطا 
امّت  همه  من،  گمراهى  به  چرا  گناهكارم  و  كرده 
محمّد را گمراه مى دانيد و به خطاى من آنها را مورد 
مؤاخذه قرار مى دهيد؟)19 در همين خطبه باز در مقام 
استدلال و احتجاج به سنّت پيامبر اشاره مى شود كه 
از  را  آنها  ولى  بر متخلفان حدّ جارى مى كرد  پيامبر 
حقوق اجتماعى محروم نمى كرد و دودمان آنها را بر باد 
نمى داد. (... زناكار بدون همسر را حدّ مى زد ولى سهم 
آنان را از غنائم مى داد و آنها با زنان مسلمان ازدواج 
مى كردند. بنابراين پيامبر آنها را به سبب گناه كيفر 
مى داد و حق خدا درباره ى آنها را اجرا مى كرد، اما در 
عين حال سهم آنان را از اسلام منع نمى كرد و نام هاى 

آنها را از دفتر مسلمانان خارج نمى كرد.)20 

تهديد و تكفير همه
يكى از ويژگى هاى مهم خوارج يا سبك سرى دينى، 
تفسيق  و  تهديد  و  ديدن  درست  را  خود  تلقّى  تنها 
بى محابا  على  كه  است  ويژگى  همين  است.  ديگران 

بر آن مى تازد: اى جماعت متصلبّ كه دچار جمود و 
سبك سرى هستيد، نمى توانيد اسلحه به دست گيريد 
و به تهديد و ارعاب، در هركجايى، درست يا نادرست، 

خطاكار يا بى گناه، همه را با يك نگاه برانيد.21 
خودشان  به قول  و  على  تنها  متّهم كردن  و  تكفير 
از  غير  خوارج  نمى شد.  شامل  را  كبيره  مرتكبان 
معاويه، اصحاب جمل، اصحاب تحكيم  على، عثمان، 
آنهايى  به حكميّت و داورى دادند مگر  (آنانكه حكم 
را تكفير  توبه و استغفار كردند.) همه  اين كار  از  كه 
مى كردند. خوارج حتى كسانى را كه حكم خوارج مبنى 
بر تكفير و تكذيب را مشروع نمى دانستند با حربه ى 
پدرش  كه  را  خبّاب  « عبداالله بن  مى راندند.  تكفير 
صحابى بزرگ رسول خدا بود به جرم اين كه گفته بود 
از شما آگاه تر است به  به دين خدا  على بن ابى طالب 
قتل رساندند.» (ابن اعثم، بى تا: 198) « در راه نهروان، 

كردند.  برخورد  نصرانى  و  مسلمان  نفر  دو  به  خوارج 
مسلمان را كشتند چون با عقيده ى آنان مخالف بود 
ولى نصرانى را احترام مى كنند و به او مى گويند شرايط 

ذمه را رعايت كند.» (ابن عبدربه، 1372: 234)
مسأله ى امامت و حكومت از ديگر مسايلى است كه 
ساخته است.  متمايز  بسيار  فرقه ها  ديگر  از  را  خوارج 
رهبرى  و  امامت  مورد  در  خوارج  نظريه ى  بعضى 
دمكراتيك  حتى  و  انقلابى  نظريه ى  يك  بعنوان  را 
آنارشيسم  نوع  يك  را  آن  بعضى  و  كرده اند  تلقى 
اسلامى خطاب كرده اند. آنچه مسلّم است خوارج در 
مقوله ى امامت و رهبرى داراى وحدت رويه و نظريه 
ابراز  نظرات گوناگونى  مقاطع مختلفى  و در  نبوده اند 
داشته اند. در ابتدا آنها معتقد بودند مردم به امامت و 
نوعى  واقع  در  ديدگاه  اين  و  ندارند  احتياج  حكومت 

خوارج

به دليل فهمى جديد

و غيرمتعارف

از امامت كه آن را

منحصر در رياست 

و امامت قريش 

نمى دانست،

از بسيارى از

فرقه ها و گرايش ها

خود را متمايز مى ساخت و 

آوازه ى آنها

در گستره ى

گسترده ى دولت اسلامى 

به سرعت

انتشار يافت
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يك  بعنوان  (ع)  على  است.  بى حكومتى  و  آنارشيسم 
متفكر و نظريه پرداز معاصر آنان، اين نظريه ى خوارج 
را مورد بررسى و نقادى قرار داده است. وقتى خوارج 
شعار لاحكم الا الله را سر داده بودند على گفت: حرف 
آنها  مى شود.  استنباط  نادرست  آن  از  كه  درستى 
نامشروع است  نبايد باشد چراكه  مى گويند حكومتى 
دوام  براى  بشرى  جامعه ى  كه  است  درحالى  اين  و 
ابتدا  است.)22 «خوارج در  به حكومت  نيازمند  بقاء  و 
امر امامت را نفى مى كردند ولى بزودى فهميدند كه 
(ابن   است  لازم  امير  و  امام  وجود  ضرورى  مواقع  در 
و  تاريخى  كتاب هاى  در   .(308  :1404 ابى حديد، 
فرهنگ هاى ملل و نحل و فرقه هاى اسلامى نيز به آنها 
نسبت نفى امامت و حكومت داده شده  است. «لااقل 
درباره ى فرقه ى نجدات كه گروهى از خوارج بودند اين 
بى تا: 234)  امر مسلّم گرفته شده است.» (مسعودى، 
«مضمون خطبه ى نفى حكومت خوارج در كتاب هاى 
حديثى و تاريخى و حتى در كتاب هاى ملل و نحل 
از حضرت على نقل شده است.» (شهرستانى، 1364: 
نفى  يعنى  خود  نظريه ى  اين  از  بعداً  خوارج   (117
حكومت و عدم نياز به امامت و امارت اعراض كردند و 
خود با عده اى از سران خود به عنوان امام بيعت كردند. 
«خوارج بزودى فهميدند بدون امام و رهبر نمى توانند 
پيش روند لذا در حروراء، عبداالله بن وهب راسبى را به 
اميرى خود برگزيدند و با او بيعت كردند.» (ابن اثير، 
امامت را  1398: 336) خوارج بر خلاف شيعيان كه 
منصوب و منصوص و از طرف خدا مى دانند و بر خلاف 
اهل سنّت كه امامت را از آن قريش مى دانند.23 اين 
نظريات را باطل و مردود مى دانستند. «امام خارجيان 
بايد بر اساس شايستگى مذهبى و صلاحيّت برگزيده 
از  پيروى  نسبى.  يا  خونى  امتياز  هيچ گونه  نه  شود 
دينى خود  تكليفى  از  او  كه  هنگامى  تا  امام  فرامين 

مذهبى  چراى  و  بى چون  وظيفه ى  نمى شد  منحرف 
قريشى  شرط  «خوارج   (95:1373 (مادلونگ،  بود.» 
بودن امام را لازم نمى دانستند در حالى كه اين شرط 
را شيعه و سنى معتبر مى دانند.» (اماوردى، 1406: 6) 
«خوارج جايز مى دانند كه در دنيا اصلاً امامى نباشد 
و اگر بوجود او احتياجى شد يك نفر تعيين مى شود. 
خواه عبد باشد خواه حرّ، خواه نبطى باشد يا قريشى.» 
(شهرستانى، 1364: 116) لزوم كنترل و نظارت بر امام 
كه آيا به تعهّدات و وظائف خود عمل مى كند يا خير 
و اين كه اگر امام بر وظايف عمل نكرد مى توان بر او 
شورش كرد يكى ديگر از نظريات خاصّ خوارج است. 
شايد همين نظريه موجب انشعاب ها و جناح بندى هاى 
متعدّد و متنوّع در جريان خوارج باشد. اين نگاه خاص 
نسبت به امامت و رهبرى كه خوارج را از ديگر فرقه ها 
بسيار متمايز ساخته است عده اى را بر آن داشته است 
انقلابى با شاخصه هاى امروزين  كه خوارج را گروهى 
تلقى كنند. ولهاوزن صاحب كتاب ( الشيعه و الخوارج ) 
اين رويكرد نسبت به مسأله ى امامت را ناشى از التزام 
خوارج به تقوى و خالى بودن آنان از تعصّبات عربى و 
داشتن معتقداتى صاف و ناب دانسته است. در نظر آنها 
عربى،  و  قومى  تعصّبات  از  خالى بودن  يعنى  امر  اين 
باعث انتشار تفكّرات خارجى گرى در ميان موالى و غير 
اعراب شده است.24 اگرچه شعارهاى عدالت خواهانه و 
نظريه ى مساوات طلبى خوارج موجب نشر افكار آنان 
معتقد  جماعت  و  شد  اسلامى  دولت  اقصى نقاط  در 
و  اموى  دولت هاى  دهه  چندين  تا  خوارج  انقلابى  و 
عباسى را تهديد كردند و قيام هاى توده وار را موجب 
شدند ولى با امعان نظر در رويدادهاى تاريخى نظريه ى 
صفت  نفى  يعنى  زعامت  و  امامت  در  خوارج  خاصّ 
ديرينه ى  منازعه ى  از  ناشى  مى توان  را  قريشى بودن 
رويارويى اعراب شمالى و جنوبى دانست. مخاصمه ى 

اين موضوع كه

تنها يك برداشت و

يك قرائت آن هم

تنها برداشت و قرائت 

ما صحيح است

و بقيه بر باطلند و

از حقيقت

هيچ بهره اى نبرده اند 

تنها به سده هاى اوّل

و دوم هجرى يعنى 

زمان ظهور و حضور 

خوارج تعلقّ ندارد و در 

درازاى تاريخ

اين نگرش با اهل 

تحقيق و تفكّر،

تعاند و تهاجم

بسيار نموده است 
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بنى تميم يعنى اعراب جنوبى كه اكثريت رهبران خوارج 
از آن طايفه بودند با مضرى ها يعنى اعراب شمالى كه 
قريشى ها از آن قبيله بودند يك منازعه ى مدت دار بود. 
افرادى مانند حرقوص بن زهير (ذوالخويصره) عروه بن 
 اديه، مرداس بن اديه كه خوارج بعدى آنها را پيشگامان 
بنى تميم  از  همه  مى دانستند  و سلف صالح  راستين 
بودند. بعضى از مفسران، اين آيه از سوره ى حجرات 
را در وصف حال و تعامل عده اى از بنى تميم با پيامبر 
با  حجره ها  وراى  از  كسانى كه  از  (بسيارى  مى دانند. 
بانگ تو را مى خوانند، از درايت بى بهره اند.)25 «عده اى 
از بنى تميم وارد شدند و از پشت حجره ها فرياد كردند: 
محمّد بيرون بيا. آمده ايم با تو مفاخره (برترى جويى) 
برترى هاى  و  مفاخره كنيم  تو مى خواهيم  با  كنيم.26 
قبيله اى خود را براى تو ثابت كنيم. آنگاه با مال و ثروت 
و كثرت جمعيّت خود، فخر فروشى كردند. (طبرسى: 
195) داستان اعتراض بر تقسيم غنايم پيامبر در غزوه ى 
حنين كه توسط فردى از بنى تميم رخ داد نيز ناشى از 
همان امر دانسته شده است.27 « شايد علتّ اينكه خوارج 
قريشى بودن را در امام شرط نمى دانند همين باشد. 
از قبيله ى ربيعه  (ضديتّ و تعصب عليه قريش) آنها 
بودند كه با مضر بسيار مخالف بود. (نجّار: 54) به اين 
واقعه ى تاريخى توجّه كنيد: ابوحمزه خارجى در سال 
130 به مدينه حمله كرد و مردم مدينه را شكست داد. 
اين واقعه در تاريخ با نام (واقعه ى قديد) معروف است. 
اسيران را مى آوردند و هر كس از قريش بود مى كشت 
و هركس از انصار بود آنها را رها مى كرد. (ابن ابى حديد، 
113:1404) « وقتى ضحاك بن قيس شيبانى خارجى 
مدتى بر عراق حكومت يافت. عبداالله بن عمر و سليمان 
شاعران  از  يكى  كردند.  بيعت  او  با  ناچار  هشام  بن 
دين  برترى  و  ظهور  (آيا  گفت:  مباهات  با  خارجى 
خدا را نديدى؟ آنگاه كه قريش به امامت بكربن وائل 

اقتدا كردند و نماز خواندند.)28 (طبرى، 1409: 610) 
مبارزه و ستيز با حكام و عوامل قدرت، عدالت خواهى 
و ساده زيستى از ديگر ويژگى هاى خوارج بود كه آنها 
را بخصوص براى لايه هاى پايين اجتماع و گروه ها و 
اقوامى كه مورد تبعيض و اجحاف اعراب و امويان بودند 
قابل احترام و اقتدا كرده بود. ابن عبدربه مى گويد: در 
ميان فرقه ها هيچ گروهى از خوارج معتقدتر و كوشاتر 
و آماده تر براى مرگ و ازخودگذشتگى وجود ندارد.29 
بزودى  خوارج  اسلامى  برابرى  خواهانه ى  «اعتقادات 
موالى ناتازى را به ميان آنها جلب كرد. يك سال بعد 
از صفين گروهى بودند مركب از 200 تا 400 خارجى 
اهل كوفه و مردى عرب بنام ابو مريم از بنى تميم كه 

تقريباً همه از موالى بودند.» (مادلونگ، 1377: 96)
سجود  و  ركوع  اهل  و  زاهد  و  عابد  بسيار  خوارج 
هستند. عبداالله بن عباس كه چندين بار در نهروان با 
خوارج گفت وگو و محاجه كرد، آنها را چنين توصيف 
مى كند: (پيشانى آنها از كثرت سجود زخم شده است 
آنان  دارد.  پينه  شتران  زانوان  به سان  آنها  دستان  و 
لباسى ژنده و مندرس برتن دارند ولى بسيار مصمّم و 
با اراده هستند).30 (ابن عبدربه، 1372: 389) به تعبير 
شهيد مطهرى: همه كسرى هاى خود را مى خواستند 
با فشار آوردن بر ركوع ها و سجودهاى طولانى جبران 

كنند. (مطهرى، 1360: 142)

ابزار قدرت ديگران شدن
آن  موجب  مفاهيم،  و  دين  حقيقت  به  توجّه  عدم 
ابزار  و  قدرت طلبان  دستاويز  ناخواسته  كه  بود  شده 
اين ويژگى مى گويد:  باشند. على درباره ى  جاه طلبان 
(اى تيره بخت مردمان كه تيرهاى شيطان شده ايد او 
توسط شما مردمان را در حيرت و گمراهى مى افكند.)31 
« خطر جهالت اين گونه افراد و جمعيّت ها بيشتر از اين 

مبارزه و ستيز با 

حكام و عوامل قدرت، 

عدالت خواهى و 

ساده زيستى از ديگر 

ويژگى هاى خوارج بود كه 

آنها را بخصوص

براى لايه هاى پايين 

اجتماع و گروه ها

و اقوامى كه مورد تبعيض 

و اجحاف اعراب

و امويان بودند

قابل احترام و

اقتدا كرده بود
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ناحيه است كه ابزار و آلت دست زيرك ها قرار مى گيرند 
و سر راه مصالح عاليه ى اسلامى واقع مى شوند. هميشه 
منافقان بى دين، مقدّسان احمق را عليه مصالح اسلامى 
برمى انگيزانند. اينها شمشير مى گردند در دست آنها و 

تيرى در كمان آنها.» (مطهرى، 1360: 144)
سبك سرى و بى بهره بودن از خردگرايى آنها را سخت 
بدبين و سخت گير كرده بود. (شما جماعتى سفيه و 
كم عقل و نابردبار هستيد. اى بى ريشه ها، من به بدى 
شما را نكشانده ام.)32 «... واى به حال جامعه مسلمين 
از آن وقت كه گروهى خشكه مقدّس، يك دنده، جاهل 
بى خبر، پا را به يك كفش كنند و به جان اين و آن 
مارهاى  اين  مقابل  در  مى تواند  قدرتى  چه  بيفتند. 

افسون ناپذير مقاومت كند. (مطهرى، 1360: 139)
از ديگر ويژگى ها و خصلت هاى جماعت سبك سران 
دينى كه حضرت على در نهج البلاغه برشمرده است: 
از  محروم  لطيف  احساسات  فاقد  خشونت طلب، 

انديشه هاى متعالى، مردمانى دون و برده.33  
اوباش، كسانى كه از اين سو و آن سو جمع شده اند. 
را غرغره  ندارند و حرف هاى ديگران  از خود سخنى 
راستين  پيشگامان  مانند  و  ندارند  اصالتى  مى كنند. 

نيستند.34 
(بايد آنها را آموزش داد. مطالب صحيح را به آنها 
تفهيم كرد و آداب سخن گفتن و گفتمان را ياد داد.)35 
بايد  نياز به قيّم دارند و  بلوغ فكرى نيستند.  (داراى 
دستشان را گرفت و مانع آنها شد.)36 « اوباش كه از هر 
گوشه اى جمع شده اند و از هر ناحيه اى آورده شده اند. 
اينها بايد اول آموزش و تعليمات ببينند. آداب اسلامى 
اسلامى خبره شوند.  فرهنگ  تعليم شود. در  آنها  به 
بايد بر آنها قيم حكومت كند و مچ دستشان گرفته 
شود و آزاد نباشند تا درباره ى اسلام اظهار نظر كنند. 
اينها نه از مهاجرين هستند و نه از انصار. (مطهرى، 

(143 :1360

تنگ نظرى و كوته بينى به عنوان يك مرام 
بر خود  باقر (ع) نقل شده كه خوارج  « از حضرت 
سخت گرفتند و دچار تنگ نظرى شدند چرا كه عرصه ى 
و  « اسلام  است.»37  آنان  عرصه ى  از  عريض تر  دين 
مسلمانى را در چهار ديوارى انديشه هاى محدود خود 
ديگر  كوته نظران  همه ى  مانند  كرده بودند.  محصور 
مدّعى بودند كه همه بد مى فهمند و يا اصلاً نمى فهمند 
و همگان راه خطا مى روند و همه جهنّمى هستند. اين 
كوته نظران اولين كارى كه مى كنند تنگ نظرى خود 
به صورت يك عقيده ى دينى در مى آورند. رحمت  را 
خدا را محدود مى كنند و خداوند را بر كرسى غضب 

مى نشانند.» (مطهرى، 1360: 146)
دانستن.  رستگار  را  خود  و  ديدن  را  خود  فقط 
«تنگ نظرى مذهبى از خصيصه هاى خوارج است اما 
امروز آن را باز در جامعه ى اسلامى مى بينيم. بعضى از 
خشك مغزان را مى بينيم كه جز خود و عده اى بسيار 
محدود مانند خود همه ى مردم جهان را با ديد كفر 
و الحاد مى نگرند و دايره ى مسلمانى را بسيار محدود 
و  تكفير  زود  و  بودند  تنگ نظر  خيال مى كنند. چون 

تفسيق مى كردند. (همان: 148)

تفسير قرآن با بى سوادى
غلط  را  قرآن  آيات  بى سوادى  و  نادانى  « به دليل 
و  الحق  يقص  االله  الا  الحكم  ( ان  مى كردند.  تفسير 
هو خير الفاصلين....) مرادشان اين بود كه حكومت و 
حاكميّت و رهبرى نيز چون قانون گذارى حق خداست 
و غير از خدا كسى حق ندارد كه به هيچ وجه حكم يا 
حاكم ميان مردم باشد. همچنانكه حقّ جعل قانون را 

ندارد.» (همان: 149)

در قلمرو ظاهر ماندن يعنى تصادم با تمدن و 
دور ماندن از دانش جديد

زندگى  ظاهر  و  صورت  و  شكل  به  هرگز  « اسلام 
ارائه ى  و  معانى  و  هدف ها  اسلام  نپرداخته است. 
طريقه ى رسيدن به آن هدف ها را در قلمرو خود گرفته 

خوارج به عنوان يك 

تفكّر، يك مشى و يك 

روش در نهروان نهايت 

نيافت. آنها در دهه هاى 

بعد بخصوص در دوران 

امويان بعنوان يك جريان 

عصيانگر و شورشى بارها 

موقعيت امرا و حكّام را به 

خطر انداخته بودند
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و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به اين 
وسيله از هرگونه تصادمى با توسعه ى تمدن و فرهنگ 

پرهيز كرده است.» (همان: 152)

قدسى بودن قالب ها
« در اسلام يك وسيله ى مادى و يك شكل ظاهرى 
نمى توان يافت كه جنبه ى تقدّس داشته باشد. اسلام 
عليّات را به دست داده. اين كليّات مظاهر گوناگونى 
نمى دهد.»  تغيير  را  حقيقت  مظاهر  تغيير  و  دارد 

(همان: 152)

مرض مسرى خشكه مقدسى
جريان  نهج البلاغه  در  (ع)  على  از  تعبيرى  در 
جمود  و  ظاهرى  سخت گيرى  و  مذهبى  سبك سرى 
است كه  تعبير شده  بيمارى مسرى  منزله ى يك  به 
بسان هارى و به صورت يك اپيدمى مى تواند سرايت 
كند. به نظر على (ع) اين امر يك فتنه است كه تنها 
عالمان راستين كه به مصالح جامعه مى انديشند و اسير 
فرصت طلبى و عوام فريبى نيستند با اين پديده ى شوم 
مقابله مى كنند و از ظاهر غلط  انداز مقدّس مآبى آنان 
بيمى به خود راه نمى دهند. حضرت على مى گويد: (من 
چشم فتنه را كور كردم و كسى جرأت چنين كارى 
را نداشت بعد از آنكه شبهه ى آنان همچون موج هاى 
مظلم و سياه همه چيز را دهشتناك كرده بود و مرض 

مسرى (هارى) آنها مهابت يافته بود.)38 «ظاهر مقدّس 
و تقواى ظاهرى يك جو تاريك و مبهم و يك فضاى پر 
از شك و دودلى به وجود آورده بود. حالت ديگر وضعيت 
اين خشكه مقدسان بود كه به (كلب) هارى تشبيه شده 
است. من بودم كه فهميدم اگر اينها پا بگيرند همه را به 
درد خود مبتلا خواهند كرد و جهان اسلام را به جمود 
و ظاهرگرايى و تحجّر خواهند كشانيد كه كمراسلام 

خم بشود.» (همان، 139)

تعامل با خوارج و مخالفان
يكى از نكات مهم در شيوه ى حكمرانى و اداره ى امور 
كشور نحوه ى تعامل زمام داران با مخالفان و منتقدان 
ملاك  با  را  سياسى  رژيم هاى  و  حكومت ها  است. 
نحوه ى تعامل و شيوه ى تقابل با عناصر ناراضى مى توان 
تقسيم بندى كرد. ايجاد بستر و اعطاى فرصت در بيان 
آزاد و اعتراض، و به زبان ديگر امكان نافرمانى هاى مدنى 
از شاخصه هاى شهروندى دمكراتيك است. امروز اصل 
اساسى تسامح سياسى (political toleranc) يكى 
اداره ى جوامع تلقى شده است.  از ساز وكارهاى مهم 
سده ى  در  اسلامى  نظام  رئيس  بعنوان  على  حضرت 
هفتم ميلادى يا دهه ى سوم هجرى بدين اصل اهتمام 
جدّى مى ورزيد. اعتراض خوارج، شعارهاى آنان عليه 
حكومت و اتهام آنان به حكومت و حتى محكوم كردن 
كافر  و  معاصى  مرتكب  بعنوان  (على)  دولت  رئيس 
شمردن او موجب آن نمى شد كه آنها سركوب شوند و 
با اقدامات قهرآميز و سركوب گرايانه مواجه شوند. بحث 
و گفت وگو، استدلال، احتجاج و اقامه ى برهان و حتى 
حكومت  تعامل  شيوه هاى  از  خيرانديشى  و  نصيحت 
رفته  به كار  بارها  و  بارها  كه  است  مخالفان  با  (على) 
و خويشتن دارى حكومت  تعامل  و  تسامح  اين  است. 
مخالفان  و  معاندان  از  زيادى  عده ى  كه  شد  موجب 
به صف موافقان و همراهان بپيوندند. طبرى در مورد 
تعامل على با مخالفان نقل مى كند؛ « با سعه ى صدر، 
مخالفت ها و حتى توهين آنان را تحمل مى كرد. على 
(ع) مى فرمود: شما را بر ما سه حق است. مادامى كه 
با ما مصاحبت مى كنيد رعايت خواهيم كرد. يكى آنكه 
شما را از مسجد منع نمى كنيم، دوم سهم شما را از 
بيت المال قطع نمى كنيم، سوم تا وقتى كه شروع به 
جنگ نكرده ايد با شما نمى جنگيم. «على به خوارج نيز 
همانند ساير افراد نگريست. آنان را زندانى نكرد. شلاق 
قطع  بيت المال  از  نيز  را  آنان  حتّى سهميه ى  و  نزد 

نكرد.» (مطهرى، 1360: 126)
در مسجد  مشغول سخنرانى  على  «روزى حضرت 
جواب  بالبديهه  حضرت  و  كرد  سؤال  فردى  بود، 

على (ع) به خوارج نيز

همانند ساير افراد 

نگريست

آنان را زندانى نكرد 

شلاق نزد

و حتىّ سهميه ى

آنان را نيز

از بيت المال

قطع نكرد
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را بكشد، چقدر  او  از خوارج گفت: (خداى  داد. يكى 
مى دانستند.»  كافر  را  على  آنها  است.)39  دانشمند 
(همان: ص127) «خوارج على را كافر مى دانستند و به 
نماز او شركت نمى كردند. يك روز فردى از خوارج (به 
نام ابن الكواء) وارد مسجد شد. على در نماز جماعت 
مشغول امامت بود. خارجى با صداى بلند اين آيه را 
خواند: همانا به تو و پيشينيان از تو وحى شد كه اگر 
شرك بورزى اعمال تو زائل خواهد شد و از زيانكاران 
خواهى بود.»40 مى خواست به على كنايه بزند. وقتى 
آيه را خواند على سكوت كرد. وقتى آيه تمام شد على 
به نماز ادامه داد. دوباره ابن الكواء آيه را تكرار كرد و 
على (ع) دوباره سكوت كرد. چندين مرتبه اين كار را 
كرد و على سكوت كرد. او مى خواست با اين كار نماز را 
به هم بزند. على اين آيه را خواند: (صبر كن، وعده ى 
خدا حتمى است و آنان كه اهل يقين نيستند تو را 

ضعيف نسازند.)41  
على (ع) در رأس نظام اسلامى است و او متّهم به 
كفر مى شود. از او مى خواهند استغفار كند و به راه 
بازگردد و على ( زمامدار) استدلال مى كند كه: (آيا پس 
از ايمانم به خدا و جهادم در ركاب رسول خدا، بايد به 
كفر خويشتن گواهى بدهم؟ اگر چنين گمراه شده ام از 

هدايت يافتگان نخواهم بود.)42 
على تنها در برابر تضيع حقوق شهروندان و سلب 
امنيت و اقدام خوارج به جرح و قتل نمى تواند سكوت 
مى كند.  مقابله  آشوبگر  جريان  و  فتنه  با  لذا  كند، 
عبداالله بن خبّاب كه پدرش از اصحاب رسول االله است 
به  نسبت  على  برتر دانستن  و  عقيده  اظهار  جرم  به 
خوارج در فهم دين مورد غضب خوارج واقع مى شود 

قتل  به  فجيعى  بطور  بود  باردار  كه  و همسرش  او  و 
چنين  بروز  با   (198  :1372 عثم،  (ابن  مى رسند. 
على  مى شود،  تهديد  شهروندان  امنيت  كه  حوادثى 

تصميم به مقابله مى گيرد.
به  بلكه اخلال  نبود  آزادى عقيده  « ديگر مسأله ى 
بود.  عليه حكومت  مسلحانه  قيام  و  اجتماعى  امنيت 
محاصره  را  آنها  نهروان  در  كرد.  تعقيب  را  آنها  على 
ابوعبداالله  به  را  امان  آنها صحبت كرد. پرچم  با  كرد. 
انصارى دارد. از دوازده هزار نفر هشت هزار نفر برگشتند 
و بقيه سركشى نشان دادند. شكست سختى خوردند. 

(مطهرى، 1360: 132)
هنگامه ى  در  حتى  نهروان،  نبرد  صحنه ى  در 
رويارويى، على از اين جماعت سبك سر مى خواهد كه 
تفكر كنند و بدون دليل خود را به كشتن ندهند. (من 
شما را بيم مى دهم از اين كه در كنار اين نهر و در اين 
گودال كشته شويد، بى آنكه از خدايتان دليلى داشته 

باشيد و يا دليل روشنى در دستتان باشد.)43
 

يك پيشگويى 
وقتى يكى از ياران گفت: يا على همه ى اهل حروراء 
كشته شدند. حضرت آن را ساده انگارى دانسته و اظهار 
مى دارد كه جريان سبك سرى دينى در عرصه ى زمان 
با جناح جمود  سريان خواهد يافت و جوامع همواره 
و خشكه مقدّسى مواجهه خواهند داشت. (نه! به خداى 
قسم، (ژن) آنها باقى خواهند ماند. در پشت مردان و 

رحم زنان.)44
 

نام هاى خوارج 
دوم  و  اوّل  در سده هاى  به خصوص  تاريخ،  در گذر 
بود،  آنان  منازعات  موسم  و  رونق  دوران  كه  هجرى 
خوانده  مختلف  عنوان هاى  و  نام ها  با  خوارج  جريان 
از  بخشى  به  ناظر  اسماء  ازآن  كدام  هر  كه  شده اند 
مختصات و ويژگى ها مى باشد. بعضى نام ها مدح است 
كه خودشان خود را بدان خوانده اند و بقيه ذمّ است كه 

مذمت مختصات آنان است. 
مَه: اين نام از شعار (لاحكم الا االله) گرفته  الف) مُحَكَّ
دانسته اند.  را جنبه ى سلبى  آن  « بعضى  است.  شده 
يعنى كسانى كه نفى تحكيم مى كردند.» (ابن منظور، 
1408: 142) به نظر مى رسد كه اين تعبير به معناى 
گوينده (لا حكم الا الله) باشد. « بعضى نام محكمه را 
به همه ى گروه هاى خوارج و بعضى بر گروه خاصى از 

خوارج اطلاق كرده اند.» (شهرستانى، 1346: 115)
از سپاه  انشعاب  از  آنكه پس  بدليل  ب) حروريه: 
على به محلى به نام حروراء رفتند، بدين نام شهرت 
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يافتند. حروراء روستايى است در بيرون كوفه و گويا دو 
ميل با كوفه فاصله دشته است. (حموى، بى تا: 245)

فروشنده  به معناى  شارى  جمع  شراه  شُرّاه:  ج) 
از  و  داشتند  دوست  بسيار  را  لقب  اين  آنها  است. 
آيه ى 207 سوره ى بقره اخذ كرده بودند. (از مردمان 
كسانى هستند كه جان خود را درجهت رضاى خدا 

مى فروشند.)45 
براى  نام  معروف ترين  و  شايع ترين  خوارج:  د) 
شده  اخذ  پيامبر  حديث  از  مى باشد.  آنها  ناميدن 
الدين)  است كه مى گويد: (سيخرج قوم يمرقون من 
(جماعتى كه از دين بيرون مى روند.) «هركس بر امام 
حق خروج كند آن هم امامى كه مردم بر او اتفاق نظر 
زمان  در  اينكه  از  اعم  ناميده مى شود،  دارند خارجى 
صحابه بر ائمه ى راشدين خروج كرده باشد يا پس از 
زمانى  هر  در  كه  امامى  هر  يا  و  تابعين  عهد  در  آنها 

باشد.»46 (شهرستانى، 1364: 114)
هـ) مارقين: مارق از مرق به معناى رهاشدن و بيرون 
رفتن و دريدن است. (ابن اثير، 1346: 329) پيامبر در 
مورد مردى از بنى تميم گفت: (براى اين مرد يارانى است 
كه نماز و روزه شما در برابر عبادت آنها كوچك و حقير 
خواهد بود. آنها از دين خارج مى شوند همانگونه كه تير از 

كمان خارج مى شود.)46 (مجلسى، 1362، ج33 :326)

گروه ها و فرقه هاى خوارج در ايران
تفكّر،  يك  به عنوان  خوارج  شد  ذكر  كه  همانگونه 
آنها  نيافت.  يك مشى و يك روش در نهروان نهايت 
بعنوان  امويان  دوران  در  بخصوص  بعد  دهه هاى  در 
امرا و  بارها موقعيت  يك جريان عصيانگر و شورشى 
و  مبارزه طلبى  روح  بودند.  انداخته  خطر  به  را  حكّام 
عدالت خواهى و بخصوص ايده ى خاصّ آنها در امامت 
و حكومت كه برخلاف فريقين تسنّن و تشيع بود آنها 
را دچار انشعابات و انشقاقات بسيار نمود. انشعاباتى كه 
حتى يكديگر را تكفير مى كردند و خون هم را مباح 
از  فرقه اى  حتى  و  بردگان  امامت  آنها  مى دانستند. 
يكى  لذا  مى دانستند.  نيز مشروع  را  زنان  امامت  آنها 
تعداد  فرق،  تاريخ  و  سير  صاحبان  مهم  اختلافات  از 

گروه ها و فرقه هاى خوارج است.47
(ملطى:  دانسته اند.  را 25  عده اى عدد فرق خوارج 
178) شهرستانى آنها را داراى 8 فرقه اصلى مى داند. 
(شهرستانى،1364: 115) حتى بعضى عدد آنها را به 
30 فرقه رسانده اند. ( اشعرى، 424:1362) بغدادى در 
الفرق بين الفرق آنها را 20 فرقه دانسته است. (بغدادى، 

(24:1344

فرقه ى ازارقه
يكى از معروف ترين و خشن ترين گروه هاى خوارج 
از  نافع  نافع بن ازرق هستند.  ازاراقه، طرفداران  است. 
بزرگان خوارج است كه به همراه جمعى از خوارج در 
از  پس  ولى  داشتند،  شركت  زبير  عبداالله بن  شورش 
مدتى از ابن زبير كناره گيرى كردند و به بصره رفتند. 
نافع پس از مدّتى به همراه عده اى از طرفداران خود به 
اهواز رفت و توانست اهواز و شهرهاى كرمان و فارس را 
تصرّف كند. بسيارى از بزرگان خوارج كه بعدها خود در 
رأس فرقه هاى خوارج به عنوان امام و رهبر قرارگرفتند 
أسود،  عطية بن  بودند.  نافع  همراهان  حلقه ى  در 
قطرى بن  عنبرى،  عبيد  عمرو بن  ماحوذ،  عبيداالله بن 
فجائه، عبدربه كبير، با يك سپاه سى هزارنفرى همراه 
نافع بن ازرق بودند. نافع بن ازرق معتقد بود كسانى از 
خوارج كه به سپاه او نمى پيوندند جزو قاعدين هستند 
و كافرند. نافع درباره ى مخالفان خود چنان سخت گير 
بايد  هم  را  مخالفان  اطفال  بود  معتقد  حتى  كه  بود 
كشت و براى اين ديدگاه خود به آيات قرآنى از جمله 
آيه ى 27 سوره ى نوح استشهاد مى كرد.48،49 (اصفهانى، 

1392 ج6: 134)
« فرقه ى ازارقه معتقد بودند كه اطفال مشركان نيز 
در جهنم خواهند بود و نيز مى گفتند كه هركس در 
دار الكفر اقامت كند كافر است و بايد از آنجا خارج شود. 

(اشعرى، 1362: 162)
«نافع بن ازرق صرف هجرت به طرف او و الحاق به 
امتحان  خودش  او  نمى دانست.  ايمان  دليل  را  سپاه 
را  او  مذكور  مهاجر  اگر  مى آورد.  را  اسيرى  مى كرد. 
ازرق قبول مى كرد وگرنه خود مهاجر  ابن  مى كشت 

شماره 19 و 20 / صفحه ى 103



را به عنوان منافق مى كشت.» (بغدادى، 1344: 73) 
از نام  اقتباس  «ازارقه اردوگاه هاى نظامى خود را به 
مدينه درزمان محمّد (ص) دارالهجره مى خواندند. در 
چشم ايشان بقيه ى دنياى اسلام دار الكفر و سرزمين 
«ازرقه   (97  :1377 (مادلونگ،  مى شود.»  مشركين 
اهواز  به   64 سال  در  ازرق  نافع بن  فرماندهى  تحت 
درآمدند و از سال 66 در فارس و كرمان تحت رهبرى 
زبيربن ماحوذ (69-64) و قطرى بن فجائه (69-79) 
به عنوان  قطرى  نام  به  سكه هايى  يافتند.  استقرار 
سال هاى  در  فارس  شهر  چند  در  اميرالمؤمنين 
او  مستمر  تسلطّ  نشانگر  اين  و  شد  زده   (69-75)
صاحب  نظر  بنابر  (همان:97)  است.  ولايت  اين  در 
اخبار الطوال: خوارج آزرقى زمان يزيد شورش كردند 
و سپاه عبيد االله بن زياد را شكست دادند. ابن زياد در 
خشم از اين شكست هركس كه متّهم به خوارج بود 
را دستگير كرد. خوارج در اهواز كارشان رونق گرفت 
و از هر طرف به سوى آنجا رفتند. سپاه خوارج بارها 
به مناطق اطراف بصره حمله كرد. اهل بصره با ارسال 
نامه از ابن زبير تقاضاى كمك كردند و او مهلب ابن 
ابى صفر كه والى خراسان بود را مأمور جنگ با خوارج 
نهر شوشتر  به طرف  با جمع آورى سپاه  كرد. مهلب 
براى جنگ رفت. خوارج شكست خوردند و به طرف 
اهواز عقب نشينى كردند. مهلب در محلى به نام سلى 
در نزديكى هاى اهواز با نافع بن ازرق درگير شد. نافع 
و عده ى زيادى در اين جنگ كشته شدند و بقيه به 

طرف فارس گريختند. (دينورى، 1364: 270) 
پس از نافع بن ازرق عبداله بن ماحوز به فرماندهى 
خوارج انتخاب شد. سپاه خوارج به فرماندهى ماحوز 
و  كند  وادار  عقب نشينى  به  را  بصره  سپاه  توانست 
دوباره خوارج در منطقه ى اهواز قدرت بلا منازع شدند. 
آنها بدترين برخوردها را انجام دادند، خانه ها را آتش 
ابن ماحوز  مى كشتند.  را  كودكان  و  زنان  و  مى زدند 
توانست يك سپاه ده هزار نفرى و به روايت ابن اعثم 
يك سپاه بيست هزارنفرى بوجود آورد. سرانجام سپاه 
و  كرمان  به سوى  و  خوردند  شكست  همه  ابن ماحوز 
ابن ماحوز يعنى  با پسرعموى  آنها  اصفهان گريختند. 
اهواز  به  دوباره  و  كردند  بيعت  ماحوز  على  زبير بن 
و  كردند  حمله  مداين  و  ساباط  به  آنها  بازگشتند. 
بسيارى از زنان و مردان را كشتند. با آمدن سپاهى از 
كوفه، نيروهاى خوارج عقب نشينى كردند و به اصفهان 
كشيد.  طول  هفت ماه  اصفهان  محاصره ى  رفتند. 
سرانجام مردم اصفهان در يك اقدام سريع بر سپاه زبير 
اصفهان  مردم  به دست  ماحوز  زبيربن  و  حمله كردند 

كشته شد. (طبرى، 1409ج3 : 510)

قيام قطرى بن فجائه
با شكست زبيربن ماحوز در اصفهان، خوارج با قطرى 
بن فجائه در سال 71 بيعت كردند. قطرى براى حمله 
كرمان  سوى  به  دوباره  ولى  رفت  اهواز  به  بصره  به 
براى  پايگاهى  به منزله ى  كرمان  كرد.  عقب نشينى 
نبردى در  بود. در  آمادگى  و  قوا  براى تجديد  خوارج 
فارس در منطقه ى دارابجرد سپاه بصره شكست سختى 
خورد و بسيارى از سران سپاه كشته و يا اسير شدند. 
فرستاده  كوفه  به  را  حجاج  مروان،  عبدالملك  نهايتاً 
مهلب  سپاه  حجاج  آمدن  با  بود.  نيز  بصره  حاكم  او 
(ازارقه) سه  با سپاه خوارج  تقويت شد. جنگ مهلب 
سال طول كشيد. شهرهاى فارس و كرمان صحنه ى 
جنگ بود. سرانجام خوارج مجبور به عقب نشينى شدند 
و عقب نشينى از فارس به جيرفت با تخريب و كشتار 
همراه بود. آنها شهر اصطخر را ويران كردند. (المبرد، 
1407، ج3 :1148) «جنگ خوارج در جيرفت هيجده 
به دليل  (پطروفسكى، 1361: 64)  ماه طول كشيد.» 
در سپاه  انشعاب هايى  و  تشتت  طولانى شدن جنگ، 
به دنبال عبد ربه ى كبير،  آمد. عده اى  به وجود  خوارج 
عده اى بدنبال عبد ربه ى صغير و عده اى هم همچنان 
به قطرى وفادار ماندند. در يك درگيرى خونين ميان 
خوارج، قطرى به سوى طبرستان رفت و بقيه تحت 
فرماندهى عبد ربه ى كبير با مهلب جنگيدند و بسيارى 
از آنان كشته شدند. شمار كشته هاى عبد ربه ى كبير 
اعثم، 1470: 6)  (ابن  نفر گفته شده است.  چهارهزار 
فرخان  اسپهبد  طبرستان  در  توانست  « قطرى 
فرمانرواى طبرستان را شكست دهد.» (يعقوبى، 1379 
حجاج  اعزامى  سپاه  دام  به  او  سپاه  و  «قطرى   (22:
افتادند و با يارانش كشته شد و سرهاى آنان را به بصره 
نزد حجاج بردند و بدين گونه خوارج أرزقى بكلى نابود 

شدند.» (دينورى، 1364 :28) 

 حمزه ى سيستانى
گرايش  به دليل  ايران  در  رفت  اشاره  كه  همانگونه 
ايرانيان به عدالت و مساوات، خوارج توانستند طرفدارانى 
چون  شهرهايى  در  خوارج  آورند.  به دست  خود  براى 
سيستان، كرمان نفوذ سياسى و نظامى و حتى فكرى 
يافته بودند. آنها حتى دولت هايى مستعجل و كوتاه مدت 
هم توانستند به وجود آورند. « در سيستان حمزه قيام 
كرد، چراكه خوارج بيشتر از اهالى سيستان بودند. گويى 
مراد آنها از اين قيام دينى، رهانيدن سرزمين خود از 
چنگ عرب هاى غالب بوده و بزرگترين پيشوايان اين 
 (35: (صفا، 1367  بودند.  ايرانيان  سيستان،  در  گروه 

نافع بن آزرق

صرف هجرت

به طرف او

و الحاق به سپاه را

دليل ايمان 

نمى دانست.

او خودش

امتحان مى كرد، 

اسيرى را مى آورد.

اگر مهاجر مذكور

او را مى كشت

ابن آزرق

قبول مى كرد

وگرنه

خود مهاجر را

به عنوان منافق 

مى كشت
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حمزة بن آذرى يا حمزة بن عبداالله در عهد هارون و مأمون 
قيام كرد. «حمزه عمال هارون الرشيد را شكست داد، لذا 
بغداد فرستاده نشد. خوارج حتى كودكان  به  خراجى 
دبستان را نيز با معلم در مسجد محصور مى كردند و 
مسجد بر سر ايشان فرود مى آوردند و در بعضى جاها 
نيز خانه ها را آتش مى زدند. (زرين كوب، 1362: 457) 
«حمزه از گروه ازارقه بود، زيرا اعتقاد داشت كه اطفال 
مشركان در جهنّم هستند و مخالفان خود را مشرك 
مى دانستند و در جنگ خانه هاى آنها را آتش مى زد و 

اسيران آنها را مى كشت. (بغدادى، 1344: 99)

عطويان
نام خود را از عطية بن اسود حنفى گرفته بودند. آنها 
شاخه اى از فرقه نجدات (نجدة بن عامر) بودند. نجدة 
در خلاقت ابن زبير بخش هاى بزرگى از شبه جزيره را 
اشغال كرد. فرقه ى نجدات بخش افراطى عقايد نافع بن 
ازرق را نفى كرد. آنها خارجيانى را كه در جنگ به آنها 
نمى پيوستند منافق مى خواندند. عطيه و پيروان او كه 
بيشتر از قبليه ى حنفيه بودند در سال 72 از عربستان 
به كرمان كوچ كردند. سكّه هايى در كرمان به نام عطيه 

عطيه  مى باشد.   72-75 سال هاى  در  كه  شده  پيدا 
در سيستان و سند بود و سرانجام در ميان سال هاى 

82- 78 در قندبيل كشته شد. (مادلونگ، 1377: 98)

عجارده
عبدالكريم بن عجرد در واقع جنبش خارجيان ايران 
را از نو سازمان دهى كرد. بنابر نظر عده اى، او از شهر 
بلخ بوده. حاكم خراسان (خالد قصرى) (106-120) 
او را به زندان افكند و مدتى بعد مرد. پيروان عجرد 
بيشتر در ايران فعاليت داشته اند. او را به نوعى مى توان 
بنيانگذار جنبش خارجى ايران در مفهوم جغرافيايى 

دانست. (همان:102)

اطرافيه
نام  به  اهالى سيستان  از  بود  مردى  اطرافيه  رهبر 
فرقه اى هستند كه  اصحاب  اطرافيه  غالب بن شاذل. 
در  را  اطراف  اصحاب  آنها  هستند.  حمزه  مذهب  بر 
مى دانند.50  معذور  نمى دانند  شريعت  از  آنچه  ترك 

(شهرستانى، 1364: 96)

پى نوشت
1. كلمه خروج اگر با على متعدى شود داراى دو معنى است؛ يكى در مقام پيكار و جنگ برآمدن (خرج فلان على فلان اى برز لقتاله، و 

ديگرى بمعناى تمرّد، سركشى و عصيان است (خرجت الرعيه على الملك اى تمردت) المنجد فى اللغه و الاعلام ص 172.
2. نبرد صفين دومين نبردى بود كه  پس از جنگ چمل در زمان حكومت على (ع) (40-35) رخ داد. در اين نبرد كه ميان دو سپاه شام 
و عراق بود، پس از چندين روز درگيرى و كشمكش مسلحانه، سپاه على (ع) در آستانه پيروزى و تصاحب اردوگاه معاويه با خدعه رفع 

المصاحف (قرآن بر سرنيزه كردن) مواجه شد و همين امر موجب پذيرش حكميت و بروز غائله سبك سران و قشريون خوارج شد.
3. غزوه حنين در سال هشتم هجرى پس از فتح مكه اتفاق افتاد.

4. سيخرج قوم يمرقون من الدين.
5. پس از چنگ حنين كه غنائم زيادى نصيب مسلمانان شده بود، پيامبر در تقسيم غنايم بنابر مصلحت هايى چون مصلحت تأليف 
قلوب و براى استحكام پيوندهاى تازه مسلمانان، براى عده اى سهمى بيشتر قرارداد. در اين ميان فردى از بنى تميم به نام حرقوص يا 
همان ذوالخويصره با بى ادبى بانگ سرداد كه (اعدل يا محمد) محمد به عدالت رفتاركن. پيامبر گفت: (ان لم اعدل فمن يعدل؟) (اگر من 
عادل نباشم پس چه كسى عادل است؟) عده اى از اصحاب قصد جان او را داشتند. پيامبر آنها را منع كرد و گفت: او صاحب جماعت و 
همراهانى خواهد شد كه نماز و روزه شما در برابر آنها بسيار خرد و ناچيز خواهد بود. ر.ك به واقدى: مغازى. ج 2 ص 948. ابن ابى 

الحديد: شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 266. مجلسى: بحارالانوار ج 33 ص 221. 
6. لولا حضورالحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذاالله على العلماء.... خطبه ى سوم.

7. (انِىّ لم اردالناس حتى الناس ارادونى و لم ابايعهم حتى الناس بايعونى) نهج البلاغه. نامه ى 54.
8. (فلمّا نهضت بالامر نكثت طائفة و مرقت اخرى و قسط الاخرون) نهج البلاغه. خطبه سوم. 

9. (ستقتلك فئة باغيه).
10. رفع المصاحف.

11. آنان على را محاصره كرده بودند كه فرمان ده تا مالك اشتر سپهسالار لشگر بازگردد و اگر درنگ كنى ترا خواهيم كشت. مالك 
عليرغم ميل خود بدليل تبعيت از فرمان فرمانده از يك قدمى سراپرده و خيمه گاه معاويه بازگشت و بر سر جماعت بانگ برآورد ولى 

چاره اى نبود، بايد حاكميت را مى پذيرفتند. ر.ك. نصربن مزاحم. واقعه صفين.
12. منازعه و درگيرى شمالى ها و جنوبى ها، اعراب عدنانى و قحطانى يكى از پردامنه ترين و پرمخاطره ترين منازعات قومى در ميان 
ساكنان شبه جزيره عربستان بوده است. اين منازعه حتى در دوران ظهور اسلام و حضور شخصيت آسمانى پيامبر به نوعى خود را در 
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خلوت و جلوت نشان مى دهد. سقيفه، حادثه كربلا و بسيارى از ديگر حوادث و منازعات را عده اى ريشه دار در منازعه شمالى و 
جنوبى مى دانند. ر.ك. زرين كوب. عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسلام. شهيدى. جعفر: پس از پنجاه سال. 

13. (حكم از آن خداست.)
14. (ان الحكم الاالله يقص الحق و هو خيرالفاصلين)(فرمان جز خدا را نخواهد بود. او به حق دستور دهد و او بهترين حكمفرمايان است.) 

انعام57.
15. (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها) نساء35.

16. (من قتله منكم متعمداً فجزاءً مثلُ ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم) مائده 95.
17. حضرت على در نهروان در يك محاجه ديگر با اهالى حرورا به سؤالات آنان پاسخ داد. آنها پرسيدند چرا درباره ى حقى كه از آن 
تو بود تن به حكميت دادى؟ حضرت پاسخ داد: پيامبر هم در ماجراى بنى قريظه سعدبن معاذ را حكم قرارداد. ر.ك. طبرسى: احتجاج        
ص 187. ابن اعثم: الفتوح ج 4 ص 122. در نهج البلاغه در فرازهايى از خطبه هاى: 125، 177، 238، و نامه 78 به مسأله مشروعيت 

پذيرش داورى و حكميت اشاره شده است.
18. (كلا واالله انهم نطف فى اصلاب الرجال و قرارات النساء)- نهج البلاغه، خطبه ى 60.

19. (فان ابيتم الا ان تزعموا انى اخطأت وضللت فلم تضلون عامة امة محمد صلى االله عليه و آله بضلالى و تأخذونهم بخطئى و تكفرونهم 
بذنوبى) نهج البلاغه – خطبه ى 127.

20. (... وجلد الزانى غيرالمحصن ثم قسم عليهما من الفىء و نكاحا المسلمات فأخذهم رسول االله بذنوبهم و اقام حق االله فيهم و لم يمنعهم 
سهمهم من الاسلام و لم يخرج اسمائهم من بين اهله.) نهج البلاغه – خطبه ى127.

21. (... سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم و تخلطون من اذنب بمن لم يذنب...) نهج البلاغه – خطبه ى 127.
22. (كلمه حق يراد بها الباطل. لكن انهم يقولون لا امره لابد للناس من امير برِ او فاجر) نهج البلاغه – خطبه ى 40.

23. (ان الائمة من قريش).
24. ر.ك. ولها وزن : الخوارج و الشيعه.مادلونگ : فرقه هاى اسلامى. 

25. (ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثر هم لا يعقلون) حجرات 5.
26. (اخرج الينا يا محمد جئناك لنفاخرك).

27. ر.ك. طبرسى : مجمع البيان. ج 5 ص63. زمخشرى : الكشاف ج 2 ابن ابن الحديد : شرح نهج ا لبلاغه ج 2 ص 266.
28. (الم تر ان االله  اظهر دينه و صلّت قريش خلف بكربن وائل). 

29. (وليس فى الافراق كلها اشد بصائر من الخوارج ولا اشد اجتهادا ولا اوطن نفسا على الموت منهم).
30. (لهم جباه قرحه لطول السجود و ايد كثفنات الابل).

31. (ثم انتم شرار الناس و من رمى به الشيطان مراميه و ضرب به تيهه).
32. (انتم معاشر اخفاء الهام سفهاء الا حلام و لم آت لا ابا لكم بجزا...) نهج البلاغه – خطبه ى 36.

33. (جفاه طغام و عبيد اقزام) نهج البلاغه – خطبه ى 238.
34. (جمعوا من كل اوب و تلقطوا من كل شوب... ليسوا من المهاجرين و الانصار ولا من الذين تبوء والدار و الايمان) همان.

35. (ممن ينبغى ان يفقه و يودب و يعلم و يدرب).
36. (يولى عليه و يوخذ على يديه).

37. (ان الخوارج ضيقوا على انفسهم فان الدين اوسع من ذلك).
38. (فانا فقات عين الفتنه و لم يكن ليجترا عليها احد غيرى بعد ان ماج غيهبها واشتد كلبها ) نهج البلاغه- خطبه ى 92.

39. (قاتله االله ماافقهه).
40. (لقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين) زمر.65

41. (فاصبران وعداالله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) روم 60.
42. (... ا بعد ايمانى باالله و جهادى مع رسول االله اشهد على نفسى بالكفر. لقد ضللت اذا و ما انا من المهتدين) نهج البلاغه- خطبه ى 58

43. (فانا نذيرلكم ان تصبحوا صرعى باثنى هذا النهر و باهضام هذاالغائط على غير بينه من ربكم و لا سلطان من ربكم) نهج البلاغه-  
خطبه ى60.

44. (كلا واالله انهم نطف فى اصلاب الرجال و قرارات النساء) نهج البلاغه- خطبه ى 59
45. (و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات االله....)

46. (ان له اصحاباً يحقر احدكم صلاته و صيامه مع صلاتهم و صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم)
47. بعضى از فرق خوارج همانند شبيبيه امامت زن را جايز مى شمردند. آنها پيروان شبيب بن يزيد شيبانى بودند كه پس از وى با مادرش 

غزاله به عنوان امام بيعت كردند. ر.ك. مادلونگ: فرقه هاى اسلامى، ص 119.
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▪

پرده ها پوسيد و
ديوارها ريخت

تو از جنگ نيامدى
و لباسهايت را

شيشه ها قاب كردند!

▪

زن آتش مى گرداند 
رخت ها را اتو مى كند

و خانه 
بوى رخت هاى بى تن

بوى تن هاى رفته  را دارد!

▪

تو را
 به فراموشى سپرده ام 

فراموشى 
عاشقت شده است!

▪

خيال مى كنم 
گيسوانم

 در باد رهاست
دست هايش مى آيند

پنجره را 
و بعد گيسويم را

مى بندند و مى بافند
تا خيال نبافم

 ▪

تكه هاى تو همه جا پراكنده است
روى ميزها و تاقچه ها 

لاى ملافه ها
هيچ كس از تو حرفى نمى زند

و آرام آرام 
از ميان كلماتم 
محو مى شوى!

 ▪

درياست
پا پيش مى گذارد،

پا پس مى كشد

 ▪

مجسمه اى شنى
در آستانه ى دريا

موهايم را باد مى برد
پاهايم را

موج

 ▪

شبيه مِهى بى رنگ
كه در آوارگى محو مى شود

بيچارگى ات را قدم مى زنى و
از اين شهر مى روى 

و كافه ها 
از قرارى كه نداشتيم 

از شعرهاى من و تو
خالى اند!

هاجـر فـرهادى



▪

يك عمر
بر باد رفته ام

تنها نخى 
آسمان مرا 

به زمين تو دوخته است

 ▪

كوه هم كه باشى
بايد 

كوتاه بيايى
تا روز
بگذرد

 ▪

دستم نمى رسد
پاهايم، پا نمى دهد

بگردم،
 نبودنت را...

 ▪

اگر تو نبودى 
حرفهايم را 

 با سنگ ها و سايه ها مى زدم
اگر تو نبودى

ديوانگى ام را به ماه مى دادم
تنم را به آب

و
شعرهايم را به باد !

 ▪

تو
 از حال و روز من چه خبر دارى

كه روزى دلگيرم و دلتنگ
و روزى

دوستت دارم!

 ▪

زندگى ام را مى چينم
تمام روز

آشپزخانه و ديوارها را مى سابم
از روزهايم پاك نمى شوى!

▪

تو آنسوى خيابانى
من اين سو،

آبمان به يك جو نمى رود
تا برايت 

برگى بفرستم

 ▪

لاك مى گيرم
جاى دست هاى تو را 

روى انگشتانم
و بويت را 

لاى لباس ها مى پيچم
حرف نمى زنم

 تا هوايت را نگه دارم!
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هنوز وقتى از خيابان نشاط مى گذرم و به كوچه ى 
قصرمنشى مى رسم، كسى مرا صدا مى زند، كسى مرا 
مى خواند و كسى مرا به گريه دعوت مى كند. به مهمانى 
يك آواز، يك مرثيه، يك درآمد در گوشه ى حسينى و 
من كه بى اختيار به اين صدا و به اين دعوت پاسخ مثبت 
مى دهم، مى ايستم و او را تماشا مى كنم، با قامتى بلند 
موزون و صنوبرانه، صورتى گرد و درخشنده، چشمانى 
نتوانسته ام  امروز هيچ گاه  تا  تبسّمى دلنشين.  و  نافذ 
راهم را كج كنم يا از كوچه ى ديگرى به مقصد برسم، 
چراكه اين صدا توان كژراهه رفتن را از من مى گيرد. 
من با اين صدا سال هاى سال زيسته ام و حتى گريسته ام 
وقتى كه با او به مسجد قصرمنشى گام مى گذاشتم در 
هيأت عزاداران حسينى، و او كه گل سرسبد اين هيأت 
بود با صدايى عرشى، عزيز همه بود. خلوص او، افتادگى 
او، درويشى او، وارستگى او، اعتقادات او و از همه مهمتر 
كرامندى و انسانيّت او كه پيران محلهّ را هم عاشقانه 
جذب مى كرد. صداى حسين، جذبه ى كربلايى داشت 

و دمى كربلايى. 
آشنايى با او در سال هاى دوردست تحصيلى دانشگاه 
اصفهان اتفاق افتاد. شبى كه رفته بودم از استاد دكتر 
و  شگفت  سخنان  روزگار  آن  در  كه  كيوان  مهدى 
جوان پسند مى گفت و تحليل هاى اجتماعى و سياسى 
روشنگرانه مى كرد، سؤالى بپرسم حسين در اتاق بود. 
با من خوش وبشى كرد، مرا مى شناخت و مى دانست كه 
چيزهايى مى گويم. حسين با استاد على مظاهرى مثل 
من دوست بود و كسانى را كه به انجمن شاعران رفت 
و آمد داشتند از دور مى شناخت. در دانشگاه با عزيزانى 
مثل محمدعلى دادور، عطاء االله مهاجرانى، عماد افهام 
و چند تن ديگر از دوستان همدوره بود. اين خوش وبش 

آخرين  تا  ما  و دوستى  ديگر هم كشيد  به شب هاى 
لحظه ى عمر او تداوم يافت.

يك روز كه با زنده ياد عباس پناه در چهار باغ قدم 
احوال پرسى  از  پس  و  رسيديم  حسين  به  مى زدم 
مختصرى گفت شما « غازى» را مى شناسيد؟ گفتيم 
و  نمى شناسيد  را  غازى  چطور  كه  كرد  تعجب  نه! 
با  خنده گفت نيم عمرتان برفنا است! ما را به كوچه ى 
كازرونى برد ودر يك نانوايى با مردى بزرگ و عارفى 
داشت  جمع  يكجا  را  خوبى ها  همه ى  كه  وارسته 
آشنايمان كرد و در همان روز چه ابيات بلندى كه از 
غازى نشنيديم. مطلعى خواند و از من خواست تا به 
استقبال غزلى بگويم. اين كار را كردم و غزلى جوانانه 
كه تم ارُتيك داشت تقديم او كردم. عجبا كه پذيرفت  

و تشويقى استادانه كرد. 
تنش ز سوز هوس زير پيرهن مى سوخت

لبش ز گرمى گلبوسه هاى من مى سوخت 
ديگر حسين را كم وبيش مى ديدم تا اينكه انقلاب 
پيش آمد و مرحوم استاد منوچهر قدسى كتابفروشى 
قدسى  كرد. حسين،  داير  انقلاب  ميدان  رادر  صائب 
در  چرا كه  مى ورزيد  عشق  او  به  و  داشت  دوست  را 
هر  مى شد  را  او  بود.  استاد  شاگرد  دبيرستان  دوران 
بود، زيارت  پاتوق اهل ذوق  شب در كتابفروشى كه 
كرد. دوستى ما دوباره از اين مكان باليد و استحكام 

بيشترى يافت. 
مرثيه خوانى حسين را بار اوّل در مغازه ى مرحوم 
هم  قوم  پيران  از  عده اى  شنيدم.  هاتفى  االله  قدرت 
آن شب  مظاهرى.  و  بهشتى  بخردى،  متين،  بودند، 
على اصغر  مرثيه ى  سر  بر  بصير  عبد الكريم  مرحوم 
خود  من  بود.  كرده  پا  به  قشقرقى  يزدى  جيهون 

بلبل كه حسينى اش مقام است         خنياگرى اش به انتظـــام است
                                                                                  تأثير نيريزى

زمزمه اى در گوشه ى حسينى
يادى از استاد حسين مهيارى
خسرو احتشامى هونه گانى
شاعر، پژوهشگر ادبيات
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نوحه ى  و  گرفتم  اجازه  مى خواندم،  مرثيه  جوانى  از 
معروف دهقان سامانى را باصداخواندم: 

زاده ى شـــاه كــرببُـــلا، كـرببُـــلا،
اكـبــر يــوسف لـقـا شـبـه پـيـمـبـر 
جانب ميدان گشت و روان گشت و روان،
بــا رخـى تابنده چون خورشيد خـاور 
كاكــل مشكيـن او از دوش تـا دوش،

گشته از جام الستى مست و مدهـوش 

حسين با شنيدن نوحه ى من در همين وزن و قالب 
متأثر كرد و  را  را خواند كه همه  رياحى  نوحه ى حرّ 
تلويحاً به من فهماند كه بايد اين طور خواند. اين نزديكى 
به جايى رسيد كه هر سال در آغاز ماه محرّم زنگ مى زد 
با دهان مى نواخت و  از احوالپرسى، آهنگى را  و پس 
نوحه اى طلب مى كرد و اگر مى گفتى نه، مى ناليد كه 
مگر بيمار نداريد؟! نذر و نياز نداريد؟! از آقا اباعبداالله 
چيزى نمى خواهى؟! وقتى سكوت مرا مى ديد مى گفت 
اين نوشته ها نذرى است و از خانه  كريمى مثل حضرت 
امام حسين يقيناً عوض خواهد داشت! به اين  صورت 
براى مرثيه ارزش قايل بود و نوعى هويتّ فرهنگى به 
آن مى داد و مى گفت اين ميراثى است كه از پدران ما به 

ما رسيده و بايد در حفظ آن كوشيد. 
حسين شعر هم مى گفت و گاهى كه با استاد مظاهرى 
اجازه  او  افتادگى  نداشت.  ادّعايى  اما  مى خواند  بوديم 
خواندن نمى داد. مطالعات فراوان داشت ابيات برگزيده اى 
را در حافظه نگه مى داشت و در جاى مناسب عرضه 
مى كرد. با موسيقى آشنا بود، موسيقى را مى شناخت. با 
بزرگان موسيقى رفت وآمد مى كرد و به استاد نعمت االله 
ستوده كه در نى نوازى و سه تار پر آوازه بود مهر مى ورزيد. 
استادى كه علاوه بر موسيقى عملى در موسيقى نظرى 
حرف هاى گفتنى بسيارى از او مى توان شنيد حرف هاى 
علمى كه قصّه و تاريخ  موسيقى نيست از اين دست 
حرف هايى كه چند تن در دانشگاه گاه گاهى مى زنند و 
به گزاف به عنوان موسيقى دان شهرت يافته اند. كسانى كه 
ستوده  بكشند.  ساز  سيم  روى  بر  را  آرشه  نمى توانند 
موسيقى را عميقاً درك كرده است و با آن زندگى مى كند. 
حسين با اين موسيقى دان نامور حشر ونشر داشت. اهل 
تحقيق و علم را ارج مى گذاشت. با شاعران و اهل ذوق 

انيس حجره و گرمابه بود. مى توانم با جرأت بگويم كه 
گنجينه اى بود پنهان در هنرهاى ظريفه صاحب نظر بود 
در طراحى فرش كارهاى بكر و بديع انجام مى داد كه اهل 
فن راشيفته مى كرد. يك روز به او گفتم عزيز شما چرا 
امضاى حقيقى در گوشه ى فرش هاى هنرى مى گذاريد 
در حالى كه هيچ گونه رابطه اى حتى به صورت صورى 
هم با كارهاى استادان حقيقى ندارند خنديد و گفت من 
به معلّمان خود خيانت نمى كنم هرچه آموخته ام  از 
آنهاست بگذار در اين طراحى ها هم اسم مال آنها باشد. 
آخرين ديدار ما چندماه پيش از سفر هميشگى او بود. 
كتاب ياقوت و انارستان را كه نمايشگاه هاى بين المللى 
تهران (تكا) چاپ كرده بود براى او بردم. چقدر خوشحال 
شد، بوسيد و در كنار تشكچه گذاشت. گفت پس بيتى، 
مصرعى، چيزى ما را مهمان كن! اطاعت كردم و اين 
بيت را كه از ديوان اشرف مازندرانى استخراج كرده بودم 

برايش خواندم، زمزمه كرد و در دفترچه اى نوشت.

گر به گردِ روى او گرديده ام عيبم مكن
طفل مكتب خانه ام دور گلستان كرده ام 

دوباره هر دو به ياد مرحوم غازى افتاديم و افسوس 
خورديم، بزرگا مردا كه او بود و شرح اين خون جگر 
در  تا  خواست  عزيزى  داد.  ديگر  وقتى  در  بايد  را 
 1431 محرم  اين  در  و  بگردانم  قلمى  مدتى  اندك 
او  روح  كه  باشد  بگريانم.  لختى  او  ياد  رابه  نوشته ام 
مرا از فراموشكاران دوستى نداند. اكنون او ماه هاست 
كه در جمع ما نيست و در خاك سرد آرميده است. 
او  اما  مى كنيم،  تجربه  او  از  پس  را  محرم  نخستين 
و سنگى  داودى  يا  با چند شاخه گل سرخ  تنهاست 
كه بر سينه اش سنگينى مى كند و ما كه بازگشته ايم 
امّا هنوز صداى او در كوچه هاى شهر طنين انداز است 
ميان سياه پوشان كربلايى،  در  در گوشه ى حسينى، 

اوست كه مى خواند.

چو هدهد در مقام سازش آيـد
صــداى او حسينـى مى نمايـد
نوازش گـــر نمايد مرتضـى را

حسينــى آورد برلب صــدا را  
1388    
محرم سال 1431 اصفهان

مى توانم با جرأت 

بگويم كه

گنجينه اى بود

پنهان

در هنرهاى ظريفه

صاحب نظر بود

در طراحى فرش 

كارهاى بكر و بديع 

انجام مى داد

كه اهل فن را

شيفته مى كرد
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يكى دوسالى ست كه در گذران زندگيم مفهوم تلخ تنهايى را بيشتر 
احساس مى كنم فكر مى كنم كه مرگ كنار من است شايد هم از مرگ 

برادرم اين تلخى آغاز شد و بر من باريدن گرفت، در تير ماه 87.
ولى با اين وجود سعى كرده ام هميشه به نفع زندگى از مرگ نهراسم 
پيش  روز  چند  همين  بگيرم.  شوخى  به  را  رفتن  بودن  نفع  به  و 
براى يادمان سالگرد در گذشت ارحام صدر نازنين به باغ ر ضوان رفته 
بوديم. در قطعه ى هنرمندان كه اينك پر از دوستان من شده است. 
با همه سلام و احوالپرسى كردم. از احمد ميرعلايى ياد كردم و از 
خاطره انگيزش،  كتابفروشى  و  مى نوشيدم  او  با  كه  قهوه هايى  طعم 
كيوان قدرخواه را ديدم. باز شعرى تازه از اصفهان داشت. به او گفتم 
در مادى نياصرم دوباره آب به جريان افتاده! بعد نوبت على كيوان 
بود كه گويى صداى ويلنش را از پشت شيشه هاى منزلش مى شنيدم 

و بعد حقوقى بود. 
محمد حقوقى كه با او به انگورستان ملك مى رفتيم و مرثيه ى رباب 
بودند. آن سوتر عزيزم عباس  باز جان مى گرفت. دوستان ديگر هم 
غازى بود كه نى بى همتايش را مى نواخت و حسين مهيارى با آواز او 
را همراهى مى كرد. از عباس غازى پرسيدم اين روزها كدام گوشه ى 
گم شده را بازيافته است؟ جستجوى ارزشمند او كه سال هاى سال 
مى كنيم  نگاه  جا  هر  به  كه  نوشته هايش  خط  مانند  داشت  ادامه 

مالامال از آنهاست، تمامى ندارد.
ديدارها تازه شد. اينجا حسين مهيارى من هم بود. حسين كه اكنون 

زندگى همچنان ادامه دارد
يادى از استاد حسين مهيارى

زاون قوكاسيان
نويسنده، پژوهشگر سينما

حسين مهيارى
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خاصّ  بوى  و  طعم  هركدام  كه  دوستانش  ميان  در 
اصفهان را دارند خفته است. 

را  بار صداى گرم مهيارى  اولين  ياد مى آورم كه  به 
منشى  قصر  مسجد  در  محرّم  دهه ى  شب هاى  در 
شنيدم كه جانسوز و گرفته مى خواند، گويى زمان از 
مسجد قصر منشى مى گذشت و ما تا دور دست ها از 
اين سوى اصفهان به آن سوى اصفهان پر مى كشيديم، 
گويى ما در حادثه بوديم و اتفاق در همين جا مى افتاد. 
دور  ساليان  پيچ  در پيچ،  كوچه هاى  همين  ميان  در 
نقش هاى فرش كه  در  بود  تنيده  اين صدا  اصفهان. 
او دلبسته آن بود اين صدا از هنر هاى اصفهان، خط 
او  كه  فيلم.  و  داستان  و  موسيقى  شعر،  و  نوشته  و 
با  و  مى آميخت  مى آمد،  بود  دلبسته  آنها  همه ى  به 
را در آن صرف  تاريخش كه عمرى  حرفه ى معلمى 
كرده بود و تركيبى بديع از حزن و اندوه مى ساخت 

نثار اهل بيت در آن مسجد  كه در شب هاى محرم 
قديمى مى كرد. 

حسين مهيارى هم نازنين دوست  من بود و نبودنش 
مرا تلخ تر مى كند. روزهايى كه با او در سينماى آزاد 
هنگامى كه دانشجوى تاريخ دانشگاه اصفهان بودآشنا 

شدم از يادم نمى رود و بعدها با او صميمى تر شدم.
او در مسجد  به صداى  سال ها در شب هاى عاشورا 
قصر منشى گريستيم و حالا او همان گونه كه دوست 
داشت  و عمرى در راه اعتلاى هنر هنرمندان اصفهان 
كوشيد، آرميده است در ميان دوستانش. اينجا حسين 
همچنان مى خواند با آن صداى حزين و مخملى اش. 
از باغ رضوان باز مى گردم اين صداى اوست كه مرا 
مرا  او  بى  كه  اصفهانى  مى خواند  اصفهان  به  دوباره 
زندگى  نيست  چاره اى  مى دانم  اما  مى كند  تلخ تر 

همچنان ادامه دارد!       

آن سوتر

عزيزم عباس غازى 

بود كه نىِ

بى همتايش را 

مى نواخت و

حسين مهيارى

با آواز، او را

همراهى مى كرد.

از عباس غازى 

پرسيدم اين روزها 

كدام گوشه ى

گم شده را

بازيافته است؟

حسين مهيارى، فرهنگ شريف، نعمت االله ستوده
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آخرين خط
يادى از استاد نصراالله معين

دكتر فضل االله ضيايى 

هنر خوشنويسى،  به  علاقه ام  مى شناختم.  قبل  از سال ها  را  استاد 
سعادت ديدار گاه به گاهش را نصيبم كرده بود. او هم در هر فراغتى كه 
پيش مى آمد، در مسير انجمن خوشنويسان به مطب من سرى مى زد. 

حدود يك ماه و اندى پيش بود كه در يكى از همين ديدارها شرحى 
از روزهاى توأم با كسالتش را برايم گفت و بعد از معاينه دريافتم كه 
آتش بيمارى در وجودش خانه كرده. برايش داروهايى تجويز كردم اما 

آتش زودتر از آنكه فكر مى كرديم همه چيز را سوزاند و خاكستر كرد.
گرچه يك عمل تسكينى و نه درمانى هم روى ايشان انجام شد اما 
ديگر كار از كار گذشته بود. به هر درى كه مى زديم بسته بود. گويى 

تقدير اين بود كه او امروز كنار ما نباشد. 
مى دانم كه مرگ سرانجام همه ى آدم هاست ولى كسانى هم هستند 
كه حتى يك روز بيشتر زنده بودنشان موجد اثرى است كه مى تواند 
از  فوجى  دلنواز  و  چشم نواز  يا  باشد،  آيندگان  از  بسيارى  راهگشاى 
نسلهاى بعد و يا برگى نوشته در مرقع رنگين تاريخ و فرهنگ و هنر 
يك سرزمين و نه تنها اين كه حتى اگر بتواند آنى دلى را هم بلرزاند 
ارزشش قابل شمار نيست، آنگونه كه آخرين دستنوشته ى استاد كه در 
همان روزهاى واپسين به من هديه كرد هنوز دلم را مى لرزاند و اشك 

در چشمهايم مى گرداند كه:

چو غنچه گرچه فروبستگيست كار جهان
    تـو همچـو باد بهـارى گره گشا مـى باش

تصوير آخرين خط استاد را براى همه ى دوستدارانش پيش كش مى كنم.
خدايش رحمت كناد!
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سكوت صرير پير خط اصفهان 

دكتر حسين مسجدى 
عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور اصفهان

نوشتن و خطابه هاى در بابِ افراد و رجال، امروز دو راه، بيشتر 
پيش رو ندارد؛ يا از بيراهة مدح و گزافه و لاف و تملقِّ محض و 
زنانه وار مى انجامد  به بن بست مرثيه و موية  يا  مداهنه مى گذرد، 
و هر دو مطلوب اين قلم نيست. اين ناگزيرى، گزينش راه سوم را 
دشوار ساخته است. پس چه مى توان گفت در باب مردى كه هرگز 
نتوانست آن گونه كه بايد و بود، خود را بنمايد و ارج هاى حقيقى 
و جايگاه واقعى اش را بشناساند و پيوسته، در لاكِ افلاكى و حباب 
بى آدابى و خاموشى و انزواى خويش خزيد و كمتر دم زد. من هم 

به سياق تذكره نويسانِ كليشه پرداز اين روزگار مى توانم بنويسم؛
سال  مهر ماه  در  معين الكتّاب،  به  ملقّب  معين  نصراالله  «استاد 
1313 خورشيدى، در اصفهان ديده به جهان بگشود. از اوانِ درسِ 
مدرسه، خطوط كتب درسى آن زمان -كه عموماً به قلم نستعليق 
مرحوم حسن زرّين خط و شادروان على اكبر كاوه چاپ شده بود- 
آن چنان، چشم او را مجذوب كرده بود كه همواره از روى آن، به 
مشق نظرى و عملى مى پرداخت و اين مطالعه و كشف رموز خطِّ 
آن دو –كه از برجسته ترين خطّاطان زمان خود بودند– آن چنان 
به حضور  پنج سالگى،  و  بيست  يافت كه آخرالامر، در سن  تداوم 
آن دو رسيد و از آن پس، مدّت هاى مديد، مشق عشق كرد و با 
به  و  فراگرفت  را  دو  آن  نستعليقِ  دقايق سبك  ومشقّت،  رياضت 

كمال كتابت دست يافت و....»
ارجِ  از  صِرف، چه چيزى  اطلاعات  انتقال  نوشتن، جز  اين گونه 
روح هاى صاف و صيقل ديده و ضميرهاى ساده و صافى، به مخاطب 
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مى دهد. من هم مثل شما مى دانم كه؛
ممارستِ  و  در مشق  آن گونه  «معيـــن الكتّــاب، 
انجمن  مدرّسىِ  مقام  به  كه  بود  پيگير  خط، 
خوشنويسان ايران نايل آمد. پيش از انقلاب، رئيس 
ديد،  را  او  خطّ  وقتى  ايران  خوشنويسان  انجمن 
موجب  شما  خطّ  نوشت؛  وى  به  خطاب  متنى  در 
بود  مدّتى  زيرا  بسيار گرديد.  اميدوارىِ  و  خوشوقتى 
بتوان  تهران،  استادانِ  اعزام  با  جز  كردم  نمى  تصوّر 
هنر خوشنويسى را به نحوى كه رضايت انجمن جلب 
اين  شما،  خطّ  ملاحظة  با  ولى  نمود.  ترويج  گردد، 

يأس، بدل به اميد شد.
پس از كلاس هاى نستعليق اصفهان، مراكز تعليم 
خطّ تهران در سطح فوق ممتاز هم به او محول گرديد 
و شاگردان بسيارى در آن پرورده شدند كه برخى از 

آنان جزو استادان بنام اين سرزمين اند.»
امّا اگر شما هم مثل من، معين را از فاصلة نزديك تر 
مى شناسيد، مى دانيد نوشتن اين گونه مطالب، چيزى 
به او نمى افزايد و ننوشتن هم چيزى از او نمى كاهد 
خاص،  اساسى شخصيت هاى  و  اصلى  بخش  اصلاً  و 
قالب ها  اين  در  هيچ گاه  كه  است  ديگرى  عناصر 
شيخ  مسجد  ورودى  سايه سارِ  در  وقتى  نمى گنجد. 
لطف االله، خطوط كتيبه هاى ثلث، مرا از خود بى خود 
مسجد  معمارى  جادويى  تناسب  وقتى  كند؛  مى 
آن گـــــــــاه  مى سازد؛  حيرانم  عباسى  جامع 
اولجايتو، هوشم  كـــه مـهـنــدسىِ مينوىِ محراب 

را مى ربايد، مى مانم كه به راستى على رضا عبّاسى و 
اصفهانىِ معمار و غيره، چه شخصيّت هايى  على اكبر 
فاصلة  دلايل  اساسى ترين  از  يكى  شايد  داشته اند؟ 
جلوه  همين  گم كردن  آنها،  اسطوره اى شدن  و  ما 
معمارى  يك  پيچيدگى  در  نيست  لازم  حتماً  است. 
تا چنين  يا شهرسازى جاذبى، گم شويم  فوق العاده، 
حسّى دست دهد. حتّى صفاى بى نظير يك قطعة خطّ 
اردبيل  در مجموعة شيخ صفىِ  تابلويى،  بر  كوچك، 
ايجاد كند. امتحان كنيم.  هم مى تواند اين حالت را 
درست مثل وقتى كه به سفر مى رويم. در سرزمينى 
است؛  چشمگير  بديع  و  بزرگ  مناظر  فقط  آيا  تازه، 
يا برخورد يك چهره نگار گمنام در حاشية پياده روى 
پايتختى؛ يا هيأت ظريف فندكى در شهرى يا طرح 

كلاهى بر سرى؟
«سنگ  ظريفى  قول  به  يا  شناسنامه اى  اطلاعات 
قبرى» هميشه راهزن است. پيوسته توجّه را از دقايق 

شخصيت ها مى ربايد. اين كه من بنويسم؛
«استاد معين، آثار متعدّدى از خود به جاى گذارد 
بقاع متبرّك و مشاهد شريف است. مانند  كه زينت 
در  (ع)،  رضا  ابواب حرم حضرت  از  يكى  كتيبه هاى 
ايوان طلاى حضرت معصومه (س)، برخى از مواضع 
حرم سيدالشّهدا(ع)، آرامگاه رودكى در تاجيكستان، 
امامزاده هاى متعدّد ايران، نگارش كتاب هاى يوسف؛ 
سرنوشت  اسماعيل،  كمال  رباعيات  عشق،  قهرمان 
دوره اى  رسم الخط هاى  قرآن،  و  تاريخ  آئينة  در 

شماره 19 و 20 / صفحه ى 118



(يساولى، ميثم و نكويى)، كتيبة فرش هاى صيرفيان 
مهدى ئى، خطوط  فرش  و  متّحد  ملل  سازمان  براى 
قلمزنى  هاى حسين علاقمندان، نمايشگاه هاى انفرادى 

و گروهى و غيره وغيره.»
اين ويژگى ها ممكن است در كارنامة استاد ديگرى 
يافت شود. بله، جوايز و تشويق نامه هاى او  هم بعضاً 
را نام بردن، خود مقاله اى خواهد شد. امّا بايد به قول 
بيهقى، از لونى ديگر سخن گفت كه معين، فضايلى 
استادانى  هستند  هم  هنوز  معين.  فضايلى،  و  نشود 
و  الواح  و  نامه ها  تقدير  و  احكام  اين  از  انبوهى  كه 
وارنگ  و  رنگ  ابلاغ هاى  و  درشت  و  ريز  درجه هاى 
تشريفاتى را در اتاق هاى بى فروغِ خود دارند و پر از 
خالى است. جمع اين قرطاس ها، در سرزمين ما، براى 
آنها حتّى پاسخگوى يك وعده وجه معيشتِ خانواده 
هم نمى تواند شد. اين سخن هنوز هم از تاجِ مرحوم 
بر سر زبان ماست كه آخرِ عمر گفته بود يك جيبم پر 
از به به است و يكى چه چه! و جيب هاى زندگى معين 
از....»ها بود. خط،  اين، «بدين وسيله  از  انباشته  نيز 

تنها بودِ او بود.
چهره نگارى هاى  و  مى كرد  هم  نقّاشى  كه  آن  با 
تمام  امّا  كرد.  پيدا  مى توان  نيز  هنوز  را  او  سياه قلمِ 
نگارنده-  زعم  –به  را  انصاف  و  بود  نستعليق  او  بودِ 
نستعليق اصفهان نيز بسيار به او مديون. اين شعر را 
از زبان او شنيده بودم كه از قول ميرعماد مى سرود 
اين  در  مير  و شاهد  و مى گفت من مى دانم مقصود 

سروده، خطّ او بوده است:
بـودم به تو عمرّى و تو را سيــر نديدم
از وصل تو هــرگز به مـرادى نرسيـدم 
از بهــر تو بيگانه شدم از همه خويشان
وحشى صفت، از خلق، به يكباره برُُيدم

او اين شعر را چنان مى خواند كه درمى يافتى خود 
خودِ  كه  نوشت  چيزى  بايد  مى شود.  آن  شامل  نيز 
مى دانند  داشتند  مراوده  او  با  كه  كسانى  باشد.  او 
قدم  عباسى  چهارباغ  در  بى هدف  روزى،  اگر  كه 
شكرى  قديمىِ  پاساژِ  به  قدم  ناخودآگاه  مى زدند، 
مى گذاردند و بى اراده، پا به پلكّان پاساژ مى ساييدند 
و ساعتى را در آن اتاق كوچك و بى رياى پاگردِ پلّه، 
و  پاى صحبت  و  مى شدند  يله  كهنه  چهارپاية  روى 
من  مى رسيدند.  آرامش  به  پيرمرد،  متناوب  سكوتِ 
لحظات  اين  يك بار  كه  نيست  هيچكس  دارم  گمان 
را آزموده باشد و اين آرامش را نه! بوى كهنه گى اين 
«كريچة تنگ» و انبوه كاغذهاى ريز و درشت، بوى 
ترش مركب و ليقه ى خيس و چرمِ آشناى زير دست 
با  و آن چراغ علاءالدين  نى  قلم  تلخوشِ  بوى  و  او  
مثل  اگر  و  مى آميخت  هم  در  پلّه  زير  اتاق  نمناكى 
آن  چاشنى  هم  را  گذشته  چهارباغِ  غربت  غم  من، 
مى كردى، حس و حالى داشت بى تكرار! سكوت هاى 
اين ساعات، بيش از صحبت هاى آن بود و موسيقى 
پيرمرد  قلم  صرير  جز  نبود  چيزى  ناب،  فضاى  اين 
مركب،  در  قلم  سرِ  سيراب كردنِ  با  هرازگاهى،  كه 

يكى از زاويه هاى 

بى شغل و آرام او،

سراى قديمى

و غريب آسيد رضا صدر،

در دردشت بود.

خود سيدّ نيز

از همين تبار،

و زخم خوردة تيغ 

بى قدرى بوده است. 

خانة بزرگ كهنة او 

به جاى آدمى زاد،

انبوه جانوران ريز

و درشتِ خانگى را 

ترجيح داده است
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فواصل اين نواى بينوا را نيز مى آفريد. پيرمرد، جوهر 
نرم  خود  گوشتىِ  انگشتِ  پشت  بر  بار  هر  را  اضافى 
مى كاست. ديده بودم شاگردان نيز- مثل خميازه هاى 
شيخ انصارى– نابه خود، همين مى كردند. استاد، زياد 
حرف نمى زد. باوجود اين كه نسبتاً درشت پيكر بود، 
ولى صداى زير و ريزى داشت كه تا وقتى با ته لهجة 
شهرستانىِ او عجين مى شد، بايد دقّت مى كردى تا 
مطلب را كاملاً بفهمى. گاهى بريدگى جملات هم اين 
ابهام را مى افزود. خودش نيز پيوسته در اين كوشكِ 
به  درويشانه حضور نداشت و هرگاه بى تاب مى شد، 

سراغ «تنوّعى» مى رفت.
نمى يافتى،  قهوه خانه اى  و  كنجى  در  را  او  اگر 
در  را  او  گاهى  بود.  نزديكى  همان  در  دوستى  نزد 
در  قديمش-  دوست  پورجوان–  اسداالله  اوس  مغازة 
چايى،  بساط  آن جا  مى يافتى.  شيخ بهايى  گذر  نبش 
بود و پورجوان هم در شعر طبعكى داشت و  به  راه 
آراسته  معين  خط  به  بعداً  سروده هايش  مى دانست 
خواهد شد. آن فضاى تنگ، پر از گشادِ روح بود براى 
و  منار  از  اسداالله  اوس  بزرگ  نقاشى  پاى  آشنايان؛ 
مسجدِ از دست رفتة باباسوخته. خدايش بيامرزاد كه 

هنوز رفتن او نيز به سالى نرسيده است.
روزگارى كه كتابخانة كهن فرهنگ -نبش آمادگاه- 
هنوز به ادِبير و اكِبير كسب و تجارت خانة كافى شاپ، 
بدل نشده بود و دلبستگان هنر و فرهنگ را به خود 
مى كشيد وآن همه كتابِ ناب، با آفتِ جَهَله، به جفاى 
تقسيم از آن جا نرفته بود، معين يكى دو بعدازظهر 
در هفته، در يكى از اتاق هاى آن جا، زير پيكرة گچى 
در حين  مى داد.  تعليم مشق  و  مى نشست  فردوسى 
سرمشق دادن، هيچ صحبت نمى كرد. سكوت بود و 
فقط صرير قلمش حكومت مى كرد. در اين بين، اگر 
كسى سرزده وارد مى شد و يا حرفى مى زد، بيتابى اش 
آشنا  كه  هركس  امّا  نمى گفت؛  چيزى  مى كرد.  بروز 
بود، مى فهميد رنجيده است. درون حسّاسى داشت. 
شايد نامرادىِ روزگار و قدر ندانىِ كس و ناكس به آن 

دامن زده بود.
يكى از زاويه هاى بى شغل و آرام او، سراى قديمى و 
غريب آسيد رضا صدر، در دردشت بود. خود سيّد نيز 
از همين تبار، و زخم خوردة  تيغ بى قدرى بوده است. 
انبوه جانوران  آدمى زاد،  به جاى  او  بزرگ كهنة  خانة 

ريز و درشتِ خانگى را ترجيح داده است. در لابلاى 
خشت هاى نظامِ حياط و وسيع آن، علف هاى خودرو، 
قد كشيده اند و مورچه هاى جور وا جورِ سواره و پياده 
مى روند و مى آيند. اين وضع، وقتى نظر مرا به خود 
جلب كرد كه ديدم معين، هنگام راه رفتنِ كف اين 
حياط، سرپنجه و نامرتبّ قدم مى گذارد تا مبادا مورى 

زير گام سليمانى اش له شود.
همة  و  بگذرد  سال  ساليان  اگر  كه  مى دانم  خوب 
در  همه،  از  بيشتر  دو چيز  امّا  فراموش شود،  اين ها 
مى ماند؛  كرده  رسوب  او  وآشنايان  شاگردان  اذهان 
يكى سادگى و بى آلايشىِ زايدالوصف اوست و ديگر 
هندسة بى بديل خطّ او در ميان اقران كه مى انديشم 

بعد ها هم راحت نمى توان نظيرى براى او يافت. 
اياّمى كه در دو- سه سال اخير، در تب و تاب تهية 
كتاب رباعيّات كمال اسماعيل بوديم، بارها در چشم 
دوستان مى خواندم كه كاش خطّ يكى دو دهة پيش 
امسال  بهار  همين  از  امّا  مى داد.  زينت  را  كتاب  او، 
خطوطى از او ديده ام كه شايد خود نيز باور نداشت، 
همه چيز در نهايت خود، به ويژه هندسة خط! گويى 
رو به تولد دوباره مى رفت. مگر نه در اياّم تولدش بود 

كه رفت؟
گفته اند ميرزا غلامعلى - خطاط برجستة عهد قاجار- 
اصفهانى  اشرف الكتّاب  زين العابدين  ميرزا  از  روزى 
بود  گفته  پاسخ  ميرزا  چيست؟  عشق  بود؛  پرسيده 
كتابت  به  شروع  تهجّد،  از  پس  شب ها  نيمه  وقتى 
همة  كاغذ)،  بر  قلم  (صرير  قلمم  صداى  از  مى كنم 
اشياى اين خانه، به سماع مى پردازند و من همچنان 
لحظات  اين  مشق هاى  پگاه،  كه  آنگاه  و  مى نويسم 
خويش را مى بينم، بهت زده مى شوم. عشق اين است.

به راستى اگر عشق معين نبود، چه بر سر روح او 
مى آمد. تصورّش هم مشكل است كه خانواده اش وارد 
بنايى - با عنوان ذهن پركنِ توليّت هنرى اين شهر يا 
چيزى مثل آن - شوند براى پيشنهادى جهت تجديد 
روحية او كه گرفتار بستر بيمارى است. ساختمانى كه 
عنوان گچ برى شده اش به خطّ اوست. آنگاه مدير آنجا 
ببينيم  بياوريد،  ايشان  از  نمونة خطى  بگويد  آنها  به 
به  يا نه! صرير پير خط اصفهان تنها  تأييد مى شود 

عشق شنيده مى شد و بس.
شامگاه تولدّ و مرگ او نوشته شد.

خوب مى دانم كه

اگر ساليان سال

بگذرد و همة اين ها 

فراموش شود،

امّا دو چيز

بيشتر از همه،

در اذهان شاگردان

و آشنايان او

رسوب كرده مى ماند؛ 

يكى سادگى و

بى آلايشىِ زايدالوصف 

اوست و ديگر

هندسة بى بديل خطّ او

در ميان اقران كه

مى انديشم بعد ها هم 

راحت نمى توان

نظيرى براى او يافت
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